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  یعدالت اجتماع و يت اقتصادیری؛ مدیمیابراه يایانبسازي  تمدن
  )یوسف حضرتحکومت با تأکید بر (

  
 دانشگاه اصفهان تاریخ اسلامکارشناس ارشد /  زهرا سلیمانی  zahrasoleimany@yahoo.com  

    دانشیار دانشگاه اصفهانالقائم / اصغر منتظر
  14/5/1393ـ پذیرش:  30/12/1392دریافت: 

  چكيده
 ـبرانگ همواره از موضوعات مهـم و چـالش  ، ینیدهاي  ومتکو پیشرفت در حسازي  موضوع تمدن ز در حـوزه فرهنـگ و   ی

ت یو شـفاف مسـئله   شـدن  بـه روشـن   يزیـاد  کم ـکن مقولـه،  یا یخیتارهاي  مصداق ی، بررسکش یب. تمدن بوده است
سـازي   پیشـرفت و تمـدن  هاي  و شناخت شاخصه یبررستحلیلی به ـ   این مقاله به شیوه توصیفی. کند میها  يپرداز هینظر

ن، کـی همچـون م  وسـف ی یومتکحهاي  یژگیاست. و پرداخته نهین زمیدر ا ییو ارائه الگو وسفیومت حضرت کدر ح
 ـدر حـوزه عمـل، امن   یافکار یه عبارتند از: اختکد دارد أکیدر اقتصاد ت یبر چهار راهبرد اصلم، یظ و علین، حفیام  ـی  یت روان
 ـهـاي   جامعـه و شـناخت از چـالش    يحفظ توازن اقتصـاد  ي، ضرورت پژوهش مستمر براياقتصاد تیامن يبرا رو.  شیپ

 ـا یبه خوب يو فساد اقتصاد یو مبارزه با قحط يعدالت اقتصاد يوسف برایحضرت چهارده ساله  يزیر برنامه ن اصـل را  ی
 ـق اسـت. بـر ا  یمدت و دقبلند يزیر ازمند برنامهیندر جامعه  یعدالت اجتماعاجراي ه کند ک میتأیید  ومـت  کحن اسـاس،  ی

 ـیومـت د کارگزار حک يموفق دانست و آن حضرت را الگو یومت الهکح یکاز  يا توان نمونه می را وسفی و عامـل   ین
  .شمار آورد به يبه اخلاق اقتصاد

  است، اقتصاد.یسازي، س تمدن ،ینیومت دکح ،وسفی حضرت :ها کلیدواژه
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۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
خ بشـر  ینده تـار یه در حال و آکبلست، یخ بشر نیتارۀ اء تنها مرتبط به گذشتیتمدن انب يگذارریثأت تیاهم

؛ 137ـ ـ59(اعـراف:   شـامل جامعـه  انـد،   ژه داشـته یه به آن توجه وکاء، یتمدن انب یان اصلکاست. ارمؤثر ز ین
(قصـص:   ارک ـ، )6؛ احزاب: 25(حدید:  ومتک، ح)9؛ حجرات: 42؛ مائده: 25(حدید:  ، قانون)105و انبیاء:  128اعراف: 

پاداش و اجر معنوي فراوان بـراي کوشـش و تـلاش    بر  پیامبراکرم د بوده است.یو تول )39؛ نجم: 27ـ25
 گیـري از منـابع طبیعـت را نکـوهش نمـوده اسـت       کوتاهی در امـر تولیـد و بهـره   و تأکید کرده، تولیدي 

  .)19، ص 17تا، ج  (حرعّاملی، بی
و توجه آنـان بـه   سازي  ، تمدنيساز فرهنگهاي  نهیآنان در زمهاي  تیگواه فعالز ین یاله يایخ انبیتار

ومـت  کابعـاد گونـاگون ح   یبـه بررس ـ . این پـژوهش،  است يو اقتصاد ی، اجتماعیاسی، سیاخلاق یمبان
 ،موفـق  یومت الهکح یکعنوان  به شان،یا یومتکح يراهبردها یپردازد تا با بررس می وسفیحضرت 

 ،وسـف یحضـرت   يپـر مـاجرا   یو متمـدن ارائـه داد. زنـدگ    ینیشرفته دیومت پکح از ییالگوبتوان 
ف  «د: یفرما می باره نیاست. قرآن در ا يرفتار يو الگوهاها  متکحها،  سرشار از عبرت لقَدَ کاَنَ فی یوسـ

جـوگر و  و افـراد جسـت   يوسف و برادران او بـرا ی يهمانا در ماجرا؛ )7(یوسف:  »وإخِوْته آیات للسائلینَ
  است.هایی  نشانه يجو قتیحق

ن موضـوع  یـی سـپس بـه تب  ف، ی ـرا تعرسازي  ومت، توسعه و تمدنکحهاي  ابتدا واژهن نوشتار، یدر ا
 در را فرمـانبردار  و فرمـانروا  امتیـاز  کـه  است نهادي عبارت از کلمه، ةگستر به . حکومتزیمپردا میمقاله 
 ملـت  نام به انسانی اجتماع از اي ویژه نوع ترکیب به محدودتري مفهوم در و کند می مشخص جامعه یک

 يراهبـرد هـاي   ست از: برنامـه ا ز عبارتینسازي  . تمدن)26، ص 1376(ظریفیان شفیعی،  است شده توصیف
، ص 1391القـائم،  (منتظر نیت نـو یان مـدن ی ـبن يبرا يو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیاسیسسازي  نظام يبرا

ژه در قرآن مـورد  یطور و هبن، یدر زم یمان الهکحاعنوان  به آنان یاء و معرفیانب يها تیفعال. توجه به )172
اما خواننـده بـا تعمـق    رده، کاء اشاره نیانبسازي  به تمدن به صراحتقرآن هرچند توجه قرار گرفته است. 

اء ی ـه انبک ـبـرد   می یته پکن نیبه ا ...مت وکچون علم، حهم یبه صفات یاله ياین بودن انبیات و مزیدر آ
ز ی ـر نیاء شـده اسـت. تفاس ـ  یانبهاي  تیبه فعالهایی  ز اشارهیتاب مقدس نک. در اند داشتهسازي  نقش تمدن
ق ی ـدقهـاي   یق و بررس ـیمباحث عم ياما حاواند،  اء نداشتهیانبسازي  تمدنهاي  تیبه فعال یمینگاه مستق

ز غالبـاً  ی ـن یخ عمـوم یهمـراه اسـت. تـوار    یو اجتمـاع  یاس ـیرد سیک ـه گاه با روکات هستند یرامون آیپ
ن مقولـه  ی ـمتـر بـه ا  کز ی ـد نی ـقـات جد یگـذارد. تحق  مـی  ار خوانندهیاء در اختیرامون انبیپ یلک یاطلاعات
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 يبـرا سـازي   از آنها نقـش تمـدن   یبرخچراکه  ؛ر نبوده استیثأت یز بین ناالبته نوع نگاه محقق اند. پرداخته
ي جوامع امـروز  يقابل اجرا براریغ یآن را مدلن نقش معتقد باشند، یبه ا ز اگرین یبرخ. ستندیاء قائل نیانب

نـه مطـرح   ین زمی ـل در ایذهاي  ق، پرسشیدن به اهداف تحقیرس يت موضوع و برایدانند. نظر به اهم می
  شده است:

عـدالت   ياصلاح اقتصاد و برقرار يدر راستا وسفیحضرت  سازي خصوصیات و روند تمدن. 1
 بود؟ چگونه یاجتماع
 ست؟یچ یم الهکمدل نمونه حاعنوان  به وسفیحضرت  یومتکح، يمهم اقتصاد يراهبردها. 2

 حضـرت یوسـف  «، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است: ؤالاتساین گویی به  براي پاسخ
ها در عبودیت خداونـد، مسـیر    توانست با محوریت هدایت انسانو دولتمرد،  پیامبري الهیعنوان  به

رو،  ازایـن وظیفه خویش برگزیند و به اصلاح محیط اجتماعی بپـردازد.  عنوان  به اقتصادي رااصلاح 
سازي و ایجاد حکومت الهی مـورد توجـه جوامـع     الگویی پیشرفته در مسیر تمدنعنوان  به تواند می

هـاي امـروزین علـوم انسـانی،      حکومت موضوعی بسیار وسیع بوده و در شاخههرچند . »قرار گیرد
مهم این است کـه  مسئله ، اما ي پیدا کرده استا و اقتصاد ابعاد گستردهشناسی  است، جامعهچون سی

هاي انسـانی در تشـکیل آنهـا     نقش فعالیترسد،  به نظر میاست.  از ارادة الهیناشی حکومت انبیاء 
کـه   ن استایبرداري دارد. اما حقیقت ت الگوهاي الهی قابلی حکومت. بنابراین، در حاشیه قرار دارد

، یکـی : مهم را نادیـده گرفـت  مسئله  نباید دو، ها در پیشبرد مقاصد دین الهی در بررسی نقش انسان
سازي مردم بـراي برپـایی قسـط و     ترغیب و آمادهو دوم،  نقش خود پیامبر در برپایی حکومت الهی

گرند و نقش مردم و پیامبران مکمل یکدین، عدالت اجتماعی که رکن مهم دولت موفق است. بنابرای
الگـوي  تـوان   اساس حرکت انبیاء براي برپایی قسط به دست خود مردم اسـت. اینکـه چگونـه مـی    

هاي بعـدي اسـتفاده کـرد، بـدین معناسـت کـه در هـر الگـو          تمحکومتی الهی انبیاء را براي حکو
آمـده و   دسـت  بـه مسـئله   هـاي متعـدد بـه    که با رهیافتو راهبردها، ها  اي از اصول، ویژگی مجموعه

تواند براي آینده، الگـوي   گونه هم می کند، بدان اسبات خاصی را بین حاکم و شهروند تعریف میمن
هـایی از حاکمیـت الهـی اسـت و      هاي الهی پیامبران نمونـه  حکومت ،رفتار حکومتی شود. در واقع

کـه در ایـن    ها را در جامعه داراست. چنـان  سازي در بعد حکومت قابلیت پیادهآن،  عناصر و اجزاي
برداري بـراي  ت الگـو کـه قابلی ـ  را پژوهش بعضی از عناصر و اجزاي حکومت حضرت یوسـف 

  هاي کنونی دارد، بیان شده است. دولت

۱۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  وسفيحضرت ومت كح
ی م ـیامبران ابراهی ـن پیتـر  از بزرگ یکی میحضرت ابراهة نواد، عقوبیحضرت فرزند  ف نبیوسی

آن قـرآن بـه نـام    هـاي   از سـوره  یکیاست و آمده د یست و شش بار در قرآن مجیب است. نام یوسف
(مسـترهاکس،   »خـدا خواهـد افـزود   «ه ک ـن اسـت  یاقل از تورات، بنا به نوسف، ی یباشد. معن می حضرت

  .)968، ص 1377
مورد حسادت برادران خود واقع شد و از پـدر دور   کیودکدوران  دره کاست  يا دهیبرگز، وسفی
و  یزنـدان، بـا فرزانگ ـ   یاز دوران طـولان پس و ها  و رنجها  شی، آزماها یپس از گذراندن سختوي . ماند
د. ی ـز آن دسـتگاه گرد ی ـومـت مصـر شـد و عز   کرت حادار صـد  ه از خود نشان داد، عهـده ک يزگاریپره

، ص 1، ج 1370اثیـر،   (ابـن  ردک ـرحلـت   یسـت سـالگ  یه در صـد و ب کنیم مقتدر مصر بود تا اکهمچنان حا
  .)257ص ،1، ج 1375؛ طبري، 174ـ152

 محسـوب  ین مهم ـک ـخـود ر  يبراهریک  شده وبیان صادق  يایسه رؤ وسفی ۀ حضرتدر قص
نش ی ـه با بکپادشاه مصر  يایؤو ر وسفیان مجاور یزندان يایؤ، رکیودکدر  وسفی يایشود. رؤ می

ن ی ـشـود. ا  مـی  رقابت برادران با او آغـاز  وسفی يایبا فاش شدن رؤر شد. به هر حال، یتعب وسفی
ک   «: اسـت  يبعـد هـاي   تی ـمکحا يبرا يت دارد و آغازیمکاز حا یرنگرقابت،   »وکـَذلَک یجتبَیِـک ربـ

ت ی ـمکه حاک ـن اسـت  ی ـانگر ای ـب، کریمـه  هیآ ند.یگز مین صورت پروردگارت تو را بریو بد ؛)6: وسف(ی
ن ی ـه از اک ـاسـت   یصـفت ، يزگاریمانند علم و اخلاص و پرهاو، هاي  یژگیگر ویز همانند دین وسفی

 دای ـومت بـر مـردم را پ  کح یستگی، شایپس از گذراندن مراحل، یم الهکن حاید و ایآ می اجتباء به دست
  .)49، ص 1387(دیباجی، ندک می

امـه  علّث اشاره شـده اسـت.   یل الاحادیاز علم تأو یبه آگاه، وسفیحضرت هاي  یژگیدر مورد و
ۀ ش ـیق و ریشـناخت حقـا   يمعنـا  ا و بـه ی ـر رؤی ـرا فراتـر از علـم تعب   »ثیل الاحادیتأو«مفهوم  یئطباطبا

مـثلاً   ...ا بـوده اسـت  ی ـؤاعـم از ر  یث، مطـالب ی ـه احادکد یآ میات بریاز ظاهر آ« داند. می عالمهاي  دهیپد
ن علـم  یوسف خبر داده شده است، هم جـزو هم ـ یش از وقوع به یپ 15یۀ ه در آکبرادران  یینها ییرسوا

م بـه  ک ـعلـم و ح  يبه اعطاوسف، ة یسور 22یۀ در آ. )86، ص 11ق، ج 1415طباطبایی، ( »شود می محسوب
وسـف  یه یک ـهنگام؛ )22(یوسـف:   »ولمَا بلغََ أشَدُه آتیَناَه حکمْا وعلمْا« اشاره شده است. وسفیحضرت 

  .میم و علم دادکد به او حیمال رسۀ کبه درج
 ییم شـدن بـا دانـا   که حاکآن است  يمعنا م و علم بهکح یم، همراهینکومت فرض کم را حکاگر ح
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ت، ی ـعـلاوه بـر علـم و دانـش، شـامل هـوش، درا      م، کحـا  ين علم برایملازم است. ا یومتکبر امور ح
ز پـس از  ی ـن وسفی يشود. چنانچه برا می مراحل تقوا حاصل یه طکاست  يگاه معنویت و جایریمد
  .سخت حاصل شد یمراحل یط

  وسفيحضرت  يها استيس
فروختـه شـد. بـرادران     شـف و ک یاروانۀ ک ـلیتوسط برادران به چاه انداخته شد، بـه وس ـ ، نبی وسفی
ننـد،  ک مـی  شـف کنـد، او را  ا وسـف ۀ یه تشنکهستند  يا نماد دو گروه از جامعه، يعبور اروانکوسف و ی

هـا،   شـود بـا گـروه    يه قرار است اسوه و هـاد ک وسفیسوي دیگر، دهند. از  می را از دست يو یول
ز مصـر و  ی ـعزة خـانواد آمـوزد. گـروه سـوم،     مـی  شـود و تجربـه   می رو هق گوناگون روبیاحزاب و سلا

 ر خـواب خـود را از او  ی ـه تعبک ـهسـتند   یانیز زنـدان ی ـز مصر و گـروه چهـارم ن  یهمسر عز یران شهوت
ر یدر مس ـرو،  زایـن اشـود.   مـی  وسف به دستگاه فرعون مصریاز آنها سبب شناخته شدن  یکی. پرسند می
ر ک ـبه ظـاهر دوسـت و همـراه، امـا بـه ف      یمانع هستند و برخ یه برخکهستند  يافراد ،وسفیت یمکحا

 نـار زده کگـر،  یدعبـارت   بهو  شود می مورد غفلت واقعتوسط دو گروه اول،  وسفی اند. شیمنافع خو
 يبـرا  ير ویدر مس ـ وسـف یان همبنـد  یز مصـر و زنـدان  یعزة شود. علاوه بر دو گروه فوق، خانواد می
 ـا وسـف یننـد.  کجاد یمانع ا ینیت دیمکحا یین است در برپاکت قرار دارند و ممیمکدن به حایرس ن ی
و  )40ـ ـ37 یوسف:(است منزلی، س)56یوسف: (است نفسیل به خدا ادامه داد و با سکر را با صبر و تویمس
    د.یومت گردکجاد حیا موفق بهساز،  برنامه تمدن یکبا  و )56ـ54یوسف: (است مدنیس

  سفْاست نَيس. الف
است نفـس بـا آنهـا رفتـار     یسۀ ست و از حربا رو هت با آنها روبیمکر حایدر مس وسفیه کگروه سوم، 

 یمعرف ـ» فـار یفوط« بـه نـام   يمصـر  يز مصـر را مـرد  ی ـعزز مصـر اسـت. تـورات،    ی ـعزة خـانواد نمود، 
بـه نـام    یرا شخص ـ وسـف یفرعـون زمـان حضـرت     یغالب مورخان اسـلام  و )1: 39(پیدایش، ندک یم

ه از ک ـآمـده اسـت    آبـوفیس ا ی ـ بوفسن فرعون ینام ا، یونانیدر متون دانند.  می بن الولید العملاقی الریان
، ص 1386؛ اطلـس قرآنـی،   161، ص 1، ج 1370اثیـر،   (ابـن  شمرده شده است )Hiksos(هیکسوسسلسله فراعنه 

هـا مهاجمـان را    مصـري . هـاي بیگانـه اسـت    معنی حاکم بـر سـرزمین  یونانی به اي  لمهک هیکسوس. )51
  .)20، ص 1386 ،ی(اطلس قرآننامیدند  هیکسوس می
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وسـف از آن  ی. ار دشـوار در راه او نهـاده شـد   یبس ـ یه آزمـون کتا آنز مصر ماند، یوسف در خانه عزی
ن یتـر  از مهـم  ییک ـران قـرن نـوزدهم،   کد. متفیومت را بدو بخشکمت و حکسرفراز برآمد و خداوند ح

چـون  هم یشناسـان  دانسـتند. جامعـه   مـی  مانکاز فساد حا يرینترل قدرت و جلوگکرا  یراسکدمو يایمزا
 یشـرق  يژه اروپـا یو به، ییار اروپایبس يشورهاکان سال بر یارشان سالکاف یاجتماع يرهایه تأثک، مارکس

را ی ـز؛ باً منسوخ شده استیامروزه تقردگاه، ین دیاما ا اند. نده بود، قدرت را ذاتاً فسادآور خواندهکه افیسا
هـم در خطـر    یکراتکدموهاي  روابط قدرت است و نظامها  ان انسانیهم روابط م يدار هیدر جوامع سرما

ط یه در شـرا ک ـ، شـهوت و غضـب،   وسفی. در داستان )75، ص 1369(مک فرسون،  م قدرت هستندکترا
اسـت نفـس   ی، سوسفی ياست از سوین سینخستن، یبنابرا اند. نترل شدهکانگرند، به شدت یقدرت طغ

ه پاسـخ  ک ـن است یانگر ایات قرآن بیآ. ، حفظ کردنداشت یومتکه هنوز حک یطیدر شرا را يه وکاست 
 ـبـا   »نـه «ن یبود. ا »نه« ،ها یخواه امکن یبه ا وسفیم یمستق نعمـت خداونـد بـر او و در نظـر      يادآوری

بـه   ییخـدا  یدن نشانیخوش نشان داد و با د يه ابتدا روکنیهمراه بوده است. نه ا یگرفتن حد و مرز اله
 اشـاره دارد مسـئله   نی ـز بـه ا ی ـ. تـورات ن )1980، ص 4ق، ج 1412(سـیدقطب،   دیش ـکخود آمد و دست باز 

  .)20ـ7: 39(پیدایش، 

  است منزليس. ب
در  يو .)628، ص 3ق، ج 1415(بغـدادي،   بـدون جـرم در زنـدان بـود    شتر، یا بیمدت هفت سال  وسفی

ان بـه پرسـتش   یت زنـدان یهدا يبرادر زندان،  يرد. وک ید و ارشاد افراد زندانیغ توحیزندان شروع به تبل
(رسـولی محلاتـی،    فطرت آنان داشت يداریدر ب یسع میرد و مانند جدش ابراهک ی میخداوند استدلالات

هایشـان   بدین معنا که خوابرد؛ کمند  از آنها را بهره دو تنر خواب خود، ی. از علم تعب)251ـ249، ص 1374
 آگاه و مدبر را نشـان  یمکشود، حا می م مصرکحا يه به زودک، وسفین دانش جامع یرا تعبیر نمود. ا

د و نبـوت و  ی ـرا مطرح نمـود و از معـاد و توح   ین دو نفر، مقدمات مهمیر خواب ایرا با تعبیز؛ دهد می
  ن دانست.ید یبۀ شتن را منتقد جامعیفر سخن گفت و خوکمان و یا

از  ین درس ـی ـااست منزل اسـت. در واقـع،   یس، وسفیحضرت  ياست از سوین سیدومن، یبنابرا
مـان و  یاز ااي  گسـتره د و ی ـبزدا يرک ـف یط خود را از آلودگید محیه هر انسان باکفرهنگ و تمدن است 

را آرام و گـام بـه گـام     یدوستان زندان ، ووسف در زندانی يگستر نیامل به وجود آورد. دکو ت یدامنکپا
ه تنها در قرآن آمده اسـت. تـورات از   کاست  يزیح فراخواندن، چیصح ینیدة دیو نشر عق یتاپرستیکبه 
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تـر   طور مفصـل  بهر خواب، ی. البته داستان تعب)54ـ53، ص 2، ج 1383(بیومی،  اورده استیان نیبه م یآن سخن
  آورد: می وسفیقرآن کریم در بیان دیدگاه  .)23ـ1 :40(پیدایش،  در تورات آمده است
 ـباورند، رها  یمان ندارند و به آخرت بیه به خدا اکرا  ین مردمییمن آ یـ ام و آ ردهک م، ین پـدرانم، ابـراه  ی

 يم و بـرا یورز كبه خدا شر يرو چیه به هکرسد  یسزد و نم نمی ام. ما را عقوب را گردن نهادهیاسحاق و 
پـاس  یش خدا بر ما و بر مردم است. اما بیاز فضل و بخشاهایی  نها نمونهیا م.یبشناس یکیاو شر شتر مردم س

قهار؟ شـما بـه   ۀ گانی يا خدایگون بهتراند  نده و گونهکان پرایخدا !من یدو دوست زندان يگذارند. ا ینم
 ـیپرست ید، نمیا انتان نهادهکایه خودتان و نکرا هایی  او جز نام يجا  ـهـا   امد و خداوند بر آن ن  یچ برهـان یه

 بیشتر مـردم ن درست، اما ین است دید. ایه فرمان داده جز او را نپرستکننهاده است. فرمان تنها خدا راست 
  ).40ـ37: وسفدانند (ی نمی

ند و خـط  ک می وصل یو عوامل روحان یرا به وح يه تمام امور مادکاست  یمکحاۀ نمون نبی وسفی
ا و ی ـه او همـه ظـواهر دن  ک ـد ی ـآ مـی وسف برة یسور 40ه یاز مضمون آدهد.  زمین را به آسمان پیوند می

 یـک عنـوان   بـه  يشـمارد. و  می را از آن خدا یومت اصلکداند و ح می نادرست يرا پندارهاها  یدلبستگ
ن سـخن  ی ـنگـرد. ا  مـی  ز با نگاه اراده خداونـد یومت را نکگردد، ح می زیم نکحا يه به زودک، یامبر الهیپ
و  ین ـید يومـت بـا باورهـا   کح یـک انگر ی ـه بک ـ اسـت  ین اصـل منشـور دولت ـ  یتر مهمدرواقع  وسف،ی

  .)1960، ص 4ق، ج 1412(سیدقطب،  ن اسلام استیل دکن شیتر املکن و یتر روشن

  است مدنيس. ج
افت. ورود او بـه دربـار پادشـاه مصـر و نشـان دادن      یپادشاه مصر، به دربار راه  يایر رؤیبا تعب، وسفی

منصب با انتخاب خود به او بدهـد. و او را بـه    یکشنهاد یه پادشاه به او پکدانش سرشار خود، سبب شد 
رد و ک ـمصـر را   يدار او درخواست خزانه ز ازین وسفی. )54(یوسف:  ستود »نیام« و »نکیم« یژگیدو و

  .)55(یوسف:  خواند »میعل«و  »ظیحف«خود را 
ــه يگنجــور ــا،  خزان ــدر آن روز چه ــد وزارت دارا يزی ــیمانن ــان ی ــروز  یو اقتصــاد و بازرگ در ام

ماننـد   يزی ـگـاه او چ یه پسـت و پا ک ـد ی ـآ مـی . البته از تورات بر)44ـ1: 41؛ پیدایش 56ـ54یوسف: (است
: 41(پیـدایش،   وسف پادشـاه نشـد  ی. بنابر گزارش تورات، )44ـ40: 41(پیدایش، امروز است يریوز نخست

عنـوان   به را يو اقتصاد یر اصلاح نهاد اجتماعیمه، مسکبا نفوذ در دستگاه حا وسفین، ی. بنابرا)57ـ33
  د.  یش برگزیفه خویوظ

ز ی ـر اقتصاد دولت مصر شـد و عنـوان عز  ی، وزيارگزاران وک با درخواست فرعون و یامبر الهین پیا
ه عمـلاً  ک ـاسـت   یس ـک، وسـف ی. )70ـ ـ61، ص 2، ج 1383(بیومی،  ردکر) را از آن خود یوز مصر(نخست

۱۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

و  یمهـم اجتمـاع  هـاي   با برنامه يگام برداشت. و یالهسازي  تمدن يدر راستا ل داد وکیتش ینیدولت د
 یعن ـیمرتبط بـا آن ( هاي  دهیو پدها  زه گفتهیق از علل و انگیرد. شناخت عمکار خود را شروع ک ياقتصاد

شـد در  موجـب  ه ک ـن شناخت بـود  یهم. ت با خود داشتیمکابزار مهم حا عنوان به ث) رایل الاحادیتأو
جامعـه  هـاي   بیزدودن آس ـ يبـرا  يت اقتصـاد یریحل را در به دست گرفتن مد مصر، راه یط بحرانیشرا

  .)67ـ66، ص 1387(دیباجی،  دید می ا پند دادن به پادشاهیو نه در موعظه  مصر
 یومتک ـران ارشـد دسـتگاه ح  یمد يارات برایحدود اخت، یکراتکدمهاي  ومتکحهاي  یژگیاز و یکی
شـور و  کت آن یریمـد ة نحوا ب يادیارتباط زسازمان،  یکا یو  شورک یک یماندگ ا عقبیشرفت یاست. پ

عنـوان   بـه  ،ین دولت ـیت نـو یریو مـد  خوب يدار ومتکاز دو عنصر حت، یریسازمان دارد. در دانش مد
ارات ی ـره اختی ـبـا دا  یق ـیارتباط عمن دو مفهوم، یشود. ا می ادیدر حال توسعه  يشورهاک يدیلکم یمفاه
بـر  ، ياقتصادهاي  آوردن چرخارشان به گردش درکثر که حداکوجود دارند  یرانیم دارند. مدکر و حایمد

در  یرده و حت ـک ـ ینکش ـه ساختارک ـهستند  یسانکمشخص جامعه است. در مقابل، هاي  تیاساس ظرف
مان خـلاق بـه   کران و حاین مدیش ببرند. ایگام پ ت خود جامعه را چندیتوانند با خلاق می ط بحرانیشرا

، 1379و هیـوم،   (ترنر عمل خود برخوردار باشندة ارات لازم در حوزیه از اختکنند کن یتوانند چن ی میشرط
ة نـد ینما ،)54(یوسـف:   ار رفتکه او ب يه توسط پادشاه مصر براک وسفی يبرا »نکیم«. صفت )304ص 
  م است.کو قدرت حا ار تامیاخت

ه منظـور  ک ـنـد  ک ینقـل م ـ  عبـاس  ابنن از کیم يح معنای، در توضیعی، مفسر بزرگ شمرحوم طبرسی
  .)312، ص 5، ج 1372طبرسی، ( همچون سلطه خود او بوده است يا همانا سلطهن منزلت، یپادشاه مصر از ا

آورد. در ارتباط بـا موضـوع   دست  هت بیمکو حا يزیر برنامه يبرا یافکارات یاخت وسفین، یبرابنا
ه هـر  ک ـن اسـت  ای ـه تمـدن  ی ـم عالیاز مفـاه  یکید گفت: اصولاً، یبا وسفی يخواست مقام از سودر

بـدون  دانـد،   یم ـ یاحـراز مقـام  ۀ سـت یس خود را شاکط مستعد خود بپروراند و هر یرا در مح ياستعداد
  ار اجتماع شوم.کدار  رشتهسر »توانم می من«د یبگویاد ترس 

شناسـند، از   نمـی  ه او راک ـ یسـان ک ياز باشـد بـرا  ی ـه نک ـآنجا  یه آدمکرواست د: یگو می زین کثیر ابن
ظ یخـود را حف ـ  وسـف یه ک ـچناند. ی ـخـود را بـاز گو  هـاي   یژگیو وها  ییاراکند و کش یش ستایخو

خواست امـارت  در ییاست بر روا ین نشانیرت) خواند. ای(صاحب دانش و بص مین) و علیدار ام (خزانه
ق، 1419کثیـر،   (ابـن  ش سـراغ دارد یدر خو ارها راک ياقت اجرایو ل ییو توانا يدار ه امانتک یسک يسو از
  .)347، ص 1، ج 1375؛ طبري، 210، ص 1ق، ج 1407، همان؛ 254، ص 2ج 
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ان یبـه مصـر  آموختـه بـود،    يه خداونـد بـه و  ک ـث، ی ـل الاحادیبا علم تأو، میابراهة نواد وسفی
ط یاسـت مـدن و اصـلاح مح ـ   یر منـزل و س یبه ظاهر برده بود. بـه تـدب  آموخت، هرچند  یفرهنگ آزادگ

ه در زنـدان بـود، فرهنـگ    ک ـهرچنـد   بـه پادشـاه مصـر ارائـه داد،     ياقتصادۀ پرداخت و طرح پانزده سال
داد.  ییرهـا  ید و عـدالت آمـوزش داد، و مـردم را از هفـت سـال قحط ـ     ی ـرا بر اسـاس توح  يشوردارک

 ـ(را در آنجـا برافراشـت   ین و داد و درسـت ی ـرا به مصر برد و پرچم د یپرستتایکمان و یا ییروشنا ، آزار یب
 ين و اجـرا یوسف عبـارت بـود از: تـدو   یدستورالعمل رو،  ازاین. )70 ص ،2، ج1383 ،میویب؛ 211 ص، 1386

  نجات مصر. يبرا یو اجتماع ي، اقتصادیاسیشرفت سیفرهنگ پ

  در مصر يوسفآثار شناسي  باستان
 ـ   ه توسط باستانک یفراوانهاي  بهیتکاز  یک چیهدر  بـه   يا ماً اشـاره یدسـت آمـده، مسـتق    هشناسـان مصـر ب

 ـ  کنرفته و سرگذشت او مـنع  وسفی بـه نـام    یشخص ـپـیش، قبـر   چنـد سـال    یس نشـده اسـت. ول
در آن  يا بـه یتکافته شـد و  کالات مصر بوده، شیاز ا یکیم کو حا وسفیه معاصر ، ک)EL-keb(کاب ـ ال
بـر مـردم عـارض شـده و او بـا       يومـت و که در زمـان ح کاست  يا یه شامل شرح قحطکدست آمد  هب

ن ی ـده اسـت. ظـاهراً ا  یرهان یزدگان را از گرسنگ یقحطبود، رده کره یذخ یفراوان يها ه در سالک یگندم
  داده است. يرو هیکسوسدر زمان شاهان  یقحط

شباهت تـام  در تورات و قرآن آمده،  وسفی با آنچه راجع به حضرتمسئله  نیا، جان الدراز نظر 
ن زمـان بـه   ی ـثراً متعلـق بـه برزگـران بـوده اسـت، در ا     که در گذشته اکمصر،  یه، اراضکنیژه ایو دارد. به

  د.یآ میت پادشاهان درکیها به مل وابسته به پرستشگاه یاراض ياستثنا
 یاراض ـآذوقـه،  یـۀ  ته يمصر بـرا  یاهاله کنیبر ا یمبن، )22ـ18: 47(پیدایش،  ت توراتیبا روامسئله  نیا
دو مسـئله  ، گـر ید يردنـد، مطابقـت دارد. از سـو   ک می به فرعون واگذار كل خورایتحص يش را برایخو

 رک ـذ رئیس ساقیان و رئیس خبازانعنوان  به ه در قرآن آمده و تورات از آن دوک، وسفی یهمراه زندان
مسـئله   هاست. ر خوابیاملاً منطبق بر تعبکوسف، ی یترقور است. داستان کمصر مذهاي  بهیتکدر ند، ک می
 وسـف یت یز مربوط به اشخاص مهم و سرشناس است. وص ـیان نیان مصریردن اجساد در مک ییایموم
د مـورد توجـه قـرار    ی ـه باک ـاسـت   يامسئله  زین »نکیش« سپردن او در كنعان و به خاکبر دفن در  یمبن
ن ی ـش ایمعروف بود. چند سال پ وسفیه به قبر کن وجود داشت کیدر ش يش، قبریپها  رد. از قرنیگ

در  یائیاش ـن جسد، یشده بود. همراه ا ییایان مومیبه رسم مصره در آن بود، ک يافته شد و جسدکشقبر 

۱۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

، ص 1335(الـدر،  بسـتند  مـی  مـر کبـه   يمنصـبان مصـر   ه صاحبکاست  يریاز آنها شمش یکیه کقبر بود 
  ت است.  ین روایا یخیت تاریصحت و واقعدست آمده، بیانگر  هب نجایه تا اک یقرائن. )46ـ45

  ارگزارانكنش يگز يارهايمع
ارهـا  ین معی ـز باشـد. ا ی ـارگزاران نک ـنش یگـز  يارهـا یان معی ـب يبـرا  يا تواند نشانه می وسفیان یجر

  ند از:ا عبارت

  و انتخاب ييشناسا. ۱
 فعـال اسـت. حضـرت رسـول     آمـد و ارهـاي ک  بـه انسـان  وابسـته   یاجتماع ـ  یاسینظام س یک يبقا
  ند:یفرما می

بهتـر از   یان مردم، شخصیداند در م می هک یحالد، دریبه امور مردم نما یدگیرا مأمور رس یس شخصکهر 
 ـانـت  ین خاناامبرش و مسـلم یناً به خدا، پیقیامبرش وجود دارد، یتاب خدا و سنت پکتر به او و آشنا رده ک

  ).291، ص 8، ج 1363است (امینی، 
م بـا آنهاسـت.   یمسـتق ریم و غیمسـتق  يگـو و ق نسبت بـه افـراد، گفـت   یشناخت و تحق يها ن راهیاز بهتر
ارگزار ک ـبـرد و او را   یاو پ ـهـاي   ییت و توانـا یبه شخص وسفیگو با و پادشاه مصر، با گفترو،  ازاین
  .)45ـ33: 41(پیدایش،  ردکخود 

  تيرش مسئوليپذ. ۲
خـدمت بـه مـردم     يبـرا  يا لهیه وس ـکست، بلین یطلب استیر يبرا یومت اسلامکاست در حیر يتصد

ه جامعـه مصـر را   ک ـ، يو فشار اقتصـاد  یسالکنجات مردم از بحران خش يبرا وسفیاست. حضرت 
 یخـود درخواسـت سرپرسـت    یحت و افران نمودکومت کت در حیرش مسئولیرد، اقدام به پذک می دیتهد

رش یه داوطلبـان پـذ  ک ـدهـد   مـی  نشـان  وسـف یومـت را نمـود. رفتـار    کح يخزانه و امـور اقتصـاد  
دا ی ـپ ییگران نسبت به آنها آشـنا ینند، تا دکان یش را بیخوهاي  ییو تواناها  تیتوانند قابل می ،ها تیمسئول

 »دارنـده قـدرت اسـت    و سـابقه خـوب، نگـه    ینـام  یکن«باره فرمودند:  نیدر ا یعلیرالمؤمنین نند. امک
  .)4810ح ، 3، ج1366آمدي،  (تمیمی

 نقـل نـد؟  ک ییز است انسان خودسـتا یا جایه آکال ؤن سیدر پاسخ ا، از امام صادق تفسیر عیاشیدر 
ه فرمـود مـرا بـر    ک ـرا  وسـف یگفتـار   يا دهیا نشـن یندارد، آ یه ناچار شود مانعک یهنگام يآر«: کند می

  .)55یوسف: ، ذیل 10، ج 1374شیرازي و دیگران،  (مکارم »ن و آگاهمیه امکن قرار داده یخزائن زم
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  تيمسئول يدار ط و صفات عهدهيشراـ 
صـفت بـراي پـذیرش مسـئولیت و انتخـاب      و پادشاه مصـر، چهـار    گفتمان یوسفدر مجموع، 

 تخصص داري، پاسداري و تعهد، آگاهی و کارگزار ذکر شده که عبارتند از: مکنت و توانایی، امانت
  .)81، ص 6، ج 1383(قرائتی، 

  يينت و تواناكمـ  الف
کارآمد باشد، لازم است مـورد اعتمـاد مـردم و حکومـت      خود کارگزار حکومت براي اینکه در کار

مکنـت و  نـد،  ک نقل مـی  یوسفحضرت هایی که قرآن از زبان پادشاه مصر براي  باشد. از ویژگی
  .)77(همان، ص  توانایی است

  يدار امانتـ  ب
در وي، انـت بـه   یز مصـر و عـدم خ  یعزقصر  یدر اندروناو  یدر دوران فرزندخواندگ وسفیرد کعمل
 ـ وسـف یاسـت.   وسـف یانـت  یو عـدم خ  يدار از امانـت  يا خا، نمونهیطمع زلیۀ قض شـف  ک یدر پ
انـت  یز مصـر بدانـد در نهـان بـه او خ    یه عزکفرستاده پادشاه را برگرداندم  يگفت: من از آن روت، یواقع

  .)52(یوسف:  رساند ینمجه یاران را به نتکانتیرنگ خیه خدا نکردم و بداند کن

  و تعهد يپاسدارـ  ج
المال بـر شـرط پاسـداري و تعهـد تأکیـد       ت بیتردر هنگام پذیرش وزارت مالی و صدا یوسف

  .)55 :وسفی( نمود

  و تخصص يآگاهـ  د
شـان،  یتوجه دارنـد. ا مسئله  نیبه ا یعلامیرالمؤمنان ند. هست ازمند افراد متخصص و آگاهینها  ومتکح
ا را از ی ـحن... و افـراد باتجربـه و با  کشه یارگزارانت اندک يارهاکدر «د: یفرما می وکرده،  را سفارش کمال
  .)53، ن 1382، البلاغه (نهج »نیان آنان برگزیم

  ؛به مقولـۀ دانـایی و تخصـص توجـه نمـود     ، ر پذیرش مسئولیت حکومتید حضرت یوسف
  توصـیف نمـود   »علـیم «خود را بـه صـفت    وشمارد  میآن را یکی از ضروریات پذیرش مسئولیت 

  .)55(یوسف: 

۱۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  بر شناخت ياقتصاد مبتن يبرا يوسف، مدليدولت ـ 
اسـت.  آشـکار   یبـه خـوب   ین ـیاداره دولـت د  يت آن برایتوجه به عامل اقتصاد و اهمامبران، یم پیدر تعال

 وسـف یه اقتـدار  ک ـ یداد. زمان قرار كتوان ملا می وسفیومت کت و برنامه حیرینمونه آن را در مد
 یبـه سـازمانده  ن اقـدام،  یدر نخسـت  يوشـور را خواسـتار شـد.    ک يامور اقتصـاد  يافت، تصدیش یافزا

و  یت، بازرگـان یریلان، سخن از مدکت اقتصاد یری. امروزه در مد)55یوسف: ( پرداخت يت اقتصادیوضع
طـور   ه بـه کند ک می را اقتضا یتیریچ و خم مدیپر پهاي  است راهیده اقتصاد و سیچیط پیتوسعه است. شرا

ت اقتصـاد بـا   یریگر، مدیعبارت د به نوردد. میرا در شورک یکدر  یو بوم یسنتهاي  قطع هر گونه ارزش
ر آن قـرار  یه ارزش مزبـور در مس ـ ک ـتابد، مگر آن ینمرا بر یچ ارزشینفسه ه یلان خود، فکتوجه به ابعاد 

 يجـار  یتفـاوت  كن اصل با انـد یز همیاقتصاد خرد ن تیرینداشته باشد. در مد ينگرفته و با آن برخورد
 امـا اصـول  ؛ اسـت  يعمل اقتصادهاي  و حوزهها  وهیشدارد، تفاوت جدید م و یقد است. آنچه در اقتصاد

هـا،   ارزشمسـئله   تنهـا  شود و نه می لان محسوبکتوسعه هاي  از چالش یکین مسئله یامروزه ا اند. ثابت
توسـعه، ابتـدا   هـاي   رش مـدل یه در پـذ ک ـر آن است، تا آنجا یگ بانیگرز ین ریو فق یه موضوع فاصله غنک

  .)Seers, V.19, p. 3(سنجد ي میو نابرابر ياریکرا با فقر، ب نسبت آن
 يتـوان دارا  مـی  اسـت،  ياعتقادهاي  رفتهیبر پذ یه مبتنک، یکدئولوژیومت اکح یکه چگونه در کنیا

ه در ک ـاسـت   يا مسـئله بـود،  هـا   بـه اعتقـادات و ارزش  ود، در عین حال پایبنـد  ب یلان و جهانکاقتصاد 
وسـف  یار ک ـمورخان و مفسـران  ۀ داده شده است. هم به آن پاسخ وسفیومت کح يت اقتصادیریمد

 يو گـردآور  يشاورزکار کمانند سرپرست ي زیا چیو اند  دانستهی و امور مال ییر دارایمانند وزي زیرا چ
 یقحط ـهـاي   ، و مصـرف درسـت آنهـا در سـال    یآسودگ يها ساللوها در یآنها در س يدار غلات و نگه

  .)88ـ83، ص 1، ج 1370اثیر،  ؛ ابن348ـ347، ص 1، ج1375(طبري، 

 وسفيومت كح يبرنامه اقتصادهاي  و شاخصه يمبانـ 
  امنيت رواني، لازمة امنيت اقتصادي. ۱
و  يدار امانـت واژه،  نی ـمنظور از ا .)54(یوسف: شد یمعرف» نیام«پادشاه مصر به لقب سوي از  وسفی
ه ک ـ شد بموجن بودن خود را نشان داد و یدر عمل امز مصر، یدر خانه عز وسفیمن بودن اوست. یا

ماننـد  ی رونینترل قدرت، علاوه بر عوامل بک يند. براکمصر را به خود جلب کشور ن مقام یاعتماد بلندتر
ن امـر  ی ـارد. یل گکم شکز در خود فرد حایق نیدق ییاجراهاي  نی..، لازم است تضم.قانون، مردم رسانه و
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 ،نفـس  همانـا  ؛)53(یوسـف:   »انَ النفَس لاماره بالسوء الا مارحم ربـی «ت نفس. یشود، مگر با امن نمی محقق
ارات تصـرف،  ی ـقـدرت و اخت ن، یبنـابرا . ه مشمول لطف خدا شودکمگر آنند، ک می ناپسند يارهاکامر به 

 ت نفس در برابر آن لازم اسـت یوجود دارد و امنی نفسان انت و خطراتیر آن احتمال خه دکاست  يامر
  .)2005، ص 4ق، ج1412(سیدقطب، 

  جامعه يتوازن اقتصاد يضرورت پژوهش برا. ۲
داري  هاي مملکتی، مقـام خزانـه   براي انتخاب یکی از پستشنهاد پادشاه مصر، در برابر پی یوسف

را من نگهدار زی؛ )55(یوسف:  »انّی حفیظٌ علیم«گونه بیان نمود:  خود را ایندلیل رد. وي را انتخاب ک
  هستم. و دانا
شـه  یاو هم ين مقام برایبرد و ا می ارکرا به  یت سعینها يه در حفظ و نگهدارک یسک یعنی »ظیحف«
همانـا ضـرورت   ت، ک ـممل يدار خزانـه  ين واژه برایاربرد اکام اول ی. پ)382، ص1، ج 1385سیاح، ( است

همـان   یعنی؛ و دائم باشد یشگید همیبان حفاظت، یه اکن است ایام دوم یاست. و پ يحفظ نظام اقتصاد
ه هـر  ک ـن معنـا  یبـد ؛ شـود  مـی  ادی» شرفتهیپهاي  پژوهش در نظام« ه امروز از آن به پشتوانهکباشد  يزیچ
 قی ـازمنـد پـژوهش و تحق  یباشـد، ن د بتوانـد سـازگار   یط جدیه دوام داشته باشد و با شراکآن يستم برایس

 ییز بـه ضـرورت دانـا   ی ـن وسفیبودن  »میعل«است.  ين امر ضروریازمند ایز نیاقتصاد نمستمر است. 
  .)71و72، ص 1387(دیباجی،  اشاره دارد یومتکح مسئول یکروبه رشد 
ن ی ـشـده و ا  ینف ین رابطه گاهیف است. ایظر يا رابطها، ین و دنی، رابطه دشود میه ملاحظه ک چنان
 ـا انی ـاز ب نظـر  د شده است. امـا صـرف  ییتأ یاند، و گاه شده یگر معرفیدیکبا  دو متضاد  هـا،  دگاهی ـن دی

 يبـه اقتصـاد سـالم بـرا     ین اله ـی ـرا نشـانه توجـه د   وسفیحضرت دولت  یخیتار تیتوان واقع می
ومـت  کگـرفتن ح دست  هدر ب یومت الهکاز تلاش ح يا نمونه وسفیم و رسالت یسلامت جامعه بدان

  اقتصاد است. یده و سامان

  فوسي يبرنامه اقتصاد
مرحـوم  دسـت آورد.   هب ـ یافک ـارات ی ـاختار، ک ـن یا يدار اقتصاد مصر شد و برا عهده وسفیحضرت 
 انی ـه خلاصـه آن ب ک ـرده ک ـ ل نقـل یوسـف را بـه تفص ـ  ی يبرنامه اقتصاد، ت امام رضایبه روا، طبرسی

، در هفت سـال اول، دسـتور بـه انباشـتن آذوقـه داد. بـا فـرا        يدار خزانهمقام ي با تصد وسفی گردد: می
را به مـردم  ها   از آذوقه یدر قبال پول نقد بخشدر سال اول،  یبرنامه منظم ی، طیدن هفت سال قحطیرس

۲۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

در قبـال  رد. در سـال سـوم،   ک ـرا با طلا و جواهر معاوضـه  ها  آذوقه. در سال دوم، و ثروتمندان فروخت
در سـال  ها،  و خانه كدر مقابل املازها، در سال پنجم، ینکو ها  در قبال غلامچهارم، ، سال یلوانات اهیح

(ر.ك:  آذوقـه داد هـا   ارها و خدمات افراد بدانکدر قبال تعهد و در سال هفتم، ها  مزارع، باغ يبه ازاششم، 
خـوردار شـد و دسـت    بر یم ـکگونه خزانه دولت از پشتوانه مح نیا، نی. بنابرا)315ـ314، ص 1372طبرسی، 

 ينداشتند تا بـا آن فسـاد اقتصـاد    يا نهیرا نقدیز؛ بسته شد يت مخرب اقتصادکگونه حرثروتمندان از هر
هـاي   ثروت ،»حشر«سوره هفت ه ی. مطابق آ)267، ص1374؛ رسولی محلاتی، 51و5(ر.ك: اطلس قرآنی، ص  نندک

ق ی ـدق يزی ـر با برنامه وسفیاست.  ياقتصادعامل فساد ن و زورمداران باشد، یه در دست مترفکبزرگ 
  مدت، پول را از چنگ آنان درآورد.بلندهرچند  يا شده و حساب

مردمـان   يرد و آرامـش را بـرا  کم کار یرا بس یر و غنیفاصله فق، وسفیحضرت  یعدالت اجتماع
فتن مـردم  ای ـدر دسـت   یت بزرگیموفق، ياصل عدالت اقتصاد يبا اجرا ين به ارمغان آورد. ویآن سرزم

را  وسـف یاست اگـر مـدل حضـرت    روشن جامعه به دست آورد.  يآمدهابه حق خود از ثروت و در
مـورد   یقحط ـریغ يهـا  در سال، دیاضافه تول ) فروش3از یمصرف در حد ن )2سازي  رهی) ذخ1ه شامل ک

 بـه صـعود  رو  یذخـائر مل ـ  و افته و ثـروت یش ید افزایزان تولیمرد، یقرار گ یجوامع انسانعمل و توجه 
 يدر بـازار  ین ـیومت دکتقاضا در نظام ح عرضه ون صورت، ی. در ا)51و52(ر.ك: اطلس قرآنی، ص  نهد می
. دولـت  يوی ـنـه رقابـت دن  ا رقابت سالم باشـد،  یرات یتعاون در خ آن بر يه اصل رفتارکرد یگ می لکش
ي ریجلـوگ  یگـران فروش ـ  ار، انحصـار و ک ـاز احت جامعه، در بازار دخالت و مصالح فرد و كبا ملا ینید

ن را ارک ـرده و محتک ـ يریار جلـوگ ک ـموظف است از احت ینی. دولت د)384، ص 1390میرمعزي، (ندک می
  .)445(همان، ص  نندکمت بازار عرضه یبه ق خود را يالاکه کوادارد 

  
  .)42ـ103، ص2، ج 1383مصر(بیومی، خزانه داري کشور در طی دوران مسئولیت  دیاگرام معیارها و دستاوردهاي حکومتی حضرت یوسفـ 
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  در طی دوران مسئولیت خزانه داري کشور مصر معیارها و دستاوردهاي اقتصادي حضرت یوسفاگرام ید - 
  )172، ص 1390؛ میر معزي، 11، ص 10، ج 1374(مکارم شیرازي، 

  
  
  
  
  
  
  

  گيري جهينت
، یمبـارزه بـا فسـاد اخلاق ـ    يچهارده ساله را برا یاجتماع و يساز اقتصاد برنامه تمدن وسفیحضرت 

هـایی   یژگ ـیبـا و  يدار مقام خزانـه  يرد. آن حضرت داراک یطراح یعدالت اجتماع يو برقرار یاجتماع
بـا   یاز قحط ـ يریجلـوگ  يشـده بـرا   حسـاب  يزی ـر برنامـه  »میعل ـ« و »ظیحف«، »نیام«، »نکیم«همچون 

ومـت  کرد. حک ـاجـرا   یقحط ـ يهـا  در سـال  یاضـاف د ی ـاز و فـروش تول ی، مصرف در حد نيساز رهیذخ
پرستش خـدا و مبـارزه بـا نفـس      همواره بر يوخود را اصلاح نفس قرار داد. ۀ برنامۀ لوحسر، وسفی
 ـبا رعا یاله یومتکتوانست حد داشت. آن حضرت، کیتأ ات زمـان، بـه اصـلاحات    یت شـناخت مقتض ـ ی

گـردد.   یعدالت اجتماع يموفق به اجراشده،  یارشناسکمدت و بلند يزیر آورد و با برنامه يرو ياقتصاد
 او راهـا،   یژگ ـین وی ـازد.  می وندیپ يو خداباور یدتیعق یرا به مبان يو اقتصاد یامور اجتماع وسفی

ل ی ـدر شـناخت و تحل  يباورو خـدا  يدی ـنگاه توحرو،  ازایندهد.  می نشان يدیمصلح توح یکعنوان  به
ه ک ـ ،وسـف یشـود.   مـی  محسـوب  ینین دولت دیو منشور ا ینیومت دکن حک، ریاجتماعهاي  دهیپد

افـت،  یومـت دسـت   کبـه ح  یوقت ـرده بود، کم ید و مبارزه با نفس تنظیتمام افعال خود را بر محور توح
ومـت  کحکه وسف نشان داد یخود قرار داد. حضرت  یرا در برنامه اصل يو اقتصاد یاصلاحات اجتماع

شـت  یو مع يو اقتصـاد  یانسـان و اصـلاح امـور اجتمـاع     یو تعال يدیتوان گسترش فرهنگ توح ینید
نار امـور  کدر  يویشت و امور دنیمعکه نشان داد  يت قرار دهد. ویریانسان را مورد توجه، شناخت و مد

وسـف در  یحضـرت   يو اقتصـاد  یهستند. برنامه اصلاحات اجتمـاع پرنده  یکهمچون دو بال ، يمعنو
   د.یگرد ن و اجرایساز تدو ان تمدنیجر یکقالب 

۲۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  منابع
  قم، مسجد مقدس جمکران.محمد دشتی، ، ترجمۀ 1382، البلاغه نهج

  ، ترجمه فاضل خان همدانی، تهران، اساطیر.1379، کتاب مقدس(عهد عتیق و عهد جدید)
  ، ترجمه محمدحسین روحانی، تهران، اساطیر.الکامل، 1370اثیر، عزالدین،  ابن
  نا. ، تحقیق احمد ابوملحم، بیروت، بیالبدایۀ و النهایۀق، 1407بن عمر،  کثیر دمشقی، اسماعیل ابن

  .علمیۀالدارالکتب الدین، بیروت،  ، تحقیق محمدحسین شمستفسیر القرآن الکریمق، 1419، ـــــ 
  ، اصفهان، حوزه علمیه اصفهان.1386، اطلس قرآنی

  کتابخانه بزرگ اسلامی. ، ترجمه محمدتقی واحدي، چ چهارم، تهران،الغدیر، 1363امینی، عبدالحسین، 
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  کلامی در کتاب ایوب هاي فکري ـ سنتّ بازخوانی
  

  aminimar@gmail.com  آزاد اسلامی واحد استهباناستادیار دانشگاه مریم امینی / 
  18/5/1393ـ پذیرش:  3/1/1393دریافت: 

  چكيده
برخـی از  بـه   ،یکی از شاهکارهاي ادبـی جهـان  عنوان  به این کتاب،قدیم است.  کتاب ایوب، ازجمله کتب حکمت در عهد

آن را اساساً کتابی در باب تئودیسـه   اي که گونه بهپردازد.  معناي زندگی می رنج ومسئله  فکري یعنی هاي ترین چالش مهم
این کتـاب،  در بازخوانی . عناصري براي رویکردي الهیاتی باشد ها و واجد مؤلفهرسد،  می به نظر. اما اند یا عدل الهی دانسته

 چـون اشـاعره، معتزلـه و   مختلف فکري در دنیاي اسـلام هم هاي  یانمناقشات کلامی جرهایی از  نمونهتوان  راحتی می به
هـا،   عمدة گرایشندارد، بلکه در طور مستقل جایگاه مهمی در کلام اسلامی  آلام بشري به رنج وبحث  .هم یافت شیعه را

نقد تـاریخی   استفاده از روش مطالعه واین کتاب قرار گرفته است. هدف از تحلیل محتواي » تکلیف«الشعاع مبحث  تحت
بـا توجـه بـه    دیرپاي ادیان وحیانی است. این امـر  هاي  ترین آموزه صرفاً بازخوانی براي بازیابی برخی از مهم ،هرمنوتیک و

به بازسازي اضـلاعی بـراي   تواند  میهاي آن  شدن پارادایم جا نیازهاي حاصله از جابه حاضر و شناختی عصر تغییرات انسان
  الهیات جدید یاري رساند.

  جزا، حکمت. : تئودیسه، عدل الهی، قدرت الهی، ملکوت الهی، پاداش وها لیدواژهک
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  مقدمه
چون مزامیر، امثال، جامعه و... جـزو  همهایی  کتاب قدیم است که در کنار کتاب ایوب، هجدهمین کتاب از عهد

اـ  ، معلوم نیسـت  تاریخ تألیف آن به درستیهرچند . )Peake, 1952, p. 343(گیرد  قرار می ادبیات حکمت آراء ام
اـهکارهاي ادبـی      ق. م. تخمین می 2ـ7قرن به بسیار متفاوتی وجود دارد که قدمت آن را  زنـد. آن را یکـی از ش

 رنـج آدمـی و  مسـئله   هاي فکري یعنـی  ترین چالش اند که از دریچه ابتلائات ایوب به یکی از مهم جهان دانسته
اـبود شـود و   فردا، اگر قرار«گوید:  ه آن میدربار ویکتور هوگوپردازد.  معناي زندگی می مـن   باشد کل آثار ادبی ن

 )Homrighausen, 2006, p. 98(» نجات دهم، آن کتاب ایوب خواهد بود اجازه داشته باشم فقط یکی را بردارم و
  .)Ibid(کند  ادبی دوران باستان و مدرن معرفی می ترین اثر آن را بزرگ تنیسونو 

 وجـد اثري چنین، باید بار اندیشگانی سنگینی بر دوش داشته باشد که صاحبان اندیشـه را چنـین بـه    
ویژه مسیحیت چشمگیر بـوده   به والهیات یهود  نفوذ این کتاب بر دو تأثیر وواقع،  خاضع کند. درآورده، 

ادیـان وحیـانی یـا    کلامی موجـود در  ـ   هاي فکري کند، بازیابی سنت ست. آنچه قرائت آن را جذاب میا
مناقشـات کلامـی    هـایی از  نمونـه توان  راحتی می این بازخوانی، به هاست. درتاریخی آن سیر ابراهیمی در

دریافـت کـه    و یافـت  شـیعه را  هاي مختلف فکري در دنیاي اسـلام همچـون معتزلـه، اشـاعره و     جریان
روشـن اسـت کـه مطالعـات     باشـد.   تواند قابل مقایسه با یکدیگر هاي ادیان ابراهیمی تاچه حد می دغدغه

اي نیز بـراي بنـاي اضـلاع جدیـد الهیـاتی       ند، پایههستبخش و مفید  که همواره لذتتطبیقی، علاوه بر آن
  هاي تازه است. براي گشودن افقشناسی  اند که امروزه نیاز فوري مباحث دین فراهم نموده

هـدف   و استموجود در این کتاب  کلامیـ   هاي فکري استخراج سنتّمدعی با این حال، این مقاله 
هـاي دیرپـاي ادیـان     آمـوزه  صرفاً یک بازخوانی براي بازیـابی برخـی از اصـول و   از تحلیل محتواي آن، 

راستی نویسندة این کتـاب، بـه خـوبی بـا میـراث عقلـی        آنجاکه به ازباشد.  ابراهیمی در آیینۀ یهودیت می
باشـد کـه    یگیـري، تـأثیر و تـأثرات    از چنـدوچون شـکل  نمـایی   تواند آیینۀ تمـام  آشناست، میخود زمانه 

هـاي   مبانی دینی یـا آمـوزه   هاي مشابه در است، طرح نمونهیادآوري شود. لازم به  ها می دستخوش آموزه
هـاي   هاي فکـري در افـق   هریک از موارد یادشده، چیزي جز بیرون کشیدن چالش مسیحیت و اسلام، در

بسـی   ،بسـط ایـن مقایسـه تطبیقـی    روشـن اسـت کـه    کار نیست. زمانی متفاوت و نشان جستن از آن اف
  پردازد. میجا که به مناقشات کلامی مسلمانان آنویژه  بود، به تر از یک مقاله خواهد وسیع

هـاي زیـادي    آمـده در سـنت اسـلامی تفـاوت    » ایوب« کتاب مقدس با ایوب، استیادآوري لازم به 
تنها تلاشی اسـت بـراي قرائـت    قصد تطبیق ندارد، بلکه یق زیرا این تحق؛ اینجا مدنظر نیست دارند که در

آمده در قرآن کـریم بسـیار    ایوبچنین، همتابد.  برمیتفسیر که متدولوژي آنچنانسپس فهم این کتاب،  و



   ۲۵ مي در كتاب ايوبهاي فكري ـ كلا سنّت بازخواني

عنـوان   بـه  رود کـه  او مـی  باشد. تنها در چهار سوره ذکـر  آمیز می فاقد تصویري چالش کمرنگ، مختصر و
شـرح   . سـخنی از ابتلائـات و  )44ـ ـ41ص: ؛ 83انبیا: ؛ 84انعام: ؛ 163(نساء: شود میعبدي صابر و اواب مطرح 

 کـه او را هـدف قـرار   دارد تیرهـایی   اما او نیز اذعان به نقش شیطان در عذاب ونیست، مصائب وي و... 
  .)41(ص: » أنَِّی مسنی الشَّیطانُ بنِصُبٍ و عذابٍ«داده است: 

  عتيق اس عهدبراسايوب داستان  ةخلاص
، برخوردار از تمام لوازمات سعادت دنیوي، به یکباره همـه چیـز را از   )Uz(ایوب، پرهیزگاري اهل عوص

با اشاره به نقاط ضـعف انسـانی، از خداونـد     دهد. مسبب آن شیطان است که در بارگاه الهی و دست می
لـب بـه شـکوه    امـا بـالاخره،   ، کنـد  مـی ایوب تحمل ابتدا،  خواهد ایوب را مبتلا ساخته و بیازماید. در می
آیند و در سـه دوره بحـث، همگـی در     خواهد. سه دوست به تسلاي او می از خدا مرگ می گشاید و می

کنند. رویکرد دوسـتان بـه رنـج در مجمـوع،      رنج شرکت میمسئله  تلاشی فکري براي پاسخی بسنده به
ا توجه به تجربـه شخصـی خـود از زنـدگی و     باما ایوب، هاي موجود در الهیات زمانه است.  همان پاسخ

، )Elihu(افکنـد. حتـی پاسـخ الیهـو     هاي دیگري درمـی  پرسش کند و هاي زیادي وارد می ابعاد آن، چالش
 شـود و  کند. تا آنکه خود خداوند وارد معرکـه مـی   شود، او را قانع نمی مقدمه وارد بحث می جوانی که بی

یابی، با تسـلیم   خورده در پاسخ در مؤخرة کتاب، قهرمان شکستگوید.  با ایوب سخن میاز میان گردباد، 
  یابد. نجات می یافته وبازبه مشیت الهی، آنچه را از دست داده بود، 

 و وگوهـا  سه بخش عمده تشـکیل شـده اسـت: مقدمـه، گفـت      ازکتاب ساختار  مایه: و درون ساختار
بیشـترین حجـم   تنهـا   نـه  اند. یا عدل الهی دانستهباب تئودیسه  کتابی در مایۀ کل کتاب را مؤخره. اما درون

شـود. طـرح داسـتان بـا      وگوهاي ایوب با سه دوستش مطرح مـی  ترین مباحث در گفت بلکه مهمکتاب، 
برداري از یک حیـات   وگوهاي ایوب و ضمن پرده رود که در خلال گفت اي پیش می گونه ظرافت تمام به

مسـئله   یابنـد. موضـوع کـانونی،     اي نوین مجال بحث میه درونی، عادات فکري زمان نقد شده و نگرش
ملاحظه است. اما این بحث اصـلی،   بی عدم سعادت درستکاران و وجود شر در دنیایی هوسناك و رنج و

شود که جوانب مختلف رابطۀ خدا بـا انسـان و جهـان را نیـز      خود کانون طرح مباحث دیگري می
ناشـی از  خـاص تفسـیري،   هـاي   شاید این ظرفیـت  و کند میگیرد. همین نکته آن را ممتاز  می دربر

رو هستیم: یکی ایـوبی   هما با دو ایوب کاملاً متفاوت از یکدیگر روبدر واقع، وجود دو ایوب باشد. 
انسـانی   شـود:  وگوهـا ظـاهر مـی    دیگـري، ایـوبی کـه در گفـت     شود و که در مقدمۀ کتاب طرح می
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پرسش به وقـایع جهـان    تواند بی الهی است و نمی امرخون که معترض  گوشت و رنجدیده از پوست و
  .کنیم هاي ذیل بررسی می . این مباحث را در دیدگاه)See: Illman, 2003, p. 370( اطراف بنگرد

  ها و چالشها  آموزه

وگوهـاي دوسـتان ایـوب،     آموزة غالب در تمام گفـت  معلولی بین گناه و کیفر و جزا:ـ   . عدم رابطه علی1
سـوي   جـزا از  و کیفـر  نافرمـانی خداونـد از سـوي انسـان و     معلولی بین اطاعـت و  - رابطه علیگناه و 

  امـري اسـت دنیـوي   رابطـه گنـاه و کیفـر و جـزاي آن،     هاي سنتی دین یهود،  بنا به آموزهخداوند است. 
)See: Peake, 1952, p. 21(عـدل  براسـاس   منطقـی بـوده و   خدا امري معقول و رو، رابطه انسان و . ازاین

بـدبختی   بـلا و « ، یـا: )8 :4(» کننـد  کارند، همان را درو مـی  بدي می کسانی که گناه و« شود: الهی تنظیم می
  »دانیـد  این مصیبت مـرا نتیجـۀ گنـاه مـن مـی     « و )6 آیـه  5 (باب» شود هرگز بدون علت دامنگیر انسان نمی

توبه است. اما ایوب این تئوري سـاده  راه نجات از رنج، روشن است که . )7ـ ـ5: 18؛ 30ـ27: 15؛ ر.ك: 5 :19(
دزدان و خدانشناسـان، اگرچـه   « پذیرد: کند، نمی مثابۀ تنبیه، تلافی یا مکافات اعمال لحاظ می که رنج را به

گناهی خـود   چنان بر بیهم . و)6: 12(» اند آسایش نه به خدا، ولی در امنیت و به قدرتشان متکی هستند و
آن، این است که حتـی اگـر حقیقـت داشـته      از بیند. بدتر وجه انسانی نمی ورزد و آن را به هیچ اصرار می

  است، خطاي او باید فقط به خودش آسیب برساند، نه فرزندانش. باشد که او گناهکار
ها و فرضیات برخاسته از مباحـث صـرفاً    تقابل شدید تئوريخورد،  وگوها به چشم می آنچه در گفت

اقـع، بـه   و شی از حیات دنیوي یا جهان واقعی است. دوستان ایوب، درهاي نا نظري یا فلسفی با واقعیت
» جهـان زیسـته  « را بر خواهد چشم آنها که ایوب میحالیدراند.  دل بستهنظریات غالب کلامی  ها و تئوري

. تفسـیري  )see: Illman, 2003, p. 374(کند، جهان واقعی که فاصله زیادي بـا جهـان متـافیزیکی دارد    باز
، که در انسان بودن انسان نهفته است و ناشی از ساختار حیات دنیوي، نـه در  »رنج« مثابه رنج به انسانی از

 ي که بین او و فلسفۀ تـاریخ یهـود تـا پـیش از اسـارت بـابلی      چالشی است جددیندار بودن یا نبودن او، 
شـود   لی برداشته میک . این شکاف، بعدها در الهیات مسیحی به)Davison, 1952, p. 345( اندازد فاصله می

کند و رابطـه   کیفر را پاره می معلولی بین گناه وـ   و رویکرد به رنج در تصلیب عیسی مسیح، زنجیرة علی
لیب حاکی از فیض پوشـیده  رنج یا صرو،  ازاینکند.  بر اساس عشق و محبت تعریف می خدا را انسان و

تناظر با عیسی مسیح و سازي ایوب،  . شبیه)See. Kitto, 1958, p. 481( مکافات اعمال نه کیفر والهی است، 
  .)Ford, 2007, p. 198( متکلمان مسیحی بوده است ران وهمواره مدنظر مفسها، رنج آن

جزاي الهی همواره مـدنظر بـوده    بین عمل فردي با پاداش وعلیّ در الهیات اسلامی نیز کیفیت رابطه 
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 معلولی بین عمل انسـان و ـ   اند. اما پاره کردن رابطه علی پذیرفتهشیعه آن را  هاي معتزله و جریان است و
خـورد: خداونـد    تاریخ کلام اسلامی، عمدتاً در الهیـات اشـاعره بـه چشـم مـی      جزاي الهی، در پاداش و

را حتی اگر گناهی مرتکب نشده باشند، کیفر دهد، یا بندگانی را که عمـل صـالحی    تواند بندگان خود می
ایـن دیـدگاه،   . )335، ص 1362(عبـدالحی،  کند  شند، پاداش دهد. هیچ چیز خداوند را مقید نمیانجام نداده با
بات یا رابطه علی نظام اسباب و با توجه به رد؛ شناسـی امـر غریبـی نیسـت     معلولی در نظام جهـان  - مسب
رابطـۀ انسـان و خـدا    در  کلی هرگونه رابطه میان سبب مباشر و مسبب را انکار کرده وطور زیرا اشاعره به

  دانند. خدا، سبب حقیقی را خدا می رابطۀ جهان و و
سـخنان دال بـر عـدم وجـود      گناهی خـود و  ایوب با پافشاري بر بی قدرت الهی: . چالش عدالت و2

  جهان، ایـن آمـوزة غالـب بـر الهیـات یهـود را کـه حـاکی از غایتمنـدي افعـال الهـی اسـت             عدالت در
)See: Nelson-pallmeyer, 2001, p. 117( ،گناهی  وقتی بلایی دامنگیر بی«کشد:  با جسارت تمام به چالش می

چشـمان قضـات را    خندد. خدا دنیا را به دست گناهکاران سـپرده اسـت. او   کشد، خدا می را می شده، او
بـر  . در مقابـل،  )24ـ ـ22: 9(» کور کرده، تا عدالت را بجا نیاورند. اگر این کار خدا نیست، پس کار کیست؟

بـه تصـویري    بندد و شود که راه را بر هرگونه فهمی انسانی از افعال الهی می قدرت مطلقه الهی تأکید می
اگـر  « اعتناست و تنها ناظر بر نمایش قدرت خویش است: رسد که نسبت به وجه بشري او بی از خدا می

  گـذاري  بـه نمـایش مـی   باز قدرت خود را علیـه مـن    پري و بخواهم از زمین برخیزم مثل شیر بر من می
  .)14: 12(» بر انسان تنگ نماید، راه گریزي نخواهد بود عرصه را وقتی که او«یا:  . و)16: 10(

معتزلـه در   هـاي کلامـی اشـاعره و    خوبی با سـنّت  بهالهیات یهود،  دو سنّت فکري در تقابل این
کـه بـه اهـل    نونی حسن و قبح عقلی براي معتزلـه،  اسلامی قابل مقایسه است. تفکر کا تاریخ تفکر

هـم در   (و نیز شیعه)، بستري براي اثبات عـدل الهـی، عـدالت هـم در آفـرینش و      اند عدل معروف
گردد، مرکز ثقل را  که بر مدار امر الهی میی، الهقبح  حسن وعکس،  هکند. ب گردش جهان فراهم می

ایـن   از .)334و 329ـ ـ328، ص 1362.ك: عبـدالحی،  (ر نهد کـه مـدنظر اشـاعره اسـت     بر قدرت الهی می
عبارت  به. دانست )anti-teleological(» غایت ستیز«توان  کتاب ایوب را می الهیات اشاعره ودیدگاه، 

دیگر، چون فعل خداوند غایتمند نیست، او مقید بدان نیست که آنچـه در حـق مخلوقـاتش انجـام     
  .)334(همان، ص  دهد، بهترین افعال باشد می

توانـد بـه    حیات، نتیجه و رهاوردهاي انسانی هم می تمام ارکان و لوازم بازگذاشتن دست خداوند در
الاطـلاق   علـی  زیـرا قـادر  ؛ (خداوند نیست که هیچ تضمینی براي رفتار ثابتی ازجا آناز دنبال داشته باشد. 

۲۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

ویـژه   بـه هـا،   داوري نسبت بـه انسـان  از  کند)، بنابراین باید تنها براساس خواست و اراده خویش عمل می
توانـد بـر روابـط     کـه مـی  هایی  ، داوري)Kitto, 1958, p. 481( رنجدیده قویاً اجتناب ورزید افراد مبتلا و

بدان کـه خداونـد کمتـر از آنچـه کـه سـزاوار       «منجر به چنین دیالوگی شود:  بگذارد و وءانسانی تأثیر س
  .)6: 11(ایوب، را تنبیه کرده است  اي، تو بوده

زنـد کـه اساسـاً     وجود نکات فوق به این تفسیر دامـن مـی   اخلاقی بودن خداوند: . غیراخلاقی یا فرا3
خـداي  بشـري،   که از منظـر  همچنان. )See. Nelson-pallmeyer, 2001, p. 117( اخلاقی نیستگردش جهان، 

بـراي   بازگذاشـتن دسـت او   بـا اجـازه دادن بـه شـیطان و     دهد و نماي ناپسندي از خود نشان میایوب، 
تفـاوت اسـت. در ایـن     آفتی به پرهیزگاري چون ایوب، گویی نسبت به رنج انسان بـی  هرگونه آسیب و

مشـکل  . )See: Mackie, 1992, p. 216(را بـه او نسـبت داد    »خیـر «معناي اخلاقی کلمه،  توان به نمی، حالت
زیـرا ارادة او تـابع ملاحظـات    ؛ نمایـد  مـی آن است که به شدت دمـدمی مـزاج   اساسی در باب این خدا، 

قـادر  عنـوان   بـه  بلکـه او براساس قانون ثابتی رفتار کند، مندانه نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که  غایت
  .)See: Kitto, 1958, p. 481(امکان دارد خلاف آن عمل کند  مطلق کاملاً

سـازد کـه او در مـوقعیتی     اعـد مـی  خداوند به روشـنی ایـوب را متق   42الی 38هاي  رو، در باب ازاین
کـه اصـل   روشـن اسـت   اخلاق، عدالت و مشیت الهی را زیر سؤال ببـرد.   نیست که از خداوند بپرسد و

جاست کـه انسـان در جایگـاهی     در همین، معتزله و شیعه از سوي دیگر وسو،  بین اشاعره از یکمناقشه 
که منشأ بشري دارد، اقتضاي افعال الهـی را   ،ینیست که براي خداوند تعیین تکلیف کند و با مبانی عقلان

  .)351، ص 1370(ر.ك: محمدي، ادبی نسبت به مولاست  بی؛ زیرا تعیین تکلیف براي خداوند، تبیین کند
منطقـی اسـت کـه     بـی  خداي خودکامـه و  نیز اوزیادي به خداي اشاعره دارد.  شباهتخداي ایوب، 
؛ چـرا نـدارد   جـاي چـون و   همه کارهاي او رواست و اخلاقی براي رفتارش نیست. هیچ مجوز عقلی و

سـلب حقـی    افعـال او ظلـم و  رو،  ازایـن نـه در ملـک غیـر.     کند در ملک خود اسـت و  چون هرچه می
  .)35ـ334، ص 1362عبدالحی،  (ر.ك: معناست بی شود. اساساً پرسش عدل یا ظلم در باب او محسوب نمی
حسن و قبح که افعال الهـی را از دایـره    هلئاعره به مستداوم این سنتّ فکري در رویکرد اش افزون بر

اند تـا سـاحت مقـدس را     ن یهود، خود، به تلاش فکري زیادي دست یازیدهابرد، متکلم اخلاق بیرون می
شـر، از داسـتان ایـوب قرائتـی تمثیلـی بـه       مسـئلۀ   در حل، میمون ابناز هرگونه آلایشی مبرا نشان دهند. 

بیگـانگی از کمـال مطلـق    متافیزیکی است کـه سـبب ازخود   »غیریت«گوید: شیطان همان  میداده، دست 
از فکري ادیان ابراهیمـی،  هاي  شر در سنتّمسئلۀ  حلالبته . )Quinn &…, 1997, p. 49( الهی گشته است

  طلبد. میدیگر مجالی  حوصله این مقال بیرون است و
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بـه   شـود و  مدعی وارد صحنه میعنوان  به که شیطانست ادر مقدمه کتاب آمده  شر: . ربوبیت خیر و4
جاست که اولاً، اشـاره مسـتقیم بـه    تأمل اینگردد. نکته قابل  ابتلائات ایوب می دار آزمون و اذن الهی عهده

ظـاهراً  . وگوهاي خـود ایـوب سـخنی از او نیسـت     در گفت شود و وجود شیطان تنها در مقدمه دیده می
 قـدیم در  عامل مستقل شر، اولین بار در عهدعنوان  به نام شیطانثانیاً، خبر است.  ایوب از پشت صحنه بی

بـه احتمـال    تواند تصادفی باشـد و  نمیمسئله  . این)Bourguignon, 2006, p. 36( شود کتاب ایوب ظاهر می
تماس فکري با ایران در دوره اسارت بابلی اسـت و تحـت تـأثیر نگـرش دینـی       حاصل برخورد وقوي، 

 شـود و  تشتیان نسبت به اهریمن به وجود آمده است. اما تفاوت مهمی در این اقتباس کلامی دیده مـی زر
خداي قادر مطلق بـا تیرهـاي خـود    « به ربوبیت الهی در حوزه قدرت مطلق اوست: »شر«آن نسبت دادن 

ۀ الهیات سـامی،  . سای)4 آیه 6 (باب» قلب من فرو رفته است مرا به زمین زده است. تیرهاي زهرآلودش در
همه چیز در یـد   است و جولانگه عظمت خداوند خورد که جهان، عرصه قدرت و به خوبی به چشم می

اکنون همـان   بود که مرا سرشت و هاي تو دست« رسد: قدرت او قرار دارد، حتی شروري که به انسان می
ي بر ربوبیت یا گـردش جهـان   که نقداین سخنان همچنان. )8 آیه 10 (باب کند هاست که مرا نابود می دست

گونـه  کند که چرا خداونـد هر  این دیدگاه را مطرح می، و ستخدا است، تلاشی براي فهم رابطه انسان و
. در نگاهی از سـر تأمـل بـه خـوبی     )See: Illman, 2003, p. 370( کند؟! خورد میکه دوست دارد با آدمی بر

نـاظر نیسـت،   یـک،   نه به تقصیر آدمی، هـیچ  حقاق وشر، خدا نه به است شود که در توزیع خیر و دیده می
شـر از   . ربوبیـت خیـر و  )Kitto, 1958, p. 481( کنـد  بلکه متناسـب بـا حـظ ّ شـهریاري خـود عمـل مـی       

در قرآن نیز اشارات صریحی برنسبت دادن هـدایت وضـلالت،عزت و   ( هاي فکري تمام ادیان ابراهیمی است ژگی وی
  .)ذلت و...به خداوند می باشد

 طرح دیدگاه رادیکالی چون تأکید ایوب بر تجربـه شخصـی و درونـی خـود و     مواجهه با خداوند: .5
حـاکی از  ، )37ـ ـ35 آیـه  31بـاب  ر.ك: ( سـوي او  شنیدن پاسخی مسـتقیم از  رو شدن با خدا و هاصرار بر روب

آنچه امـروزه در  ؛ )See: Kitto, 1958, p. 482( فاصله گرفتن از الهیات سنتی است نوعی خودآگاهی دینی و
 ،شـود. هرچنـد از ایـن دیـدگاه     شناخته می »تجربه دینی«عنوان  به ماخر شلایرشناسی پس از  مباحث دین

زیـرا  ؛ شـدنی و درنوردیـدنی لحـاظ شـده اسـت      توان نتیجه گرفت که فاصله بین خدا و انسان، طی نمی
 (بـاب » با تو به محکمه بـروم  بدهم وتو مثل من انسان نیستی که بتوانم به تو جواب «کند:  ایوب اذعان می

چنـان  مه، »انسـان اسـت  انسـان،   خـدا، خداسـت و  « دال بـر صل تـاریخی در الهیـات یهـود،    . ا)32 آیه 9
ایـوب خـود   آنکـه،  نه عادات فکري. مهمتر براي کسب ایمانی است از سر بصیرت، اما تلاش  ،برجاست

۳۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

. ایـن  )See: Ibid, p. 481( ا پاسـخ بخواهـد  از خـد  الهـی اعتـراض کنـد و    بیند که حتی بـه امـر   را محق می
شود. گرچه الهیـات سـنتی در تمـام ادیـان      رویکرد، جهشی انسانی به سمت الهیاتی انسانی محسوب می

توان کتاب ایوب را چرخشـی در   خداوند و افعال او دفاع کند، می تمایل نشان داده که از بیشتر ،ابراهیمی
 ،بحث دربـاب ایـن کتـاب    عجیب نیست که مطالعه وبنابراین، گونه که هست، دانست. آنانسان،  دفاع از

  طور روزافزونی رو به افزایش باشد. به
هـاي فهـم    معرفتـی راه از ماهیـت غیر ، )28 :28( شـود  تعریـف مـی   »ترس از خداونـد «که  . حکمت:6

نان سـخ رو،  ازایـن آیـد.   دارد که صرفاً با تسلیم نسبت به مشـیت الهـی بـه دسـت مـی      خداوند پرده برمی
 خـاطري در  نیسـت، بلکـه صـرفاً رضـایت     »اچراه«بردارندة هیچ پاسخی به خداوند از میان گردباد هم در

زهایی شنیده بود، ولی اکنون چشـم  پیش از این گوش من چی«کند:  خداوند براي ایوب فراهم می »دیدن«
 . این بصیرت ژرف را باید حاصل آزادي در خواستن خداونـد بـه خـاطر   )5 آیه 42 (باب» بیند من تو را می

نبوت در سنتّ تفسیري کتاب مقـدس   . اصولاً رابطه حکمت و)Ford, 2007, p. 207( خود خداوند دانست
خداوند براي افراد برگزیده، لـب تجربـه نبـوي بـه     تجلی  دهد شهود و شامل عناصري است که نشان می

  .)Horbury &…, 1984, p. 788( آید شمار می
همـه چیـز را خداونـد    خدا کـه برحسـب آن،    این تعریف، حکمت، کیفیتی است متمایز بین انسان و بر بنا

اـن دار  ظرفیت زیرا اوست که درك کاملی از تمام مخلوقات و؛ کند طراحی و کارگردانی می توانـد   د و مـی هایش
را براي انجام بهترین غایات برگیرد. در وجه بشري آن، حکمت، داشتن قـدرت درك درسـت از    بهترین وسیله

تـوان فلسـفی    گونه امور را نمـی  اعلی است. این دست گرفتن بهترین وسایل براي حفظ خیر به غایت زندگی و
اـ گـرایش شـدیداً مـذهبی    درك کرد،  اـ تـو   «: )Davison, 1952, p. 343( اسـت  بلکه نوعی فلسفه عملی حیات ب آی

  .)79: 11(» پی ببري؟توانی به آنها  س میتجس آیا با تحقیق و دانی؟ مقاصد خدا را می افکار و
باشد، در کتـاب   عاطفی رسد کاملاً به نظر می ندارد و که جنبه شناختیاین رویکرد به حکمت، 
اما پاسخی به انـواع  آید.  گردباد به سخن درمیمیان  رسد که خداوند از ایوب زمانی به اوج خود می

آن را بـه خـدا    طلبد و اندیش انسان است که چرایی می دهد. گویا این ذهن غایت هاي او نمی»چرا«
(چکیـدة   خداوند فاعلی است که قرار نیست به غایتی فراتر از فعل خود برسدکه،  حالیدرافکند.  می

که بندد طرف بر حسن پادشاهی که «توان یافت:  حافظ اشعري مسلک میرا در سخن رندانۀ  42ـ38هاي  تمامی فصل
با وجـود   پسندد و اندیش انسان را نمی خداوند این ذهن غایتبه هرحال، . »)با خود عشق ورزد جاودانه

رسـد از فـرا افکنـدن     کند، به نظر نمـی  تصدیق می گناهی ایوب را تأیید و بیکتاب،   که در مؤخرهآن
  خشنود باشد.چراها به خویش 
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هـاي ادیـان ابراهیمـی بـوده اسـت. در       تمایز حکمت از معرفت، یـک اصـل راهنمـا در تمـام سـنت     
خداونـد همـواره بـه     یک امتیاز ذکر شده است وعنوان  به هموارهقرآنی نیز امی بودن پیامبران، هاي  آموزه
  گذارد. حکمت بر آنان منتّ می دادن کتاب ودلیل 
توان در ایـن آیـه    نقطه اوج خداوند و فرود ایوب در این سناریوي الهی را می . ملکوت مطلق الهی:7
کنی آیا  توکه از من انتقاد می خواهی با من که خداي قادر مطلق هستم مباحثه کنی؟ آیا هنوز هم می« دید:
گـذارم و خـاموش    دست بر دهـانم مـی  « ایوب به خداوند چنین پاسخ داد: و »توانی جوابم را بدهی؟ می

از زند.  هاي ادراکی او به این عظمت دامن می محدودیت . ضعف منطق انسانی و)4ـ1 آیه 40 (باب» شوم یم
شـهریاري بلامنـازع او    کننـده از حکومـت حقـۀ الهـی و     اقناع کتاب ایوب را شرحی بسنده واین منظر، 

که خداوند از سیطره قدرت ن است ای 40ـ38 هاي . نکته قابل تأمل در باب)Peake, 1952, p. 345( اند دانسته
اثبات عدالت  اما هیچ اصراري برگوید،  جلال خود در هر بخشی از آفرینش سخن می مطلق و عظمت و

زیرا ؛ مقایسه است شود. این نکته در قرآن نیز قابل تأمل و این واژه هم در آیات مربوط دیده نمی ندارد و
کنـد.   صورت سلبی آمده که ظلم نمـی  ر آیات بهخداوند هرگز به صفت عدالت ستوده نشده است، تنها د

مفهومی انسـانی مـرتبط بـا اعمـال      و »میزان«برد که نوعی  جاي عدل به کار می را به» قسط«واژة چنین هم
  این باب دارد. اوست. به هر روي، این دیدگاه شباهت بسیاري با رویکرد اشاعره در

ارتباط مستقیمی با رنـج دارد. از   جدید است و عهد مهم در از مفاهیم بسیار »ملکوت الهی«چنین، هم
خود صلیب کنایـه از آن  . شود مصیبت تنها راهی است که منتهی به ملکوت الهی می نظر مسیحیت، بلا و

منزلـه تجلـی دلایلـی اسـت کـه فـرد را بـه         فـیض پوشـیده الهـی، بـه    عنـوان   بـه  رنج،رو،  ازاینباشد.  می
 ،برخی فرق پروتسـتانی، ایـن مفهـوم    . در)Kitto, 1958, p. 482( دهد وجوي مطلوب الهی سوق می جست

ناپـذیري   باب ملکوت مطلق الهـی و ادراك  نفوذ کتاب ایوب در شود. تأثیر و به مفهومی کلیدي تبدیل می
خداونـد  معتقدنـد:  ها  پیوریتناینکه هاي کالونی و پیوریتن بسیار چشمگیر بوده است. جالب  آن در شاخه

  .)Weber, 1958, p. 164( از حیات، در کتاب ایوب متبرك ساخته است را در این نشئه خود
نوعی بـدبینی نسـبت بـه حیـات فـانی       بافضاي غالب بر کتاب،  جاودانگی: . حیات پس از مرگ و7

اعتقـاد عبرانیـان باسـتان،     نخواهد بـود. در  »شئول«چیزي جز فرجام انسان، رو،  رود. ازاین انسان پیش می
تاریک اسـت.   روم که سرد و به سرزمینی می« قبر یا ظلمات است: نوعی حیات مبهم درشئول، حاکی از 

بـراي  ، )19: 16( »شاهد حـامی در آسـمان  « . اما مفهوم)13ـ7: 14 ؛22ـ21: 10(  »پریشانی به سرزمین ظلمت و
 ـ اي کـه حتـی پـس از مـرگ هـم مـی      )Go’el( رهاننده زنـده « آن، مفهوم مهمتر از اثبات حقانیت و د توان
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جـاودانگی بـاز    راه را براي مفهوم حیـات پـس از مـرگ و   ، سو یک، از )25ـ27: 19( »را ببیند چشمانش او
 . از سـوي دیگـر، بـه نظریـه مسـیح و     )Peake, 1952, p. 344 & See: Horbury &…, 1984, p. 1044( کنـد  می

. )See: Schonfield, 1962, p. 129 & Kraeling, 1955, p. 606( رستاخیز نزد مفسران مسیحی دامـن زده اسـت  
بـا فاصـله    سبب شـده اسـت تـا    ،سرخوردگی حاصل از اسارت بابلی و ادوار پس از آنبرخی معتقدند: 

حـل،   یوي به حیات پس از مرگ موکول شود. با ایـن راه جزاي دن پاداش ومسئله  گرفتن از الهیات سنتی،
تسـکینی بـراي آلام بشـري     خروي، پاسـخ و اي مثل حیات ا آینده اثبات حقانیت در یعنی انتظار جبران و

جزا به اخروي، در سنت مسیحی  انتقال محور دنیوي پاداش والبته، . )See: Davison, 1952, p. 345( بیابد
شود،  برخلاف یهودیت که دنیا دار مکافات لحاظ میدر الهیات مسیحی، شود.  به امري همیشگی تبدیل می

  هاست.جزاي متناسب با آن پاداش و پرداختن به اعمال انسانی وآخرت یا عالم پس از مرگ، مقام 
وجـه مطـرح    بحـث ایمـان بـه هـیچ    انگیز است که در کتاب ایوب،  تأمل این نکته ، نه ایمان:. تسلیم9
شود. یکی از دلایلی که قدمت این کتاب را به پیش از اسارت بـابلی   اساساً این مفهوم دیده نمیو  نیست

قابـل تأمـل   مسـئله   کند. ایـن  زمان موسی باشد، را تقویت می از تر که حتی قدیمیاحتمال آن رساند و می
سرسـپاري ایـوب    و »تسلیم«رویکرد آنچه که مورد تأکید است، مؤخره،  هم در مقدمه و است که هم در

قـوي، ...  باشد. بحث بر سر این نیست که آیا ایوب ایمان دارد یا ندارد، ایمان او ضعیف شده است یا  می
ن حیـات  ئورا در تمـام جهـات و ش ـ   بلکه تسـلیم محـض او  ي ایوب طالب ایمان آوردن او نیست، خدا
بـه نـوعی    ،وچراي خود چون با اعتراض و، رسد وگوها به نظر می ایوب در گفتآنکه،  طلبد. با وجود می
را بـه نقطـه مقابـل ایمـان،      وتوان ا وجه نمی اما به هیچ. ایمانی رسیده است اعتمادي یا بی اعتقادي یا بی بی

تر، عدم روي آوردن ایوب بـه خـدا یـا خـدایان دیگـر       رو، نکته قابل تأمل اینمتهم ساخت. از »کفر«یعنی 
در البتـه،  اش حمایـت کنـد.    آورد که از او در برابر خداي پیشـین  است. ایوب به خداي دیگري روي نمی

شد، منشأ رنـج را خشـم    قد دچار بلا یا مشکلی میمعت که فرد هنگامیپرست خاور نزدیک،  اقوام چندگانه
 علاوه بـر مسئله  . این)Illman, 2003, p. 379( برد به خدایی دیگر پناه می معمولاً دانست و خدایی می قهر و
  .)Ibid( پرست بوده است کند که ایوب یگانه تقویت می کند، این امر را می تر پیچیده که تئودیسه راآن

ایـن اسـت کـه     ،تـوان گرفـت   اي که از مباحـث فـوق مـی    کمترین نتیجه بشري:. آلام فوق طاقت 10
تحمیـل   دلیلـی بـه فـرد    هاي بی بلکه رنج ،هاي مافوق طاقت انسانی رنجتنها  نه کهآن خداوند ابایی ندارد از

ن مسلمان اسـت کـه   امتکلم نزد »تکلیف مالایطاق«کنندة مناقشۀ  کند که سزاوارش نیست. این امر، تداعی
 شـیعه کـه آن را رد کـرده و    در برابـر معتزلـه و  . کننـد  آن دفاع مـی  شان ازدر آراء اشاعره آن را پذیرفته و
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مسـئله   زیـرا عقلانـی نیسـت. گرچـه    ؛ کنـد  پذیرند که خداوند به تکلیفی فراتر از طاقت انسانی امـر  نمی
» رنـج «ۀ لئمس ـ ایوب دارد وابتلائات در کتاب  رنج ومسئله  هاي زیادي با طرح نزد آنان، تفاوت »تکلیف«

 هـا و  ن حیات بشري به ظرفیتئوش تري در امور کلی خداوند در از تکلیف است. با این حال، اگر تر کلی
 هـا و  تـوان پـذیرفت بـه ظرفیـت     ، چگونـه مـی  »تکلیف«ی چون یامور جز هاي او ناظر نیست، در قابلیت
 اعتنایی داشته باشد؟! هاي بشر قابلیت

 ،آلام بشـري  رنـج و مسئلۀ  هاي عمده کلامی در تاریخ تمدن اسلامی به جریانکه باید در نظر داشت 
بـا  جمله شـیعه، همچـون معتزلـه،    ازاند.  و آن را مستقلاً مطرح نکرده اند پرداخته »تکلیف«در ذیل مبحث 

بـه   از معصیت دور سـازد و  هر آنچه مکلف را به طاعت الهی نزدیک و« پذیرش این تعریف از لطف که
هـاي   بـاب رنـج   اي در در پاسـخ بـه شـبهه   ، )460، ص 1370، (شعرانی» الجاء یا اضطرار نرسد یجاب وحد ا

مکلف نیـز بایـد بـدان     و باید در مقابل رنج، عوض و پاداشی[اخروي] باشد« رسد که: جا میدلیل به این بی
رسد که سایه سنگین پـارادایم   ، به نظر می»باید« . با توجه به قیدهاي)470ـ468همان، ص ر.ك: ( راضی باشد

  انسانی است، به حاشیه برده باشد. اي کاملاً مسئله در الهیات سنتی، اصل مبحث رنج را که »تکلیف«

  برآيند
خواسـت ایـوب بـراي مفهـوم     دردهد،  را نشان می میان گفت وگوهاي ایوب به صورتی عاجزانه خود آنچه در

اـت و     فراهم ندیده است. او بـه  بخشی از خداست که الهیات زمانه آن را  ترضای اـل تفسـیر دیگـري از حی دنب
اـت و       أهاي سريّ خداوند است، گرچه منش وجوي راه جست این طلب پیگیـر و دردمندانـه چیـزي جـز ابتلائ

اـي     قم میآلام فوق بشري او نیست. البته نویسنده کتاب، پایان خوشی براي این قهرمان بلاکشیده ر اـ به زنـد، ام
شـود.   میسرانجام، پس از سخنان خداوند، ایوب، با خاکساري تمام، تسلیم مشیت الهی  .آن بسیار سنگین است

چـراي   چـون و  دلیـل و بـی   تواند باشد، ایمان بی می »اي غیرمنطقی واقعه«عنوان  به آخرین چکیدة تمامی داستان
عنـوان   به بلکهت، طلبد. این پذیرش قابل دفاع عقلانی نیس تسلیم میتنها  ایوب نسبت به خدایی است که تنها و

  .)Mackie, 1992, p. 215-16( شود هاي سريَ خداوند توصیه می وجوي راه براي جست طرح کلی حیات و
اـم ش ـ  برآن، ترس از سیطرة  تردید، این رویه در برابر ملکوت مطلق الهی و بی اـت   ن وئوتم کـه   ،اطـوار حی

اـنی     . کند در مقابل دلیل منطقی مقاومت می، بخشی از حکمت است اـ رویکـرد ایم اما ماهیت مؤمنانه زیسـتن ی
شـود کـه    زیرا راز ملکوت الهی بر آنانی آشکار می؛ سازد نسبت به این فراخوان، ارزش تربیتی رنج را آشکار می

  .)See: Horbury &…, 1984, p. 788(یابند  می گاه است که نجات آنشکیبایی پیشه کنند،  تا پایان تاب آورده و
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  5/5/1393ـ پذیرش:  25/11/1392دریافت: 

  چكيده
 ـو غ غیر وحیـانی « فرض شیپبر ي آن، ها آموزهو کریم قرآن  دینی به نگاه برونبا بسیاري از خاورشناسان  الهـی بـودن    ری

را کتـابی  ایشان قـرآن  اند.  قصص آن متمرکز کرده وقرآن  ي از تحقیقات خود را بر یافتن مصدرتأکید کرد و بسیار »قرآن
 ـ و  دانسـته  انجیـل  ویژه تـورات و  به، ثر از سایر کتب آسمانیأمترده، آن را بشري تصور ک ه از کتـب  قصـص آن را برگرفت
جاکـه پاسـخ   کـریم اسـت. از آن  هاي قـرآن   عهدین با قصههاي  شباهت قصهل آنان، جمله دلایاز. دانند می مقدس پیشین

این مقاله برآن است با استناد بـه شـواهد   ، رساند می کریم را به اثباتقرآن  وحیانی بودن، مستدل به این شبهات منطقی و
دلایـل   و، با عهـدین هاي قرآن  هنري در قصههاي  تمایز جلوه عهدین و وقرآن  تاریخیهاي  محتواي گزارهـ دینی   درون

انگـاره اقتبـاس   ، انکار برخی عبارات عهـدین  وقرآن  یید محتواي قصصأت در شناسان باستانهاي  یافتهـ دینی   معتبر برون
  از عهدین را مردود اعلام کند.هاي قرآن  قصه

  .انجیل، تورات، خاورشناسان، قصه، قرآن: ها کلیدواژه
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۳۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
ا : «فرمـوده  و شـده  متکفـل  را کـریم قرآن  حفاظت خود، خداوند گرچه نُ  إنَِّـ ا  و الـذِّکرَْ  نزََّلنْـَا  نحـ  لـَه  إنَِّـ

واگـذار   مسـلمانان  مـا  بـه  فرهنگی را گران تحریف برد دست از آن معارف صیانت اما، )9حجر: (»لحافظوُن
 قصــص و، موردعلاقــه خاورشناســان دربـاره اســلام  گسـترده و یکـی از ابعــاد مطالعــات  . اســت کـرده 
 مصدر این قصـص توجـه مستشـرقان را بـه خـود جلـب کـرده و       آثار، در این . قرآنی استهاي  داستان

 یکـی از ، رسـد  مـی  نظـر  بـه . بـاره شـده اسـت    اشکالاتی از سـوي آنـان در ایـن    موجب طرح شبهات و
اقتبـاس   هئلمس ـ وقـرآن   بـودن  وحیـانی  انکـار  براي غیرمسلمانان میان در که تحقیقاتی آثارترین  پرحجم
 و نویسـنده ، )1979ـ ـ1913( حـداد  دره یوسف از، است گرفته صورت از کتب مقدس پیشینقرآن  قصص
 گرفتـه  لبنـان  کلیسـاي  از را خـود  کشیشـی  رتبه میلادي 1939 سال در که است معاصر مسیحی کشیش

 بـراي قـرآن   مـتن  از شـواهدي  يوجـو  صرف جسـت  را خویش عمر از سال بیست از بیش، وي. است
: گیـرد  مـی  قـرار  بخـش  سه در، زمینه این در وي آثار .)143، ص 1385، زمانی( است نموده نظریه این اثبات
 ؛القـرآن  فی الانجیل. 1 از عبارتند که است کتاب پنج بر مشتمل، قرآنیۀ دروس عنوان با کهنخست،  بخش

: والکتـاب  القـرآن  نظم. 4 ؛نیۀآالقر الدعوة اطوار: والکتاب القرآن. 3 ؛ۀوالکتابی القرآن ۀبیئ: والکتاب القرآن. 2
  .القرآن معجزة: والکتاب القرآن نظم. 5 ؛القرآن اعجاز

از ، مسـتدل بـه آنهـا    پاسـخ منطقـی و   وهاي قـرآن   در زمینه داستان شبهات مطرح شناساییرو،  نازای
موجب تقویت ایمـان مسـلمانان نسـبت بـه آسـمانی      سو،  از یکقرآنی است که هاي  پژوهشهاي  بایسته
گاه مغرض است کـه در پـی ایجـاد     پاسخی مناسب به افراد ناآگاه وگر، از سوي دی شود و قرآن می بودن

 شـود کـه مصـدر و    مـی  ال پاسـخ داده ؤبه این سن مقاله، باشند. در ای می کریمقرآن  خدشه در الهی بودن
  چیست؟هاي قرآن  منبع قصه

  قصهشناسي  مفهوم
که حاصـل جمـع آنهـا چنـین     اند  مفصلی را آوردههاي  بحث» قصه«معناي لغوي ة کتب لغت عربی دربار

رَ «از بـاب   »قصصـاً  و قـَص یقـُص قصَـاً   «: است ر  نصَـ ، برگفـت «از جملـه  . معـانی بسـیاري دارد  » ینصـ
؛ 74، ص 7، ج ق1405منظـور،   (ابـن  اثـر کسـی یـا چیـزي را دنبـال کـرد       و، چیـد ، بریـد ، سرگذشت گفـت 

  .)404، ص ق1404اصفهانی،  راغب
 گیـرد؛  مـی  معناي دنبالش برو تا بنگري چه کسـی او را  قصه به«نویسد:  می مجمع البحریندر  طریحی

  .)179، ص 4تا، ج  (طریحی، بی» رود می و از پی او کند می کسی که جاي پایش را دنبال



   ۳۷ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

یعنی مقصوص مانند کسـره  فعول،  قصه بر وزن فعله در معناي: «نویسد می در این خصوص طبرسی
، یعنی آن چیز را پی گیري کـرد ، »قصَ الشیء یقصُه قصَاً وقصصا«ة مصدر نوعی از ماد، به معنی مکسور

  .)746، ص 2، ج ق1406(طبرسی،  آمده است، برید آن را چید و، آن را بازگفت
کـه  ، تـاریخ پیشـینیان   و سرگذشـت : «گونـه تعریـف کـرد    ایـن توان  می معناي اصطلاحی این واژه را

  . آیند می مطالب پشت سر هم، باشد که در شرح ماجرا می ماجراي زندگی آنها وجوگر حالات و جست

  قرآن در »قصه« مشتقات كاربرد
 .اسـت  رفتـه  کـار  بـه  فعل یا و مصدر، اسم قالب در، قرآن متعدد آیات در بار 26 »قصَ«ة ماد، طورکلی به

 و )179، ص 4تـا، ج   (بـی  طریحـی  کـه  چنـان ، اسـت  تبیین و بیان معناي به، فعلی صورت بهواژه  این کاربرد
  .است بیان معناي به »قصَ« کهاند  گفته دو هر )190، ص 11، ج ق1405( منظور ابن

 :دارد اشاره محوري معناي یکی از سه به »قصَ« کلمه مشتقاتکریم، قرآن  در
ا  علـى  فاَرتـَدا ... : «فرمایـد  مـی  خضر از موسی داستان در: گرفتن را کسی اثر و پا جاي دنباله. 1  ءاثاَرهِمـ

  .)64کهف: ( »قصَصا
لین  خیَرْ هو و الحْقَّ یقصُ للَّه إلَِّا الحْکمْ إنِِ: «برخواندن و کردن حکایت، گفتن باز، نمودن بیان. 2  »الفْاَصـ

  .)57انعام: (
 شـعیب  وي بـا  آشـنایی  و مـدین  بـه  موسـی  گـریختن  در قضـیه  ازجمله و ماجرا داستان، سرگذشت. 3

ک  نقَـُص «یـا   )25(قصص:  ...»فلَمَا جاءه و قصَ علیَه القْصَص«... :فرماید می نَ  علیَـ صِ  أحَسـ  ...»القْصَـ
  .)3یوسف: (
 بـراي قـرآن   در خاصـی  شـکل  بـه  کـه  گزارشی و اخبار: از است عبارتقرآن  در »قصه« مفهومرو،  ازاین

هـاي   ویژگـی  و اهـداف  با، قرآن در قصههاي  ویژگی و اهدافدیگر،  عبارت به. است آمده گرفتن عبرت
  .است متفاوت قصص سایر

  ناز كتب عهديقرآن  دره حداد در اقتباس قصص شبهات
 آیـا قصـص   بر اعجاز غیبی اسـت؟ و  مشتملقرآن  کند که آیا می الات آغازؤرا با این سخود  وي سخن

  زیرا: ؛»از اخبار غیبی نیستقرآن  قصص« نویسد: می در پاسخگاه،  است؟ آن جزو اخبار غیبیقرآن 
 آنهـاي   آمـوزه ۀ هم ـ کـه  کتـابی  و باشد می انجیل و تورات از شده برگرفتههاي قرآن  قصه اکثریت. 1

۳۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

. وي )543، 172، 540، ص 1982حـداد،   دره( نـدارد  غیبی اخبار در اعجازي خود، باشد دیگر کتب از برگرفته
  کند: می به این دلایل استناد ودر این زمینه 

    بوده است. متداول میان اعراب درقرآن  نزول قبل از قرآنی قصصـ 
  .دارد آنها ها از گرفتن این قصه یاد بر کتاب، دلالت اهل با عرب و و پیوستگی حضرت محمد اتصال ـ
  بود.قرآن  دسترس عرب قبل از نزول شده به زبان عربی در ترجمه انجیل تورات وـ 
  .دارد او اطلاعات و علم بر دلالت محمد سیرهـ 

 و تـاریخی  واقعیـت  هـیچ . آمـوزي  عبـرت  و نصیحت است براي تمثیلی تنها، قرآنهاي  قصه واقعیت. 2
 و فـُؤاَدك  بهِ نثُبَت ما الرُّسلِ أنَباء منْ علیَک نَّقصُ کلاُّ«: طور که در این آیه آمده است همان. حقیقی ندارد

كاءفىِ ج هذقُّ هْالح ظۀٌَ وعوم کرْىَ وینَ   ذنْؤم  فرسـتادگان  بـزرگ  اخبـار  از]  یـک [ هـر  و ؛)20:هـود ( »للمْـ
) اخبـار ( ایـن  در و گردانیم؛ مى استوار را دلت آن وسیله به که چیزى کنیم، مى حکایت تو براى را) الهى(

  .)539، ص 1982حداد،  (دره » است رسیده تو به مؤمنان، براى یادآورى و پند و حق
. دانـد  مـی  متشابهات از راقرآن  قصص سیوطی که طور همان، استقرآن  متشابهات ازقرآن  قصصـ 

 و امثـال  و قصـص  چگونـه  پـس ، اسـت قرآن  متشابهات از تشریعی احکام بجزقرآن  آیات کل وقتی لذا
  .)543، ص 1982، حداد دره( باشد داشته تاریخی واقعیت و اعجاز قیامت روز از اخبار و آفرینش اخبار
در خصـوص اقتبـاس   ، آنـان کـه  شـود   مـی  مشخصسایر مستشرقان،  و دره حدادبررسی نظرات  با

  کنند: می دلایل ذیل استناد، به از عهدینقرآن  قصص
 خصـوص  در حـداد  دره دلایـل  از یکـی  است: انجیل) پیشین (تورات و مقدس کتب تفصیلقرآن . 1

 در وي .اسـت  آنهـا  عربـی  ترجمهقرآن  که است مطلب این عهدین مقدس کتب ازقرآن  قصص اقتباس
 از برگرفتـه  توحید و اسلام همان، کند می تبلیغ آن ازقرآن  که توحیدي و اسلام: نویسد می خصوص این

 کـه  اسـت  این در تفاوت فقط و نیست جدیديۀ نکتة دربردارند، دو آن بر افزون و است انجیل و تورات
 مخاطبـان  بـراي  و عربـی  زبـان  بـا  اسـلام  پیـامبر  کـه  اسـت  »الکتاب« اسلام عربیۀ نسخ، قرآن اسلام
، »فصـلت « هـاي  واژهخـود،   مـدعاي  اثبـات  بـراي  وي. پردازد می »الکتاب« اسلام تبلیغ به خود زبان عرب

کـرده   معنـا  »تعریـب  و معربا، اعربت« معناي بهد، آی می ذیل آیات در که به ترتیب را »تفصیل« و »مفصلا«
 از را آن هـاي  آمـوزه  نخسـت ، مسـلا ا پیامبر که داند می »الکتاب« عربیۀ نسخ راقرآن ، سان بدین. است

 قرُءْانـًا  جعلنْـَاه  لـَو  و« اسـت:  آموختـه  هـا  عرب به عربی زبان با را همان، سپس و گرفته فرا انصار علماي
 و( مـبهم  خوانـدنى  را) قـرآن ( آن) فـرض  بـر ( اگـر  و؛ )44: فصـلت (...» ءایاتـُه  فصُلتَ لاَ لوَ لَّقاَلوُاْ أعَجمیا



   ۳۹ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 الکْتـَاب  إلِیَکمُ أنَزلََ الَّذى هو ...« است؟ نشده تشریح آیاتش چرا: گفتند مى حتماً دادیم مى قرار) غیرعربى
 فـرو  شـما  سـوى  بـه  تفصـیل  بـه  را]  قـرآن [ کتاب که است کسى او که درحالى ...؛ )114: انعام( .»..مفصَلاً

) الهـى  هـاى (کتاب شرح و؛ )37: یونس( »العْالمَینَ  رب من فیه ریب لاَ الکْتاَبِ تفَصْیلَ و ...« .است فرستاده
  .است جهانیان پروردگار طرف از] و[، نیست آن در تردیدى هیچ که درحالى است؛

 فـرا  تلمـود  از راآنهـا   اسلام پیامبر، نیست تورات در که را قرآنی قصص از بخش آن نویسد: می وي
 جانـب  از کـه ، »انجیـل  تـورات و « در را اعجـاز  بایـد  مـا ، بنابراین. است کرده جاسازيقرآن  در و گرفته

 بـه  و است گشته ترجمه نوفل بنورقۀ توسط، آنها روي از که کتابی در نه، بیابیم است شده نازل خداوند
  .)351، 185، 65، 576، ص 1982حداد،  دره( است داده آموزش محمد حضرت

  بررسينقد و 
 با کلی مسایل و اصول الهی، در ادیان و آسمانی هاي همۀ کتاب  که کند می بیانقرآن  آیات از دسته . این1

 اخـتلاف  .)19عمران:  آل( »الاْسلاَم اللَّه عند الدینَ إنَِّ«: دهند می تشکیل را واحدي دین و مشترك هستند هم
جدید،  الهی دین هر وي، زندگی و بشر تکامل تناسب به که است یئجز و فرعی لئمسا در آسمانی ادیان
  برنامه ترین جامع و ترین خاتم، کامل دینعنوان  به اسلام دلیل، دین همین  به. است گذشته ادیان از تر کامل

 باقرآن  بنابراین، هماهنگی. است آورده ارمغان به انسان اخروي و دنیوي فردي، اجتماعی، سعادت براي را
 مانند و اخلاقی هاي ارزش و دینی عقاید از اصلی، اعم لئمسا درآنها  آسمانی کتب و گذشته برنامۀ انبیاي

 سوي از تردید آسمانی، بی وحی این که است این بر دلیل کتب نیست، بلکه آن از اخذ بر دلیلتنها  نه آن،
ذى  تصَدیقَ لکَن و اللَّه دونِ من  یفتْرىَ أنَ القْرُءْانُ هذاَ کانََ ما و«است:  جهانیان پروردگار ینْ  الَّـ ه   بـ  و یدیـ

 غیـر  دروغ، بـه  قرآن، به این که نیست سزاوار ؛ و)37یونس: ( »العْالمَینَ رب من فیه ریب لاَ الکْتاَبِ تفَصْیلَ
اسـت،  ) الهـى  هـاى (کتاب شرح و باشد است، مى آن از پیش که آنچه دمؤی لیکن و شود داده نسبت خدا

  است. جهانیان پروردگار طرف از] و[نیست،  آن در تردیدى هیچ  که درحالى
 اجمـال  بـه  پیشـین  آسـمانی  کتب در که، کلی اصول و اصلی مسائل از آنچه هرگفت:  دبایرو،  ازاین

 بـا ، دارد دیگـر  آسمانی کتبسایر  بر تسلط و هیمنه آسمانی، که کتاب آخرینعنوان  به قرآن در، بود آمده
  .)64، ص 10، ج 1370، یئطباطبا( است شده بیان تر کامل صورت به و تفصیل
 بـه  »تفصـیل « لغـوي  معنـاي  بیـان  در دلیلی هیچ بدون، است عرب خود اینکه وجود با، دره حداد. 2
. اسـت  نشـده  ذکـر  حـال  به تا قدیم از لغت هاي کتاب از یک هیچ در معنایی چنین زیرا است؛ رفته خطا

۴۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 کیشـان  هـم  از یکـی  کـه  ،المنجد صـاحب  حتی. است کرده استنباط چگونه را معنا این وي نیست معلوم
  .)585، ص تا معلوف، بی( است نکرده اشاره معنایی چنین به، اوست
ۀ ترجم ـ ایـن  چـرا ، است تورات عربی برگردان و شده اقتباس عتیق عهد از قصص آن وقرآن  اگر. 3
ه  وأعَانـَه  افتْـَراَه  إفِکْ إلَِّا هذاَ إنِْ کفَرَوُا الَّذینَ وقاَلَ« داند؟ می الهی مستقل وحی را خود، تورات عربی  علیَـ
مَآخرَوُنَ قو َاؤوُا فقَدوراً ظلُمْاً جزقاَلوُا ویرُ واطَینَ أسلَا الأْوهَاکتْتَب ِلىَ فهَیُتم  هَلیکـْرةًَ  عیلاً  ب  أنَزلَـَه  قـُلْ  وأصَـ

  .)50ـ38: حاقه؛ 31: فاطر؛ 6: نمل؛ 6ـ4: (فرقان »رحیماً غفَوُراً کاَنَ إنَِّه والأْرَضِ السماوات فی السرَّ یعلمَ الَّذي
 آیـا  که شود می روشن سؤال این به پاسخ است، در وارد حداد دره منطق بر که دیگري مهم اشکال. 4

 داشـته  عرضه جدیدي جدید، دین مخاطبان براي که است این منزله دیگر، به زبان یک به متن ترجمۀ یک
 بایـد ، آسـمانی  و سـایر کتـب   جدیـد  عهد و عهد عتیق مختلفهاي  ترجمه است، پس چنین اگر است؟

 در انجیـل  و گفت: تورات این، باید افزون بر. نیست چنین که درحالی. گردد تلقی نوین دین یکعنوان  به
  .)82ق، ص 1399، مغنیه( دانست نمی عبري نیز اسلام و پیامبر بود نشده ترجمه عربی به اسلام ظهور عصر

اـلت  با زمان همو مدینه،  مکه در مقدس کتاب عربی ترجمه عرب، وجود معروف نویسان تاریخ اـمبر  رس  پی
اـب  کـه  نرسـیده  ثبـت  بـه  تاریخ در و سندي دلیل دانند؛ زیرا هیچ می بعید را بسیار اکرم  از پـیش  مقـدس  کت

اـل  ، بـه ها کتاب ترجمۀ این تاریخ بلکه، باشد العربةجزیر مردم دسترس و در شده ترجمه عربی به اسلام اـ   س ه
  .)681، ص 6، ج 1970، علی(رسد  می امیه بنی خلافت اواسط یعنی؛ اکرم پیامبر رحلت از پس

 عربـی  بـه  تـورات ، مـیلادي  718 سـال  از پـیش  تـا  نویسد: می انجیل و تورات ترجمهة دربار بیومی
 هـم  انجیـل  ترجمه بهن، افزون برای). اکرم پیامبر رحلت از پس سال 90 حدود یعنی( بود نشده ترجمه

 ترجمـه  نیـز ، شـیدیاك  کشـیش . اسـت  نبـوده  نیازي، میلادي10 و 9هاي  سده از پیشها،  سرزمین آن در
  .)410، ص 1383، بیومی( داند می میلادي یازدهم قرن از پس را عربی زبان به مقدس کتاب

ترجمه عربـی نشـده    مدینه یا اصلاً در مکه و، انجیل هنگام بعثت پیامبر اکرم که تورات وننتیجه ای
 برخـی  کـه  اسـت  واقعیتـی  بـه آن دسترسـی نداشـتند. ایـن     عمـوم مـردم  ، یا اگر ترجمه شده بود بود و

 عهـد  از اکرم پیامبر کهند معتقد بود مدینه یهودیان« :نویسد می گرونبامتأکید دارند.  آن بر خاورشناسان
  .)75، ص 1373گرونبام، ( »است اطلاع بوده بی جدید عتیق و

 مقـدس  کتـاب  نـه ، )محمـد ( عـرب  بازرگان، حجاز در مکه پررونق شهر در« :نویسد می آرمسترانگ
  .)158، ص 1382آرمسترانگ، ( »بود شنیده حزقیل و ارمیا، اشعیا از نامی نه و بود خوانده
 اعتـراف ، اسـت  داده انجـام  را عهـدین  وقـرآن   مطالب میان مقایسهترین  جامع شاید که، ماسون دنیز

  .)386 ، ص1379، ماسون( شناخت نمی تفصیل به را انجیل و اسفار در مضمون وحی محمد که کند می



   ۴۱ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 ،لیـدن قـرآن   المعـارف دایـرة  در »قـرآن  نـزول  ترتیب و ثیرگذاريأت« مقاله نویسنده بوئرنیک جرهارد
 مجعـول  یـا  مشـروع صـورت   ، بـه انجیـل  و تـورات  به مربوط آثار ازاي  مجموعه هیچ که کند می اعتراف
 کتـب مقـدس عهـد    اینکه بر دال مدرکی هیچ و باشد...قرآن  اصلی منبع و مستقیم مبناي که ندارد وجود

 عربـی  بـه  متفرقههاي  کتاب گونه به یا کامل اي مجموعهصورت  به محمد زمان از قبل تا جدید عتیق و
  .)Grerhard, 2001-2006, p. 1-316( ندارد وجود، باشد شده ترجمه

 نقـل  بـن نوفـل   ورقـۀ  ةکه دربـار  متناقضی گاه و گوناگون روایات رغم که علییادآوري است لازم به 
هـاي   داسـتان  و معـارف  برخـی  انتقـال  و ورقـه  از پیـامبر  تعلم بر دال مطلبیآنها  از یک هیچ در، اند کرده

 نیسـت  معقول اصلاًعبارت دیگر،  . به)128، ص 1361، رشیدرضا( ندارد وجود حضرت آن بهوي  از عهدین
 و دهـد  تحویـل  خودشـان  بـه  سـپس ، بگیرد کتاب اهل از را آنهاي  آموزه وقرآن  محمد حضرت که

 پاسـخ  و کننـد  سـکوت  همگـی  نیـز  آنان و فراخواند مبارزه بهها،  سرگذشت این به آگاهی سر بر را آنان
  .)62، ص 1387، معرفت( ندهند تندي

 و اصـالت ، گذشـته  پیامبران واقعی و اصیلهاي   کتاب به نسبتقرآن  تصدیق که گونه همان،  نتیجه در
ۀ نظری ـ بـر تنهـا   نـه  نیـز  یادشـده  کتب به نسبتقرآن  بودن  دهنده تفصیل، کند می ثابت راقرآن  بودن الهی

 وقـرآن   جامعیـت  بر، اساسی مسائل در آسمانی کتب میان هماهنگی بر افزون بلکه، ندارد دلالت اقتباس
  دارد. دلالت پیشین الهی ادیان و آسمانی کتب با مقایسه در  آن بودن تر کامل و اسلام دین

  با كتب پيشينهاي قرآن  مشابهت قصه. ۲
. از عهـدین اسـت  قـرآن   اقتبـاس  ۀتـرین مبنـاي فرضـی    مهم، عهدینهاي  با قصههاي قرآن  مشابهت قصه

قـرآن   این کتـب مقـدس و  هاي  نزدیکی برخی قصه قرابت و، شباهت بسیاري از خاورشناسان با مشاهده
آنهـا را  . کننـد تأمـل  عهدین  وقرآن  اهداف قصص وکه در محتوا نبدون ای، اند حکم به اقتباس داده، کریم
آسـمانی پیشـین   هـاي   را متهم به اخـذ مطالـب از کتـاب    اکرمامبر پی بر یکدیگر منطبق دانسته و کاملاً
  .)26، ص 1346؛ بروکلمان، 121ـ107، ص ق1417؛ عوض، 76، ص ق1420الصغیر، علی ( اند کرده

  است: متصور حالت زیر چهار، عهدین باهاي قرآن  قصه میان جامعاي  مقایسه که در درحالی
هـایی   قصـه  بـا ، عتیق عهد در. نیستقرآن  در آنها از نشانی که آمده انجیل یا تورات درهایی  قصه. 1

آنهـا   از هـیچ اثـري   که یمهست مواجه نبی حیقوق، نبی میکاه، نبی نحمیاي، نبی یوئیل، نبی دانیال همچون
 :3 ، لوقـا 17ـ ـ1:1 متـی ( عیسـی  حضـرت  نامه نسب مانند حلقاتی نیز اربعه اناجیل در. نیست کریمقرآن در 

۴۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کـه   است آمده مفصل طور به دیگر موارد و )22ـ21: 3، لوقا11ـ9: 1، مرقس 17ـ13: 3متی( عیسی تعمید، )38ـ23
  نشده است. آنها متذکرقرآن 
 اصـحاب  جملـه داسـتان  نشده است: از  آنها از ذکري عهدین و در استقرآن  مخصوصها  قصه . برخی2
  .)82ـ60کهف: ( و عالم موسیهاي  ، قصه)19ـ12لقمان: ( فرزندش به لقمان اندرزهاي؛ )26ـ9کهف: ( کهف
 از حلقـات  برخـی  اما، ندهست مشترك یکدیگر با عنوان در گرچه، عهدین وهاي قرآن  قصه برخی. 3

 عنـوان  به. ندارد وجودها،  بخش این عهدین درکه  حالیاست. در شده داده شرح کریمقرآن  درها  قصه آن
 فرشـتگان  و خداوند وگوي گفت اما، شده نقل )سفرپیدایش( عهد عتیق وقرآن  در حوا و آدم داستان، نمونه
؛ ص: 11؛ اعـراف:  34بقـره:  ( آدم برابـر  در فرشـتگان  سجده بر مبنی الهی فرمان، )30بقره: ( آدم خلافت ةدربار

 بیـان قـرآن   درتنهـا   )122: طـه ؛ 37: بقـره ( نافرمـانی  از پس آدم توبه، )همان( الهی فرمان این از سرپیچی )72
  .استبیان نشده  حلقات این انجیلو  تورات در اما، گردیده

 کـریم قـرآن   در اما، است آمده میان به سخن تفصیل به تورات در وقرآن  در ابراهیم حضرت داستان
 بـا  ويۀ محاج ـ )81ـ ـ74: انعـام ( توحیـد  بـه  آنها دعوت و قومش و پدر با ابراهیم حضرت وگوي گفت به

 حضـرت  دعـوت  اصـول  همچنـین ، )127: بقـره ( اسـماعیل  و وي دسـت  بـه  کعبه بناي، )258: بقره( نمرود
 در امـا ، شـده  پرداختـه  جامعصورت  به، است پرستی بت و شرك با مبارزه و توحید به دعوت که، ابراهیم
  .نیست خبريها  داستان این از تورات
 ایـن  بیـان  از هـدف  امـا ، مشترك هستند حلقات در هم و عناوین در همها،  قصه از دیگري تعداد. 4
 بـا قـرآن   در... و جـذابیت ها،  قصه بیان از حاصله نتایج، پردازي شخصیت، ماجرا شرح چگونگیها،  قصه

، نـوح  حضـرت  سرگذشـت ، قابیـل  و هابیل، ممنوعه شجره، حوا و آدمهاي  قصه. است متفاوت عهدین
  .هستند چهارم دسته جزو هارون و موسی، یوسف داستان، اسحاق، اسماعیل، ابراهیم
 وجـود  کلـی  تباین عهدینهاي  قصه باهاي قرآن  قصه میان که، اولدسته  سه، دسته چهار این میان از
 اگـر قـرار  ، اولاًزیرا  ندارد؛ها  پرسش این براي پاسخی حداد دره. معناست بی ارتباط و اقتباس بحث، دارد
ه نیـاورد  راهـا   قصـه  آنۀ هم ـ چـرا ، کنـد  جاسازيقرآن  در، آمده عهدین در که راهایی  قصه پیامبر بود

 بگـذارد؟  کنـار  را رخیآورده، بقرآن  در راها  قصه برخی که ه استبود چه پیامبر انتخاب معیاراست؟ 
 کتـب  و تـورات  نادرسـت  و نامعقولهاي  داستان از پیامبر چرا، نیست خدا کلامقرآن  کنیم فرض اگر

 ماننـد ، نیست عهدین در آنها از نشانی که قرآنیهاي  قصه، ثانیاً است؟ نیاوردهقرآن  در را مورد یک حتی
  کجاست؟هایی  قصه چنین مصدر و منبع است؟ کرده اقتباس کجا از را ...و هود، صالح حضرت داستان



   ۴۳ اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه دره حداد

 بمعنی انـّه  لکن وحی القرآن بانَّ نعترف نحَن«: گویند می که يو امثال و حداد یوسف ادعاي، بنابراین
از مقتـبس ، اسـت قـرآن   دررا که  آنچه هر خواهند می و )540، ص 1982، حداد یوسف( »الوحی من مقتبس 
مبتنـی بـر پاسـخی    هـاي قـرآن    قصـه  اول قسم سه خصوص در ،کنند قلمداد الهی وحیعنوان  به تورات

  .کننده نیست قانع
اـي   و پایـه  اصـول  ، گرچه)مشتركهاي  حلقه و عناوین( دسته چهارم مورد در لـی ه اـ   قصـه  اص  مشـترك ه

اـن  هـیچ  کـه  اسـت  زیاد قدر و تورات، آنقرآن  قصص میان هنري و محتوایی گفت: تفاوت باید است، اما  انس
  باشد. کریمقرآن  شائبه بی و پاكهاي  قصه براي مصدري که تورات بپذیرد تواند نمی منصفی محقق
  نویسد: می خصوص این در بلاغی امهعلّ

 بیـان  را آنهـا  نیز رایج تورات که کند میبیان  را گذشتگان تاریخ از برخی، نگاري تاریخ در کریم قرآن
، نقـل کـرده   درونی و متنی هماهنگی بدون و کفرآمیز مطالب و خرافات همراه به را آنها توراتکرده، اما 

 و زیبـا  قالبی درو  کند می گزارش یکدیگر با سازگار و معقول و، مهذب شکل به را مطالب آنقرآن  ولی
  .)7تا، ص  بی، بلاغی( است الهی بودن آن وحی نشانگر که، پرفایده

 درس علمـی  و آکـادمی  دانشـگاه  کـدام  در اکـرم  پیامبر شود که مطرح می سؤال در اینجا این
 صورت این به را و انجیل تورات مشوبهاي  قصه توانسته است اینچنین تا کرده خوانده، و مطالعه

  آمده، درآورد؟قرآن  در که
 هـیچ  کـه  نخوانـده  درس فـرد  یـک  کـه  بیندیشـند  بایـد ، باشند طرف بی حداد دره امثال اگررو،  ازاین

 درسـت  انتخاب چنین است توانسته چگونه، ندیده را معلمی هیچ و نرفته دانشگاهی و مدرسه و، مکتب
 یـا  بیـان  یـا  فکـر  نوع هیچ که انتخابی؛ آورد فراهم مسیحیت و یهودهاي  نوشته وها  گفته ازاي  آموزنده و

 ،پـورت  گفتـه  بـه  که ،آن امثال و طهارت عدم و عفتی بی، اخلاق سوء از حاکی که، تقوا مخالف داستانی
 کتـب  در بسـیاري  موارد در نواقص این که درصورتی. ندارد وجود آن در، نماید دار لکه و معیوب راقرآن 

 کـه  اسـت  منـزه  و مبـرا  انکارناپـذیر  نـواقص  ایـن  ازاي  اندازه بهقرآن ، حقیقت در. شود می دیده عهدین
  .)111، ص 1388، پورت( نیست اصلاحی و تصحیحترین  کوچک نیازمند
بـودن قصـص قرآنـی     وحیانی، هنري در دو جنبه محتوا و، عهدین وقرآن  قصص مقایسه بانجا ای در
 شود. می تبیین

  قصص محتواي. ۱
را قـرآن   خود اعجـاز هاي قرآن،  مقایسه آن با قصه عهدین وهاي  محتواي یکایک قصه بررسی مضامین و

۴۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 و نزاهـت  و اخلاقـی  مفـاهیم  و عقلی اصول بر مبتنی قصص قرآنی رساند؛ زیرا می در این زمینه به اثبات
  است. عهدین ازقرآن  قصص اقتباس عدم خود بیانگر که است عهدین به نسبت پاکی

  خداشناسي و توحيد
 گونـه  هـیچ  جـاي  کـه  استاي  گونه به، خداوند مورد در عهدین کتب عبارات برخی روشنی و صراحت

 خداشناسـی  و غیرتوحیـدي  دیـدگاه ، آنهـا  از تـوان  مـی ، قطع طور به و گذارد نمی باقی را ویلأت و تفسیر
 عهـد  پیـدایش  سـفر  در حـوا  و آدم قصـه ، نمونهعنوان  به .کرد استنتاج را تجسیم و تشبیه و انگارانه انسان
  :است انحرافی خداشناسی بارز نمونه، عتیق

  .)17: 2( میرید می که نخورید درخت این از گفت خداوند: گوید می دروغ خداوندـ 
 دانـا  و بخورنـد  حیـات  و علـم  درخـت  از حوا و آدم خواست نمی خداوند: ورزد می بخل خداوندـ 
  .)23: 3( کنند پیدا جاویدان زندگی و شوند
  .)همان( است شده ما مثل بد و نیک درخت از خوردن از پس آدم: خداوند براي شریک وجودـ 

 سـازي  آماده، نوعی به به نحو تلویحی و تثلیث اصل که معتقدند مسیحی هیاتال نظران صاحب برخی
  .)128 ، ص1379، ماسون( است شدهبیان  عهد عتیقۀ جمل این در مدتبلند

  .)8: 3(رود  می عصر آن روز شنیدند خداوند در باغ راه نسبت جسمانیت به خداوند:
 بـه  را یادشـده  اوصـاف  از هیچتنها  نه کریم قرآن .ندارد جایگاهی کریمقرآن  در خداشناسی گونه این
 »االله« آن از صـفات تـرین   پـاك  و ظهـور تـرین   عـالی ، آن غیر و قصص در بلکه، دهد نمی نسبت خداوند

 مرکـزي  خـدا قـرآن   بینی جهان اصولاً نیست. برتر آن از، اهمیت و رتبه لحاظ از دیگرۀ کلم هیچ و است
 فرمـانروایی  دسـتگاه  کل بر بالا از االله تصور، کتاب این در که است طبیعی. )119 ، ص1361، ایزوتسو( است
  .ن)هما( باشد داشته
 کـانََ  لـو « :شـود  می استدلال او یگانگی و توحید بر و )30: روم( است فطري خداپرستی، قرآن نظر از
صـفات   بـا  و )3: یـونس ( دارد احاطـه  جهـان  کـل  بـر  خداوند وجود، )22 :انبیاء( »لفَسَدتا اللَّه إلَِّا ءالهۀٌِ فیهمِا

اه   «شود:  می متعالی وصف رُ و الظَّـ و بکِـلِّ شـى    هو الـْأوَلُ و الاخَـ اطنُ و هـ یم رُ و البْـ او ؛ )3(حدیـد:   »ء علـ
  .نخستین و بازپسین و آشکار و پنهان است؛ و او به هر چیز داناست

هـاي قـرآن    یکی از اهداف قصهخداشناسی ناب،  توحید و، بر خلاف آنچه در تورات آمدهنتیجه،  در
موحـدان  پیـامبران کـه خـود    هـاي   ویـژه قصـه   هب ـهاي قرآنـی،   محوري در همه قصهاین توحید. باشد می

  گري بیشتري دارد. جلوهاند  واقعی
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  پيامبرشناسي و نبوت
 نمونـه  و اسـوه  را آنـان  و، نمـوده  وصـف  صـداقت  و پـاکی  بـه  را الهی پیامبران و انبیاء همه کریمقرآن 

، جدیـد  عهـد عتیـق و   درحالیکه. است منزه پلیدي و گناه هرگونه از دامنشان که کند می معرفی عصرشان
، خـوار  شـراب  را نوحبراي نمونه، . کند می معرفی زشت کارهاي و گناهان انواع به آلوده افرادي را آنان

 را لـوط ، )12ـ ـ10، ص 12 همـان ( همسـرش  به نسبت تفاوت بی را ابراهیم حضرت، )37ـ32و21: 9پیدایش(
: 27 همـان ( دروغگو و مکار فردي را یعقوب، )38- 30: 19 همان( دخترانش با گناه به آلوده شراب خوار و

 سـلیمان ، )12ـ ـ1: 12 و 26ـ ـ1: 11سموئیل دوم( ناپسند نزد خدا زناپیشه و و سفاك انسانی را داود، )40ـ1
ر.ك: ( کنـد  مـی  وصـف  )11: 2 یوحنا( ساز شراب را عیسی حضرت و )8ـ3: 11 پادشاهان اول( پرست بت را

  .)342، ص 1، ج ق1413؛ رضوان،92، ص 1، ج 1358، بلاغی ؛21 3، ص 3، ج 1381جوادي آملی، 
 بـه هـایی   لغـزش  و گناهـان  عهـدین  در؛ اسـت  بسیار تفاوت عهدین باهاي قرآن  قصه میانرو،  ازاین
 بـه ، دهـد  نمـی  اجـازه  انسانی هیچ فطرت، یئطباطبا امهعلّ نوشته به که شود می داده نسبت بزرگ پیامبران

 ولـی  ،)87، ص1، ج 1370، یئطباطبـا ( خدا بزرگ پیامبران به رسد چه تا شود داده نسبت معمولی صالح افراد
 ایـن  ازهـیچ اثـري   ، کـریم قـرآن  سراسـر  کـه   اي  گونـه  بـه ، است دانسته ابرّمها  نسبت این از را آنانقرآن 

  .شود نمی یافت کودکانههاي  داستان
، متنـوع نبـوت   ازجملـه مباحـث  ایـن بحـث را در جـاي دیگـر نیـز آورده اسـت،        یئامه طباطبـا علّ
 بـر  زیـادي  نقلـی  و عقلـی  ادله، عامه نبوت مباحث در مسلمان متکلمان که است پیامبران ناپذیري لغزش

  .)187، ص 2، ج 1370، یئطباطبا( اند کرده اقامه آن ضرورت
 نسـبت  شـک  بـی ، اسـت  آمـده  پیامبران معرفی براي عهد عتیق در کههاي ناروا  نسبتتوجه به این  با
 نبـودن  معصوم. است تضاد در پیامبران ناپذیري لغزش و عصمت با ویلأت غیرقابل و آشکار گناهان چنین

 گـردن  کسی اطاعت به مردم چگونه. است ناسازگار شان بعثت اهداف با، ناپسند کارهاي انجام و پیامبران
 خواهـد  رسـل  ارسـال  غرض نقضدرواقع  ،ناروا کارهاي به آلودگی شود؟ می گناه مرتکب خود که نهند
 مسـتقیم ة جاد از را آنان بلکه، کنند نمی هدایت خداوند سوي به را مردمتنها  ، نهغیرمعصوم پیامبران و بود

 خداونـد  جانـب  از مبعـوث  را پیـامبران ۀ هم ـ کـریم ، قـرآن  عتیق عهد برخلاف .سازند می منحرف الهی
؛ 27ـ ـ26جـن:  ( شده متذکر را آنان عصمت، متعدد موارد در. )25حدید: ( کند می کیدأت نکته این بر و داند می

 حـال  همـه  در، )68و62اعـراف:  ( کنـد  می معرفی مردم دلسوز و ناصح را آنان و )90؛ انعام: 75؛ حج: 213بقره: 
 معـارف  و، )64: نسـاء ( هسـتند  آنان از اطاعت و تبعیت به مورأم نیز مردم و )4و3نجم: ( اند الهی اوامر مطیع
  .)125: نحل( کنند می ابلاغ مردم به حسنه موعظه و نیکو جدال با و قوي منطق و استدلال با را الهی

۴۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  :نویسد می این خصوص در القرآن فی الیهود کتاب صاحب
یـن  لیکونوا االله هیاهم اقوامهم لاصلاح االله ارسلهم الذین و الانبیاء الرسل ان فیه لاریب ومما  بالعصـمۀ  متحل
 ـ؛ لاتبـاعهم  قدوه لیکونوا الرفیع والخلق الحسنۀ السیرة من عالیه درجه علی جعلهم کما، الاثام من  شـک  یب

 عصـمت  بـه  آراسته تا ساخت فراهم برایشان را زمینه، فرستاد جامعه اصلاح براي خداوند که را پیامبرانی
 پیـروان  بـراي  الگـویی  تـا  رساند بلند اخلاق و نیکو روش عالی درجه به را آنان همچنانکه، باشند گناه از

  .)263، ص 1376، طباره( »باشند
هـاي   عرصـه  از دیگر یکی، عهدین قصص با آن مقایسه وهاي قرآن  قصه هنريهاي  جنبه: جنبه هنري. 2

  شود. می گویی مورد بحث قرار داده که تفاوت آنها در اهداف و ویژگی حقیقت است آنها تقابل

  نبا قصص عهديقرآن  تفاوت اهداف قصص
  :  آنها عبارتند ازترین  استخراج کرد که مهم توان می پنهانی را وآشکار اهداف از مجموع کتب عهدین، 

ترین عطیه و موهبت الهی، همانا وعده اعطاي سرزمین  . در سنت یهودي، پس از پرستش خداوند، بزرگ1
  .)44، ص 1387(کلباسی، گرایی یهود نیز بر همین آرمان استقرار در سرزمین موعود استوار است  است و منجی

من این زمین را که اکنون در آن بیگانه هستی بـه   «...: فرماید می مخداوند خطاب به حضرت ابراهی
مـن   تمام سرزمین کنعان براي همیشه متعلق به نسـل تـو خواهـد شـد و     به فرزندان تو خواهم داد. تو و

میثـاق الهـی در    چـه در بـاب عهـد و   هر. بعد از ایـن عبـارت،   )8ـ7: 17(پیدایش  خداي ایشان خواهم بود
یعنـی  ، مستقیم به ایـن وعـده الهـی   گونه مستقیم یا غیربه ، کتوبات عهد عتیق آمده استسایر م تورات و

اسـرائیل   ویـژه بنـی   بـه  موسـی و  اسـحاق و ، او یعنـی یعقـوب  ۀ ذری ـ اعطاي سرزمین کنعان به ابـراهیم و 
ارجـاع قـرار گرفتـه اسـت.      مـورد اسـتفاده و  هـا   سایر نوشته که بارها در تورات واي  عدهو و گردد میباز

وي خداونـد بـراي ابـراهیم    از س ـاي  نشانه آمده و )260: (بقرهکریم قرآن  داستان زنده شدن پرندگان که در
، در سفر پیـدایش هـم نقـل شـده    ، تا به چگونگی زنده شدن مردگان در روز قیامت یقین پیدا کنداست، 

 ـاي  مقدمـه  گیرد که خداوند این مـاجرا را  می نتیجهتورات در پایان این حکایت،  راي وراثـت سـرزمین   ب
  .)18: 15(پیدایش کنعان قرار داده است 

از زمان ولادت تـا مصـلوب شـدن او را     ماجراهاي حضرت عیسی عهد جدید عمدتاًهاي  قصه. 2
سه انجیـل  . خورد می عباراتی نیز به چشم وها  نقل قول، قصه لاي شرح سرگذشت و در لابه، کند می بیان

کمـابیش مشـابه از زنـدگی    هایی  گزارش هئبا ارا» اناجیل همنوا«عنوان  لوقا با مرقس و، نخست یعنی متی
بـا  ، انجیـل چهـارم یعنـی یوحنـا    ، سـرانجام،  رونـد  مـی  شمار باره به منبع مهمی در این، حضرت عیسی
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 کنـد.  مـی  الوهی از حضـرت عیسـی عرضـه    خدایی و تصویري شبهاي  اسطوره گیري از زبانی کاملاً بهره
فرازهـاي حیـات حضـرت    تـرین   از مهـم اي  بیـان فشـرده  ، هدف اناجیـل ترین  اساسیشاید بتوان گفت: 

  باشد. می وسیله انسان هخدا با انسان بۀ ثبت برقراري رابط و عیسی

  قرآنهاي  قصهاهداف 
ۀ تـاریخی بـراي   نه بـه دنبـال سـابق   ، قرآن انجیل گفته شد تورات وهاي  هدف قصه ةبرخلاف آنچه دربار

داراي اهـداف  قـرآن،   قصـص . باشد می حال زندگی پیامبر اکرم  نه در پی شرح وقوم عرب بوده است 
  این اهداف اشاره کرد:برخی از توان به  . میاستقرآن  خود مجموعه کاملی از تعالیم زیادي است و

 و؛ )120: (هـود  »فـُؤاَدك... بهِ  نثُبَت ما الرُّسلِ أنَباء منْ علیَک نَّقصُ کلاُّ و: ». تثبیت قلب پیامبر اکرم1
 را دلـت  آن وسـیله  به که چیزى کنیم، مى حکایت تو براى را) الهى( فرستادگان بزرگ اخبار از]  یک[ هر

خصوص اگـر پیـامبر   ، بقوت دل است ثبات قدم و، اصل استمرار دعوت یک پیامبر . ... گردانیم مى استوار
(حسـینی،   مکی قرار دارنـد  در سورهاي قرآن  قصه. تقریباً همۀ اجتماعی تحت فشار باشد از نظر روحی و

 یارانش تحت شـدیدترین فشـارها از سـوي مشـرکان و     و یعنی زمانی که پیامبر اکرم ؛)100، ص 1379
. تعـالی دعـوت کنـد    باید مردم را هم به سوي رشد ودر عین حال،  کردند و می کافران به سختی زندگی

 را محکـم و  قلـب پیـامبر  ، اسـت هـاي گونـاگون    نزول آیاتی که حـاوي قصـه  خداوند با در این شرایط، 
 کند. می راه تقویتۀ اش را بر ادام اراده

ۀ بیان این واقعیت است که هم ـ، قرآنیهاي  قصههاي  یکی دیگر از هدف . یکپارچگی ادیان آسمانی:2
هـاي   امـت ، در نگـاه نخسـت  . در امتـداد هـم هسـتند    از روزگار نوح تا عهد پیامبر اکرمپیامبران الهی، 

از پیامبر زمـان   داد و می هر امتی تعالیم خاص دین خود را انجام، اند مختلفی بودههاي  مختلف داراي دین
در قالـب یـک دیـن    ایـن ادیـان،   یابیم که همه  میدر، تر اما با نگاهی عمیق، کرده است می پیروي خویش

، ابـراهیم ، هارون، انبیاء داستان موسیة کریم در سورقرآن  .اند بروز کردههاي گوناگون  که در برههاند  بوده
ذه  إنَِّ: «فرمایـد  ، مـی کـدام  هر از پس از به نیکی یاد کردنآورد.  می لوط و... را در پی هم تکُمُ  هـ ۀً  أمُـ  أمُـ

 آیـین  کـه  درحـالى  شماست، آیین) پیامبران روش( این که راستى هب؛ )92: (انبیا »فاَعبدون ربکمُ أنَاَ و واحدةً
  .کنید پرستش] مرا[ پس هستم؛ شما پروردگار من و است؛ اى یگانه

محتـواي   گوناگونی را به کـار گرفتـه اسـت.   هاي  روش اسلوب و، قرآن کریم براي نیل به این هدف
: (نحـل  ...» الطَّغوُت اجتنَبواْ و اللَّه اعبدواْ أنَِ رسولاً أمُۀٍ کلُِّ فىِ بعثنْاَ لقَدَ و: «داند می را یکیۀ آنها دعوت هم

۴۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

گـر (ان و   اى برانگیختیم (تا بگوید) که: خـدا را بپرسـتید؛ و از طغیـان    یقین در هر امتى فرستادهه و ب؛ )36
  .. .ها) دورى کنید. بت

یـک   همـه را در  ودانسـته،   را مانند وحی به تمام پیامبران گذشـته  وحی به پیامبر اکرمقرآن کریم، 
عبـارات واحـدي را از زبـان تمـام      .)163: (نسـاء  کنـد  مـی  داراي پیامی مشترك معرفی وسو،  یک راستا و

مخالفـان پیـامبران را بـا یـک عنـوان      ، )177، 142، 124، 106؛ شعراء: 85، 73، 65، 59(هود:  کند می پیامبران نقل
 .)46و44: (مائـده  بـرد  مـی  مانی پیشـین بـه نیکـی نـام    از کتب آس، )85، 75، 65، 60: (اعراف شناساند می »ملا«

 سـیر تکـاملی حرکتشـان    یکپارچگی تعالیم پیامبران و متوجه این وحدت و راحتی بهقرآن کریم  خواننده
توانیم این سیر مستقیم تکامل اندیشه پیـامبران از نخسـتین آنـان تـا      نمی فرومحال آنکه به قول . شود می

  .)131، ص 1377(فروم،  عتیق مشخص کنیمعهد هاي  آخرشان را در قصه
راهبـان   یـا احبـار و   قصص را از عهدین اقتباس کرده بود و اگر پیامبر اکرمیادآوري است، لازم به 

از تـورات   یـادي  وبرده شود حضرت عیسی  نامی از حضرت موسی وقرآن  در، نباید معلم ایشان بودند
سراسـر قـرآن   در تنها  ، نهپیامبر اکرمنشان دهد. اس مردم را نسبت به آن دو کتاب حس وشود انجیل  و

 آنها را بـا اوصـافی سـتوده اسـت     بلکه از آن دو کتاب با تجلیل یاد کرده و، برد می انجیل نام از تورات و
اي تجلیـل کـرده کـه حتـی در کتـب       بـه گونـه  از آورندگان ایـن دو کتـاب،    و. )46و44: مائده؛ 3: عمران (آل

اسـت کـه بگویـد میـان ادیـان       ایـن ، پیـامبران هاي  هدف از بیان قصه اند. تکریم نشدهگونه  اینخودشان، 
هـر   بلکه همه از یک چشمه سـیراب شـده و  ، اسلام جدایی نیست مسیحیت و، ویژه یهودیت بهآسمانی، 

  مکمل رسالت پیامبر قبل از خود است. پیامبري رسالتی را آورده که متمم و
 خصـوص ، بمعـاد  نبـوت و ، تمام ادیان در سه محـور اساسـی توحیـد    . بیان اصول دعوت پیامبران:3

اهـداف   از. بنـابراین،  شـود  مـی  دیـده روشـنی   نیز بـه قرآن  این مطلب در قصصتوحید مشترك هستند. 
، جمـلات آغـازین دعـوت حضـرت نـوح      ایمـان اسـت.   بیان حقیقت مهم عقیـده و ، قرآنیهاي  قصه

ا  أنَ مبیِنٌ نذَیرٌ لکَمُ إنِى قوَمه  إلِى نوُحا أرَسلنْاَ لقَدَ و: «متضمن همین سه اصل اساسی است دواْ  لَّـ ا  تعَبـ  إلَِّـ
اللَّه إنِى أخَاَف ُکمَلیع ذاَبمٍ عویم یَ65، 59: (اعـراف  شود می از زبان سایر پیامبران نیز نقل؛ )26ـ25(هود:  »أل ،
یعنـی  ؛ پـردازد  مـی  وجود دارد که به مسائل معمـولی انسـانی  یی ها قصه. حال آنکه در عهد عتیق، )85، 73

نمونـه،  عنـوان   به شود. نمی اعتقادي در آن یافتۀ هیچ نکت منان به خدا) وؤاعمال عادي مردم (نه اعمال م
نشـده  بیـان  در این کتـاب   نام خدا اصلاً، »قاموس کتاب مقدس«است که به نوشته اي  قصه »استر«کتاب 
شـود.   نمی سوق داده ،دینی باشد که شامل پیام مذهبی واي  داستان به نتیجه و )50، ص 1377(هاکس،  است
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پیروزي این قـوم بـر دشـمنانش     و» برگزیدگی قوم یهود« ۀدر راستاي تقویت نظری» استر«کتاب در واقع، 
  نوشته شده است.

 یـک  ةدربـار  کـه  ار حوادثیۀ هم کریمقرآن  شده عهدین: و اصلاح مطالب تحریفها  حادثه . گزینش4
 ایفـاي  در کـه  مهمی و برجسته نکات به بلکه، کند نمی بازگو، است داده روي امت یک تاریخ یا شخص

 هـدایت  و پنـدآموزي  ساز زمینه که کند می یحوادث درگیر را مخاطب ذهن و کرده اکتفا، است ثرؤم هدف
  :نویسد می زمینه این در المیزان صاحب. است

 ذکـر ، بوده حادثه حدوث با مقارن که احوالی و اوضاع، کند نمی حکایت را داستان آخر به تا اول ازقرآن 
تـان  و تـاریخ  کتاب کریمقرآن  چون؛ است روشن خیلی هم جهتش. نماید نمی  بلکـه ، نیسـت  سـرایی  داس

  ).492، ص 13، ج 1370، یئطباطبا( است هدایت کتاب
هـاي   قصـه  بـرخلاف . اسـت  عهـدین هـاي   قصـه  باهاي قرآن  قصه مهمهاي  تفاوت از یکی، اسلوب این

 بـازگویی  هنگـام  در کـریم ، قرآن کند می نقل جزئیات تمام با انتها تا ابتدا از را ماجرا که، انجیل و تورات
 تربیتـی هـاي   جنبـه  در نقشـی  کـه ، فایـده  کم یا فایده بیهاي  موضوع و مسائل جزئیات از گاه هیچ، ها قصه

  .آورد نمی میان به سخنی، ندارد آموزي وعبرت
اي  تـازه  اطلاعـات  مردم به نامعلوم چیزهاي مورد در اینکه عوض به: قرآن نویسد می وات مونتگمري

مـونتگمري  ( دانسـتند  مـی  آنة دربـار  چیزي قبلاً مردم که دارد نظر حوادثی از آموزي عبرت به بیشتر، بدهد
 در آن حکایـت  بـا قـرآن   در را نوح حضرت داستانۀ مقایس، ادعا این اثبات براي وي .)26، ص 1373، وات

 .)انهم( کند می پیشنهاد مقدس کتاب
 هـاي  کتـاب  در الهـی  وحی از غیرمنابع  از آنان آنچه اصلاح بهها،  در عین گزینش حادثهقرآن کریم، 

 خلقـت  داسـتان  دربـراي نمونـه،    .شـد  متذکر را آنها ناراستی و کژي موارد و پرداخت بودند نوشتهخود 
 و )30: بقـره ( کنـد  می مطرح فرشتگان با، خلیفهعنوان  به زمین روي بر را انسان آفرینش برنامه خداوند، آدم

 مـن  :فرمایـد  مـی  پاسـخ  در خداونـد ، کننـد  می الؤس انسان خونریزي و فساد ةدربار فرشتگان که هنگامی
، انـد  کـرده  برداشـت  آن از مفسـران  کـه  معارفی بر، افزون آیه این. )همان( دانید نمی شما که دانم می چیزي

 و شـد  پشـیمان ) انسان آفرینش( خود کار از خدا: گویند می تورات در که است یهودهاي  نوشته تصحیح
 کـار  عواقـب  از نـادانی  و جهـل  اثـر  در پشـیمانی که،  یحالدر. )13ـ5: 6 پیدایش( کند نابود را آنان خواست

 .است فراموشی و جهل از منزه خداوند و است
 در ایـن خصـوص  ، ایـن سـه کتـاب   هـاي   آموزه جامع میان معارف واي  از مقایسهپس ، ماسون دنیز

  :نویسد می

۵۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

آخـرین دیـن از سـه دیـن     ، دینی است که در تسلسل تاریخیهاي  حاوي آموزهاین وحی منزل (قرآن)، 
 کند: محمـد  می را نسبت به عهدین چنین ترسیمقرآن  گاه موقعیت آن. آید می شمار توحیدي ابراهیمی به

عیسی نازل شـده   تر بر موسی و سوي خداوند مبعوث شده است تا آنچه را پیش مان قاطع داشت که ازای
کلام الهی به زبان عربی است و کتـابی اسـت    بیان تام وقرآن  چنینتمامیت بخشد. این تصدیق کند و، بود

  ).32ـ29، ص 1379انجیل) است (ماسون،  صدد به کمال رساندن آنها (تورات وکه در
بـه آن  قـرآن   از موضوعات مهمی است کـه » تثلیث«نیز  و حضرت عیسی »الوهیت«یح اعتقاد به تصح

 و ..«.فرمایـد   مـی رد تثلیث  سوره نساء در 171 ۀپردازد. آی می نفی آن به نقد وبا براهین عقلی،  پرداخته و
) سـخنان  ایـن  بـه . (اسـت  گانـه  سه] خدا: [نگویید و ...؛ .»..واحد إلِهَ اللَّه إنَِّما لَّکمُ خیَراْ انتهَواْ ثلَثَۀٌَ تقَوُلوُاْ لاَ

، مائـده  سـوره  17 ۀآی ـ و.  ...است یگانه معبودى فقط خدا، که] چرا. [است بهتر شما براى که دهید، پایان
ذینَ  کفَـَرَ  لقدَ« باشد: می نظر نکاتی است که شایسته دقت حاوي دلایل و الوهیت نفی در ه  إنَِّ قـَالوُاْ  الَّـ  اللَّـ
وه یحسْنُ الماب مْریـ. است مریم پسر مسیح همان خدا، درستى هب: گفتند که کسانى؛ )17(مائده: » ...م   یقـین  هب
دانـد.   مـی  در موارد دیگري با ظرافت تمام این عقیده را مردود، قرآن علاوه بر این آیات . ...ورزیدند کفر

 هـم رب  او و داند که هم رب می »االله«در عبادت  حضرت عیسیصراط مستقیم را از قول ، در سه آیه
را  در اغلـب مـواردي کـه معجـزات حضـرت عیسـی      . )64؛ زخرف: 36م: مری؛ 51: عمران (آل دیگران است

را آورده تا شائبه خـدا بـودن آن   » باذنی«یا  و» باذن االله«تعبیر العاده وي،  دنبال کارهاي خارق به، شرح داده
  .)110: مائده؛ 49: عمران (آل دفع کندحضرت را 

  قرآني قصص گويي ويژگي حقيقت
از ایـن طریـق بـر آن     بـراي تمثیـل اسـت و    صرفاًقرآن  قصصکه معتقد است: ، دره حدادبرخلاف نظر 

هـاي قـرآن،    راستگویی در بازگو کردن قصه گویی و حقیقتشود، باید گفت:  یانیت آنها را منکراست وح
ایـن   کنـد. شـواهد   می است که آن را از کتب عهدین متمایز به فرد این کتاب الهی منحصرهاي  از ویژگی

  به شرح ذیل است:ادعا 

  متني شواهد درون
، نـه  یـا  دارد نمـایی  واقع قصد گفتارش از او آیا اینکه و گوینده مقصود به دستیابیهاي  راه بهترین از یکی

 نسـبت ، شیوه این .است گوینده گفتار در، امر این بر دال شواهد از وجو جست و او خود کلام به مراجعه
 کـه  دریافـت  را خداونـد  قصد توان می، قرآنی آیات به مراجعه با یعنیعملی است؛  نیزهاي قرآن  قصه به

  خیر؟ یا دارد نمایی واقع قصد گفتارش در خداوند
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 و به حق طریق از، حقیقی سعادت به را مردم و نازل شده تا است خداوند سخن مدعی است که قرآن
بیـان   از نیـز پـس   بسیاري موارد در .کند می یادآوريها  قصه در را خود بودن حق کند. راهبري حق سوي

 لهَو هذاَ إنَِّ: «فرماید میبراي نمونه، . کند می تأکید موضوع آن بودن و درست بر راست، پیامبران از داستانی
صَقُّ القْصْ62عمران:  آل(...»الح( یا »ذاَلک یسىنُ عاب ریْملَ  مَقِّ قوْى الحالَّذ یهتروَن فمی«)  :گـاه در   و )34مـریم

!) پیامبر اى( ؛ و)27مائده: ( ...» باِلحْق ءادم  ابنى نبَأَ علیَهم اتلُْ و«دارد  آغاز ماجرا، حقانیت موضوع را بیان می
 فرعْونَ و  موسى نَّبإِ من علیَک نتلْوُاْ« ؛ یا]... کن پیروى و[ بخوان آنان بر را آدم فرزند دو حقیقى بزرگ خبر

 آورنـد،  مى ایمان که گروهى براى را فرعون و موسى بزرگ خبر از ؛ بخشى)3قصص: (»یؤمْنوُن لقوَمٍ باِلحْقِّ
 خداونـد  کـه  دهـد  می نشان خوبی و به است بسیار کریمقرآن  موارد، در این . از خوانیم مى تو بر درستى هب

  .و تمثیلی تخیلیهاي  داستان نه و کند می ذکر تاریخی و واقعیهاي  حکایتعنوان  به راها  قصه
  نویسد: می این خصوص در ابوزهره

، قـرآن  کـه عدم اقتباس از کتب عهدین اسـت این که خود نشانگر  عهدین باقرآن  تمایزات قصص از یکی
 احسـاس  را معـانی  حقیقـت  آن با آدمی و سازد می آشکار را آن و کشد می تصویر به نفس در را واقعیت

  .)152، ص 1379ابوزهره، ( کشد می تصویر به را اشیاء خود ذهن در که گونه آن، کند می
هـدف قـرآن    غـرض  و اسـت  نپرداختـه  هنـري  کار یکعنوان  به تنها، داستان به کریمقرآن  کهتوضیح این

 و اهـداف  تـا ، اسـت  همگـام  آن بیـانی هاي  شیوه دیگر با نآقر قصه بلکه ،نیست لذت و سرگرمیتنها  نه
 فـىِ  کـانََ  لقَـَد «: کنـد  می اشاره نیز کریمقرآن  خود را ویژگی این. گردد برآوردهقرآن  تربیتیهاي  خواسته

ِهمصَبرةٌْ قصلىِ عوّبِ لأْبود. عبرتى خردمندان براى آنان هاى حکایت در یقین به؛ )111: یوسف( »...الأْلَب  
هـاي   واقعیـت  بـا  که کند می مطرح را ییرخدادهاقرآن  در خداوند: گفت باید شریفه آیه این براساس

ۀ صـفح ، طریـق  این از تا دارد مستقیم ارتباط تاریخ مسیر دربشر  زندگیهاي  بایسته و انسان حیات عینی
 گذشـتگان  از آیندگان و باشد روشن بعديهاي  نسل، در منظر پیشین الهی ادیان سرگذشت بدي و نیکی
  .نشوند دچار بار ندامت سرانجامی به و نکنند تکرار را آنان ناکامهاي  تجربه و گرفته درس

 اعتـراف قـرآن   برتـري  بـه  گونـه  ایـن ، توراتهاي  قصه باهاي قرآن  قصهۀ مقایس از پس، حتیّ فیلیپ
 عبـرت  بلکـه ، نبـوده  گـویی  قصـه  غـرض ، است آمده تادیب و تهذیب منظور به، قرآنهاي  قصه :کند می

 عقـاب  را بـدان  و ثـواب  را نیکـان ، سـلف هـاي   دوران بـه  خداونـد  کـه  بدانند مردم تا است بوده گرفتن
  .)161، ص 1، ج 1344، حتیّ( است کرده می

 واقعیـات  بـا  بـودن  همگـام  نیازمند خویش کمالات وها  خواسته به رسیدن براي انسان، نای بر علاوه
گونـه   همـان . شـد  خواهد محو ي خودآرزوها وخم پیچ در، حال و گذشته واقعیت به توجه بدون. است
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ونَ  لـَا  أمُیونَ منهم و« :است کرده بیان یهود از سخن هنگام را انسان حالت این خداوند که  الکْتـَاب  یعلمَـ
 کتـاب  کـه  هسـتند  ناخوانـدگانى  درس، یهودیان)( آن از برخى و؛ )78بقره: ( » یظنُُّون إلَِّا هم إنِْ و أمَانىِّ إلَِّا
  .کنند مى زنى گمانه آنان که نیست آن جز و. دانند نمى آرزوهایى جز را) خدا(

 مـاه  و خورشـید  کـه  گونه همان« که شده روایت و شده کیدأت لهئمس این بر نیز بیت اهل روایت در
 بـراي . کنـد  می پرتوافکنی و دارد حضور زندگیهاي  صحنه در همواره نیز، قرآن دارند نو طلوعی روز هر

 رفـت  نخواهـد  میـان  از، شـده  نـازل  آنـان  نأش ـ در که کسانی رفتن میان از با و پویاست و زنده همیشه
  .)10، ص 1، ج 1380، سمرقندي عیاشی(

 کتـاب  ایـن  کـه  اسـت قـرآن   فـرد  به منحصرهاي  خصیصه از گویی راست و گویی حقیقترو،  ازاین
 عمـدي  هـاي  دگرگونی یا رفتن میان از اثر بر کتب عهدین در زیرا دهد؛ می قرار اعجاز اوج در را آسمانی

صـورت  هـایی   فهمـی  کـج  وهـا   دروغ، پیـامبران  سرنوشت بازگویی در وتغییریافته  حقایق، غیرعمدي و
 در ذرهتـرین   کوچـک  کـه  اسـت  شـده  وحـی  خداونـدي سـوي   از آمـده قرآن  در چهآن اما. است گرفته
 در آینـده  و حال، گذشته و است آگاه آنان نهان بر و )61یونس: ( ماند نمی نهان دیدش از زمین و ها آسمان
  .شود نمی جدا گرایی واقع از گاه هیچ و است یکسان او علم گستره

  متني برون شواهد
 واقعـی  چهـره  شناسـی  و باستان تاریخی جغرافیاي ،تاریخ علم در خودهاي  پژوهش با محققان از گروهی
 از کـریم، بسـیاري  قـرآن   گرچـه  .سـازند  مـی  را آشـکار  آنهـا  پنهـان و گونـاگون   و زوایايقرآن  قصص
نیسـت؛   تاریخی اماکن در کاوش نفی معناي به این اما، نکرده و مکان زمان به محدود را خود هاي داستان

(یوسف: است  کرده کیدأپیشینیان ت و آثار تاریخ مطالعه براي زمین در سیاحت و سیر به بار سیزدهقرآن زیرا 
  .)20؛ عنکبوت: 69؛ نمل: 36؛ نحل: 11؛ انعام: 137عمران:  ؛ آل10؛ محمد: 82و21؛ غافر: 42و9؛ روم: 46؛ حج: 109

در  بگـو ؛ )42: روم( » مشرْکِین أکَثْرهَم کانََ قبَلُ من الَّذینَ عاقبۀُ کانََ کیَف فاَنظرُوُاْ الأْرَضِ فىِ سیروُاْ قلُْ«
زمین گردش کنید و بنگرید فرجام کسانى که پیش از [شما] بودند چگونه بوده است! بیشتر آنان مشـرك  

 مـدارك  و اسـناد  بـه  مسـتند  تـاریخ  مطالعـه ، افکندن نظر سپس، زمین در سیاحت و سیر به فرمان. بودند
 فـی « کـاربرد . )2 ، ص1380، شـیرازي  آزار بـی ( دهـد  مـی  قرار کیدأت مورد راشناسی  باستان یعنی، غیرمکتوب

 انـدرون  در کنـدوکاو  و حفـاري  به اشاره شاید، تاریخی آثار مطالعه براي، »الارض علی« جاي به »الارض
شناسی یکی از علـوم جدیـد اسـت کـه در      باستان .)5 همان، ص( است شناسی باستان ۀلازم که باشد زمین
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 بـه  نسـبت  چـون  گذشـته  در مفسران و مورخان، کند می ییدأرا تقرآن  تاریخیهاي  موارد زیادي گزارش
 آیـات  تفسـیر  در، نداشـتند  شـناخت  و آگـاهی ، امـروزي صـورت   به شناسی باستان و تاریخی جغرافیاي

 کهـف  اصـحاب  غـار  محـل  اینکـه . بـراي نمونـه،   شـدند  مـی  گویی تناقض دچار گاهی و متحیر قصص
 .انـد  بـرده  نـام  را مکانی کدام هر و داشته وجود فراوانی وگوهاي گفت مفسران و مورخان میان ست،کجا
 بررسـی  مـورد قـرآن   آیات بر تطبیق با را هرکدام و آورده را مختلف نظرهاي، المیزان در یئطباطبا امهعلّ

 .دهـد  مـی  ترجیح نظرها سایر بر را اردن پایتخت عمان شهر کیلومتري هشت در رجیب غار اما ،داده قرار
 در را آنچـه  و گرفتـه  صـورت  میلادي 1963 سال در که است اکتشافاتی و حفاري ،ایشان دلایل از یکی

  .)503، ص 13ج ، 1370، ئیطباطبا( کند می ییدأت، آمده کریمقرآن 
 بیـومی  دهـد.  می را نشانهاي قرآن  اصلی قصههاي  رگهجدید،  اعم از قدیم وهاي مورخان،  پژوهش

گیـري از منـابع    بـا بهـره   کـاري را انجـام داده و  چنین ، بررسی تاریخی قصص قرآندر کتاب چهارجلدي 
رویـدادهاي   ةتوانسته اسـت دربـار  ها  کتیبه وها  نوشته ویژه سنگ هبغربی،  مکتوب شرقی وغیر مکتوب و

ار را بـراي مـردم آشـک   هـاي قـرآن    پنهان قصههاي  لایه نظرهاي گوناگونی را سامان دهد وقرآن  تاریخی
  .)1386 ،(ر.ك: ابوخلیلسازد 

 اخـتلاف  و دانسـته  قصـص  معرفـت  و شـناخت هـاي   راه از را جدید علمیهاي  داده بوکاي موریس
 پـس  وي. دانـد  می جدید علوم وردهايادست با، آنها ناسازگاري یا سازگاري در را عهدین وقرآن  قصص

  :نویسد می عهدین وقرآن  در نوح حضرت داستان بینۀ مقایس از
مقدس  کتب حکایت تحقیق هرگاه لیکن. دارد وجود عهدین وقرآن  قصص بین مهمی اختلاف یقیناً

 هـاي معرفـت   دسـتاورده  بـا  عهدین قصه دهد، ناسازگاري دست مطمئنهاي  داده کمک به عهدین
 برانگیـزد، مبـرا   واقعی انتقاد که عنصري هر از قرآنی قصه بالعکس .شود می نمایانده آشکارا جدید
  .)292 ، ص1368، بوکاي( است

 از .کنـد  مـی  بـازگو  مـا  بـراي  را پیشین اقوام رسوم و آداب برخی چرایی دورانت ویل تاریخی تحقیقات
 احسـاس ، پادشـاهان «: نویسـد  می وي. شود می گشودهقرآن  آیات بعضیهاي  گره ،تحقیقات این رهگذر

 طعـام  و اثاثیـه  آنهـا  بـراي  و ساخته پیکرهایی آنها براي ،رو ازاین، داشتند خدایان بخشش به شدیدي نیاز
دورانـت،  ( بـود  شـراب  و خـوراك ، دادنـد  می انجام قربانیعنوان  به که چیزي بیشترین و... کردند می فراهم
کـه وقتـی آن    شـود  مـی  توجیـه  ابـراهیم  حضـرت هاي  گفته، رسم این به توجه با. )361، ص 1 ، ج1341

 از، یافـت  راهـا   خوردنی آنها نزد و رسید، داشتند قرار آن در قومش خدایان که گاهی پرستش حضرت به

۵۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 معبودانشـان  سـوى  بـه  پس؛ )91: صافات(تأَکْلوُن  لاَ أَ فقَاَلَ ءالهتهمِ إلِى فرَاَغَ: «بخورند غذا تا خواست آنان
  خورید؟ نمى] غذا[ آیا گفت و کرد روى

هـاي قـرآن    قصـه  کـه بـا آن ، آیـد  می دست هبقرآن  با عهدینهاي  قصه هنريهاي  جنبه مقایسه از آنچه
 خواننـده  کـه انـد   شـده  طراحـی  اي گونـه  به عناصر و اسلوب، اهداف، اند تاریخی مسلم حقایقة بازگویند
 او عواطـف  و احساسـات ، گویند می سخن او با و دارند حضور او نزدها  آدم و رویدادها کند می احساس

. گـردد  مـی  متنفـر  باطـل  از و شـده  داده سـوق  حـق  سوي به آدمی، قصه کشمکش در و انگیزاند برمی را
 قصـه  بـا  همـراه  را خود انسان و دهد نمی دست خواننده به حسی چنین عهدینهاي  قصه در، که درحالی
  .نگرد می حادثه به بیرون از که است کسی مانندهمواره  بلکه، کند نمی احساس

  :نویسد می خصوص این در طباره
 از راها  سرگذشت مواد که کنیم می ملاحظه پردازد می دیگران و پیامبران سرگذشت بیان بهقرآن  که گاه آن

 جلـوه  عـاطفی  نحـوي  بـه  و داده ارائه دبانهؤماي  گونه به را آن ولی، گیرد برمی آن وقایع و تاریخ حوادث
 ـ آنچنان، آنها واسطه به و کند می تثبیت را اهداف و تشریح را مفاهیم، دهد می هـا   جـان  در دلپـذیري  ثیرأت

 ـ وارد و بیرون تاریخیۀ حیط از را آن انگیزاند؛ و برمی را وجدان و عاطفه که دارد  کنـد  مـی  دینـی ۀ عرص
  .)44، ص 1379، طباره(

  گيري نتيجه
 کنـد.  نمـی  ییـد أاقتبـاس را ت ة انگـار ، چه در عهدین آمـده قرآن با آن تاریخیهاي  مقایسه محتواي گزاره. 1

انگارانـه   مقایسه با تجلی خداشناسی انساندر هاي قرآن  فوق بشري خداوند در قصه صفات متعالی و
در مقایسـه بـا سـیماي    قرآن  گویی ناپذیري پیامبران در جریان قصه لغزش، انجیل در قصص تورات و

افـزون  . کتـاب اسـت   ایـن دو هاي  از تفاوت محتوایی گزارههایی  نمونهن، آلوده به گناه آنان در عهدی
هـاي   کـه قصـه  ، بیانگر این اسـت  گویی قرآن شده در قصه فنی اهداف به کار گرفتههاي  ویژگی، براین

  باشد.قرآن  هنري درهاي  چنین جلوه أتواند منش نمی عهدین
هـاي   پنهـان گـزارش  هـاي   اخیر لایههاي  که در دههدانان،  جغرافی مورخان و، شناسان باستانهاي  یافته. 2

قـرآن   اقتبـاس ة انگار ي عینی بر ردشاهد، را براي مردم امروز آشکار سازدهاي قرآن  تاریخی در قصه
برخـی عبـارات عهـدین     یید وأرا تقرآن  تاریخیهاي  این علوم گزارههاي  زیرا یافته ؛ن استاز عهدی
  کند. می را انکار
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  ؛ان محبت به دشمنکخاستگاه و ام
  نقد نظریه آگوستینبررسی و 

  
 ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤم انیکارشناس ارشد اد/  رضاقزي  rghaz@ymail.com  

    ینیامام خم یو پژوهش یآموزشاستادیار مؤسسه بهمن /  سیداکبر حسینی قلعه
  14/5/1393ـ پذیرش:  15/11/1392 دریافت:

  دهيكچ
نظریـۀ   گاهجایهاي عادلانه از سوي دیگر،  و جنگسو،  کناظر به محبت اناجیل از یتوجیه فقرات شواهد تاریخی مبنی بر 

اي در ادیـان و   چنـین عقیـده  وجـود   .داده اسـت قـرار  جـدي  را در معـرض تردیـد   در میان مسـیحیان   محبت به دشمن
» حـاوره اوتـوفرون  م«تـاب  کمیان یهودیان و یونانیان، ازجمله مباحثه بـین سـقراط و اتـوفرون در     در، کهنهاي  فرهنگ

نظریـۀ محبـت بـه دشـمن آگوسـتین      بـه بررسـی    ایـن مقالـه  . هاست دلکننده  مثابه رام به اهمیت آن نشان ازافلاطون، 
ه نگـرش بـاطنی صـائب انتخـاب و     کطلبد  از ما میمحبت، به ه خداوند با فرمان کبر این اصل استوار است پردازد که  می

یافتـه   و شـریعت مسـیح  آمیز پیرامون شخصـیت   تدریج تبلوري مبالغهه ب این آموزهرو،  . ازاینروحی مهرورز داشته باشیم
ان نظریه آگوستین در باب محبت به دشـمن  کبه بررسی دیدگاه خاستگاه و امـ انتقادي،    روش تحلیلیبه  این مقالهت. اس

  پردازد. میو نقد و بررسی 

  .دشمن ان، محبت، خشونت،کآگوستین، فرمان الهی، ام :ها واژهلیدک
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  مقدمه
مـورد توجـه    ،تـا بـه امـروز   گذشـته،  ه از ک ـمحبت اسـت  مسئلۀ  ی از مسائل مطرح در حوزة اخلاق،کی

، »محبـت «ز مسائل مطـرح در ایـن خصـوص    ی اکهمچنین یباشد.  ري و دینی میکفگوناگون هاي  نحله
عمـدتاً بـا   مسـئله   ه به اذعان بسیاري از متألهـان مسـیحی معاصـر، ایـن    کاست » دشمن«ویژه نسبت به  به

، آگوسـتین تـا براسـاس نظریـه    شـده اسـت   تـلاش  پیوند خورده است. در این نوشـتار،   اخلاق فضلیت
 هفـت فضـیلت اصـلی وجـود    ، کاتولیکمطابق سنت مسیحی بررسی شود. مسئله  ان اینکخاستگاه و ام

اندیشـی، بردبـاري،    (مصلحت» انسانی«(ایمان، امید و محبت) و چهار فضیلت » هیاتیال«دارد: سه فضیلت 
انگاشت و تنها سه فضـیلت   از محبت می نمودهایی را انسانی چهار فضیلت، آگوستیناعتدال و عدالت). 

، بـه اسـتناد   نخسـت اصلی انگاشتن سه فضـیلت  البته . )142- 141ص ، 1376، فرانکنا( شمرد اول را اصلی می
فضایل اخلاقی دیگـر را بـه آن   ، )13: 13نقرنتیا( در رساله اول خود پولسطوري که  به، کتاب مقدس است

میـد  و الحال این سه چیز باقی است: یعنی ایمان و ا«... ت بر گردانده است: محب به اصل بخصوصو سه 
ۀ اندیش ـ بـین ه ک ـهدف این مقاله نشان دادن گسسـتی اسـت    ».محبت است، و محبت. اما بزرگتر از اینها

 ،. ایـن گسسـت  اسـت  اقـرون وسـط  لمـان مسـیحی   کو متو متألهان  مسیحیان دوره آباءسیاسی  - ريکف
الهیاتی بـه آن  لامی یا کاز منظر ، محبت به دشمنۀ به مقول اخلاقیگر گذر از نگاه و تأمل  تواند نمایان می

 ایـت از نفـی زنـدگی ایـن    که حک ـدوران اولیـه،  وجود مفرداتی در الهیات مسیحی ، باشد. از سوي دیگر
ه ردک ـدر این گسست نقشـی بسـزا ایفـا     ،ها و جهان باقی دارد ناآسمامل نسبت به کجهانی و عطف نظر 

تـا  شـده اسـت   ، تـلاش  آگوستینو الهیاتی ز نقادانه بر تفسیري از اندیشه سیاسی کبا تمر ،. در اینجااست
برجسـته   هـاي وي  دیـدگاه بـا توجـه بـه    ، هاي اصلی آن عناصر و مؤلفه ه شود واین گسست توضیح داد

 کاز ی ـ محبـت بـه دشـمن   ه نشان دادن افول جایگاه امر ک، رسیدن به مقصود اصلی براي، د. در واقعگرد
در بهترین حالت است. فهـم ایـن   ، »و شعاري ابزاري«اي  مقوله به جایگاه، »الهیاتی بالطبع ضروري«مقوله 

جنـگ و خشـونت   بـه   آمیز مسیحی را محبت تواند گذر اندیشه ه میکاهمیت دارد این بحث گسست از 
  .را توضیح بدهد با دشمن

آن شـکافته  مخفـی  زوایاي تا ت ي اسضرور از موضوعات، محبت به دشمنمسئلۀ  بررسی خاستگاه
ترین آمـوزه الهیـاتی اسـت     ه بدانیم این موضوع مهمکشود  میدوچندان زمانی مسئله  . بایستگی اینگردد

هـا و   مسیحیان اندیشـه که است یادآوري ند. لازم به ک ه مسیحیت آن را باعث امتیازات خویش تلقی میک
، بـدون  کاتولی ـکه الهیـات  ک ـ طـوري  بهرده، کرا بسیار مهم تلقی  یناسئآکوو  آگوستین، پولسهاي  تألیف
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؛ 94- 92ص ، 1390، هاردینـگ و  رودریگـیس ( اصل و نسـب اسـت   ریشه و بی درنظرگرفتن این سه الهیدان، بی
ث، خاستگاه مناقشات فراوانی میان مسـیحیان  این بح. )1110ـ ـ1109ص ، 1371؛ دورانت، 94ص ، 1384، کونگ

کدام دین دعوت ؟ دین محبت است مسیحیت حقیقتاًکه آیا ه است شد جمله اسلامو پیروان سایر ادیان از
عبارت است از اینکه فلسفه و الهیات ، انون تأملات این مقاله جاي دارد؟ پرسشی که در ککند میبه محبت 
دیگر جهانی و دنیوي دارد؟  عنوان ساحتی این به ،محبت به دشمنۀ مقولت، چه نگاهی به در کلیآگوستین 

قابل توجیه اسـت؟   هاي مقدس مسیحیان چگونه با جنگ ،محبت به دشمنمسئله  آگوستینکه از منظر آن
ه اساسـاً  ک ـاست مسئله  تردید متضمن پرداختن به این بی ،پاسخ به این پرسش محوريتلاش نگارنده در 

، بـراي  اسـتادان خـود  آیا وي به تأسی از ؟ ، از چه جنسی بوده استدشمن ۀنسبت به مقول آگوستیننگاه 
 یـا حقـوقی   سیاسـی یا نسـبت بـه آن دیـدگاهی    ، ، قائل بوده است»گناه ذاتی«الهیاتی  آموزةاین ساحت، 

پـذیرش گنـاه   ی از کحـا ، آگوستین ريکم بر دستگاه فکلی حاکروح ، رسد به نظر می اتخاذ نموده است؟
اي جـدي بـا    ، زاویـه محبت به دشمن لۀوي در نگاه به مقو .ستشهر خدا و شهر غیرخدا کیکاتی و تفذ

 .نـد ک مـی  تلقـی  گرایانه روح مهرآمیز و قلبی عاطفه، را در بهترین حالت محبتو ندارد خود  الهیاسلاف 
ایشـان  . )Holmez, 1998, p. 72( نـد ک بـروز ن است در مواردي خلاف آن رفتار ظاهري از مـا  کهرچند مم

، بـه ایـن جهـت    در حـوزه محبـت درونـی اسـت و    ، شـده  ه محبت مطـرح ک است همچنین بر این باور
  .)Augustine, bk. 22, par. 76, 368. 36( بیرونی ندارد ت (رفتار)جایگاهی در حوزه عدال

تـاب  کایـم و بـر اسـاس     به چالش طلبیـده دارد،  آگوستینیه بر آراء که تکدر این مقاله این اندیشه را 
ر وي بـر  ک ـه خاستگاه ایـن آمـوزه در تف  کایم  ور نشان دادهکعهد جدید، منابع تاریخی و آثار نویسنده مذ
اي چـون   و از صـفات رذیلـه  » جهـل «هـاي دیگـري ماننـد     آموزة گناه ذاتی قرار گرفته است و از مقولـه 

  بر مغفول مانده است.کحسادت، بخل و ت

  يت محبتماه مفهوم و
را بـه   Loveن االبته برخـی مترجم ـ (، )187 ص ، 1380(بکر، شود  نامیده می Charityکه ، »محبت« Loveمعناي واژه 

بـا وجـود تاریخچـه     .)ترجمـه شـود  » محبـت و احسـان  «را بـه   Charityاند و مناسب دانسته که واژه  محبت معنا نموده
کـه بـراي مـا از مضـامین و     ود ر میاي به کار  امر مبهمی است؛ زیرا این اصطلاح براي پدیدهاش،  پیچیده

تی و اگـر بـه   ده است: محبت صفتی است ذاآممحتواي زیادي برخوردار است. در قاموس کتاب مقدس 
  ایـم  تکالیف خود را درباره خـدا و انسـان بـه نیکـوترین وضـعی بـه عمـل آورده       موافق آن عمل نماییم، 

به عقاید مسیحیان وارد  Charityآموخته مکتب نوافلاطونی بود،  که دانش ،ینآگوست. )785ص  ، 1383اکس، (ه
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است. آگاپه متوجه انسـان   یبی از اروس و آگاپهترک، »Caritas«گوید که واژه لاتین کاریتاس،  کند. او می می
انسان و مشتاق خداوند باشد. بدون آگاپه، دار  معناي واقعی کلمه، دوست گردد که او به است و موجب می

کـار آگاپـه ایـن اسـت کـه اروس را تصـفیه کنـد.        رو،  عرض خطر ابتلا به محبت زمینی است. ازایندر م
. )Lewis, 1960, p. 107( ، در مقیاس وسیعی نظریه ثابت کلیسـاي کاتولیـک شـد   کاریتاسِ آگوستین قدیس

ماننـد فرسـتادن    ؛که در مواردي بروز کرده است انسان است، محبت خدا نسبت به »آگاپه«بالاترین درجه 
ها، بدون توجـه   براي انسان مسیح براي راهنمایی و نجات مردم و یا محبت و فداکاري حضرت عیسی

  .)Catechism, 1994, p. 449( گیرد. برمیاران را نیز درک حتی دشمنان و گناه به خوبی و بدي آنها که

  دشمن
 »داب گنـاه دار ک ـه انـس بـه پیشـتازي در ارت   ک ـسـی اسـت   کدشـمن  «گویـد:   می آگوستیناستاد  آمبروز

)Ambrose, PL 16, 454; cf( . دشـمن  1مطـرح شـد:  دو نوع نگاه به دشمن به بعد،  آگوستیناما از زمان .
  . دشمن بیرونی یا غیرمؤمنان.2طلب  درونی یا جدایی

شد از تعالیم راسـتین ایمـان    گویند. مسیحیانی هستند که تصور می »مرتدان«دستۀ اول را به اصطلاح 
ه بـر اثـر   ک ـها،  هایی مانند دوناتیست فرقه. )Gregory& Syse& Begby, 2006, p. 88( اند مسیحی منحرف شده

آتـا، سـایمونیان، والزیـان،     رده بودند، همچنین مـاران ک كوران رومی مسیحیت را ترطنجه امپراکآزار و ش
لاییان، سورِیان، نوماتوخیان، مانویان و نصرانیان در شوراي محلی (سینود) اناتیما (ملعـون)  کآریوسیان، نی

مسـیحی  شامل غیرمؤمنان از سایر ادیـان غیر . دسته دوم، )173 ص ، 1389باغبانی، و  زاده (رسول شناخته شدند.
  .)Gregory& Syse& Begby, 2006, p. 154( شد می

واژة دشـمنی  مقابـل،  در ، بـه واژة دشـمن نپرداختـه اسـت،     کاتولی ـکجدیـد   معـارف دائرةالدشمنی: 
»Enmity «بـه  رساننده و شونده است، در مسیحیتدشمنی حالت بین آزار«داده است.  را مورد توجه قرار ،

. )Fallon, vol. 5, p. 264( »باید در مقابل برخورد دشمن، محبت و دعا براي او نمودپیروي از اخلاق مسیح، 
ر و ه درصـدد آزا ک ـسـی اسـت   که دشمن آن کشود  تاب مقدس مشخص میکدشمنی از با این تعریف، 

لیسـا، بـه مـرور    کشدن امپراتور روم و گسترش قلمـرو   از مسیحیاذیت شخص دیگري برآید. البته، پس 
  تر شد. نیز وسیع» Enemy«دامنه واژه 

  ه محبت به دشمنيخاستگاه نظر
ه طبیعـت و هـر آنچـه مخلـوق     ک ـمعتقد است اراده و جایگاه آن در نظام هستی  ۀدر باب مقول آگوستین
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مخلوق خداونـد نیسـت.   » شر«، بنابراین. )Atkins & Dodaro, 1998( خداوند است، خیر و بري از شر است
نـه چیـزي   ، فقدان خیر است شر، عبارت دیگر ی دارد نه ایجابی. بهسلبی یا عدم مفهومی، دین معناب »شر«

هـا و چـه در مـورد     ه چه در مورد انسـان کدارد  می اظهار آگوستین، ر اساس همین مقدمات. بز آنبیش ا
ه قـرار بـود   کاي  فرشتگان، آنچه در سرشت آنان به هنگام خلقت به ودیعه نهاده شد، اراده خیر بود؛ اراده

ه برخـی  ک ـایننگـاه دارد. علـت   ، وجـود مطلـق  آن انسان را از غرور و خودمحوري بازدارد و سرسـپرده  
ه ک ـه اراده شـري اسـت   ک ـبل، شان را تبـاه سـاختند، طبیعـت آنـان نیسـت     کاراده نی، ها انسانفرشتگان و 

 ،وط به فاصله و انحراف آنها از خیر و وجود مطلق اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مقـدمات      شرموجودیتش م
(ایلخـانی،   »دنیاسـت ، خیر محض و خالق و عامـل همـه چیزهـا در    آگوستینخداي «ه کتوان دریافت  می

ن خداونـد در  توانست با خیر مطلـق بـود   یا عینی می، بنابراین، قائل بودن به شر وجودي. )107ص ، 1382
صـورت اخلاقـی    شر فقـط بـه  ، به نظر وي« رد.کذاتی بودن شر را رد  آگوستینرو،  اینتباین قرار گیرد. از

چون مخلوقات فاقد وجود مطلـق  ، ترتیب بدین .)108ـ107، ص همان( »وجود دارد و عاملش نیز گناه است
متـرادف بـا عـدم    ، در ایـن معنـا   شوند. شـر  می هستند، به نسبت همین فقدان وجود، واجد حدي از شرّ

بـدون توجـه بـه    ، نظریه محبت به دشمنن است که خاستگاه این موجود، حاکی از ئقراۀ مجموع .است
پیشـینۀ نظریـۀ محبـت بـه     مطالعـه   .پذیر نخواهد شـد  هرگز امکان، آگوستینري در اندیشۀ کهاي ف مؤلفه

و  میـراث یگانـه  مثابـه   بـه ادعـا  ایـن  هر محققی را از پذیرش قطعی ، ترین وجه خود طرفانه در بی، دشمن
نقطـه   ،تب تـاریخی کوجود متون و سازد.  متمایل می برانگیز به سوي گفتاري مناقشه الهیاتی مسیحۀ توصی

یا تـاریخی، بـه ضـرورت مسـتندات      ، دینیر از هر نوع تعصبات قومیشود تا به دو آغازي محسوب می
نیمکدنبال  آگوستینجمله از کاتولیکاین نظریه را در مسیحیت خاستگاه نخستین  موجود، رد.  

 گناه ذاتی

اـه و بـدون اشـتباه تصـور      طور طبیعی بی توان به شود که انسان را نمی تعلیم داده می آگوستیني در شهر خدا گن
اـلی اراده او متمایل به شر است که البته نکرد.  اـب گ پـیش  کـه   تیجه گناه حوا و عشق آدم است. درح اـه  از ارتک ن

اـه فطـري نخسـتین      او، همه عضو شهر الهی بودند. از نظر ، نخستین، یعنی در ابتداي خلقت انسان بـه دلیـل گن
اـن گـرایش   ، بـه همـین دلیـل   . )12    :5؛ 23   :3(رومیان »اند در او همه گناه کرده«والدینش گناهکار است. به قولی  انس

اـه نیـز یـک      اـم گن به شهوات و لذایذ جسمانی دارد و اساساً منشأ جنسی وجود انسان گناه بوده و تمایل به انج
اـزینی اسـت    ، سان شود. بدین ضعف ارثی محسوب می اـه آغ انسان مستوجب لعنت ابدي است؛ زیرا وارث گن

۶۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

اـه او نیـز شـریکیم. حتـی           که توسط آدم ابوالبشر انجام گر اـ همـه فرزنـدان آدمـیم، در گن فته اسـت و چـون م
اـه،   ، گناه آدم ابوالبشردلیل آدم به  مجازات کردن همه بنی« اـن عین عدل است؛ زیرا بر اثر ایـن گن کـه ممکـن    انس

 پیتـر بورنـل  . )Augustine, BK.XIV, ch. 15( بود داراي جسم روحانی باشد، صاحب روح خاکی و شـهوانی شـد  
کـه جامعـه سیاسـی در     داده است، نشان »جایگاه سیاست در شهر خداي آگوستین«تحت عنوان  خودۀ در مقال

اـل زور درآمـده اسـت     » هبوط«امري طبیعی است که به واسطه ، آگوستیننزد   مخدوش شده و بـه شـکل اعم
)Burnell, 1992, p. 13-29( . ه و نسـل آدم    آگوستیناز نگاه اـه     ، گناه ذاتـی و فطـري ذریـ اـیی از آن گن شـده، و ره

اـت و    رو،  . ازایـن بخـش نخواهـد بـود    به واسطۀ اعمال نیک و انجام شریعت نتیجـه موروثی،  اـن بـراي نج انس
اـه ذاتـی   . )70 ص ، 1381، برانتـل ( رستگاري، نیازمند فیض الهی از طریق فداي عیساي منجی است ، آگوسـتین گن

 ـ  ترین و مسـتدل  قويزعم بسیاري از محققان و صاحب نظران، تاکنون  به  خاسـتگاه بـراي محبـت    ۀتـرین گمان
  .)Clark rscj, 1994, p. 49( رود یشمار م مذکور به

  شهر خدا و شهر انسان  
اـر پس از  اـت سیاسـی       ةانگ اـنون ملاحظ اـه نخسـتین در ک اـن و      آگوسـتین گن اـ شـرور، گناه اـ مواجهـه ب ، او ب

اـ    مـن بـه شـما مـی    «مانند: ند، ک تعقیب می جدید که عهدخشونتی،  ها ادعا کرد که اخلاق بی عدالتی بی گـویم ب
سوي او بگـردان و اگـر کسـی     هدیگري را نیز ب، راست تو طپانچه زند ۀبلکه هرکه به گون، شریر مقاومت مکنید

سـی تـو را بـراي یـک میـل      عباي خود را نیز بدو واگذار و هرگاه ک، تو دعوا کند و قباي تو را بگیرد خواهد با
نـه در  اربرد دارد، ک ـامـل  کدنیـاي   کفقط در ی، )29  :6 لوقا؛ 42ـ38  :5 (متی »ل همراه او برودو می، مجبور سازد
دلیـل  منشأ جنگ عادلانه بـه  . در مسیحیت، )Weaver, 1998, p. 206-208( اي نظیر دنیاي ما شده دنیاي ویران

هـاي   ه جنگ را بـر آدم کاین از ناحیه طرف مقابل «گوید:  می آگوستینهاي ناشی از گناه است.  عدالتی بی
فهم دریافـت  پیش از هر چیز، اما . )Tkacz & Kries, 1994, p. 149(» عدالتی است بی کند یک عاقل تحمیل می

اـن    ۀزعـم هم ـ  ن است کـه بـه  ای، منوط به ایضاح انگاره دو شهر اوست. او بر از محبتآگوستین  اـت می اختلاف
در شـهر  » زمینـی  شـهر «و » شهر خدا«میان دو دسته است، اعضاي ترین شقاق  ها، بنیادي ها، ملل و زبان فرهنگ

یعنـی در هیئـت یـک    ؛ دهـد  کسی جز خداوند یکتا نیست و آنچه آنها را به هم پیوند می تخدا، موضوع محب
اـر  به پروردگار است. اما ساکنان شـهر زمینـی    محبتهمین ، دهد اجتماع قرار می بـه   محبـت و عشـق  از سرش

اولـین  ، قابیـل ، آگوسـتین . )Weithman, 2002, p. 235-236( خداونـد  کنارگذاشـتن مـت  اند، حتی به قی خویش
دومین فرزند آدم را نخستین سفیر شـهر خـدا   ، نبل و نماینده شهر زمینی و هابیلفرزند آدم را نخستین س
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، ابوالبشـر  ه از صلب آدمکلایزال الهی بر این امر تعلق گرفته بود  ةگوید: اراد داند و می یا شهر آسمانی می
 وجـود گذاشـت  ۀ و یزدانی بود پـا بـه عرص ـ   كه پاکمقدم بر قسمتی ، و دنیوي است كه ناپاکآن بخش 

)Augustine, 2003, p. 596(. 

  ومت مادیكومت الهی و حكح
د در نامه خـو  پطرس رسولهمچنین . )36  :18انجیـل (» پادشاهی من در این دنیا نیست« فرماید: می مسیح

  رده است:کوضع امت مسیح را در دولت مدنی چنین بیان ، به رومیان
 ـم و یا والـی  کحاعنوان  به از براي خداوند از ولی امر، یعنی شاه  ـه از جانـب او بـراي سیاسـت    ک ردن ک

زیرا مشیت الهی بر آن جـاري شـده اسـت    ؛ نیدکتبعیت ، اران منصوب شده استکوکاران و پاداش نیکبد
یـد و   . بر بندید، نهند ه بر شما وقعی نمیکه با حسن رفتار خود دهان گسسته خردان را ک از خداونـد بترس

  .)8 ص  ،1380طباطبایی، ؛ 17ـ13   :2 (اول پطرس »به شاه احترام بگذارید
، یک ـی؛ منـان همزمـان تـابع دو نظـم    ؤم: از هم جدا دانست و گفتنظم الهی و نظم انسانی را ، آگوستین

، منان ضمن اطاعت از نظم شـهر زمینـی  ؤمربوط به شهر مینوي هستند. م ،به شهر زمینی و دیگري متعلق
لمـان مسـیحی دو   کدر میـان مت ، نند. بـه ایـن ترتیـب   کباید خود را در این جهان با شهر مینوي هماهنگ 

: اي سرور اینـک  گفتند«در تفسیر آیه . )118 ص ، 1382، پولادي( حوزه اقتدار دینی و دنیایی از هم مجزا شد
دوازدهـم از  ة ه از آغاز سـده دهـم تـا اول سـد    کدر تفسیرهایی ». دو شمشیر. به ایشان گفت: کافی است

به دو قدرت دینـی و دنیـایی   ، »دو شمشیر«از عبارت ، شد آگوستینو ملهم از شهر خداي  تاب مقدسک
ه منظـور از دو  ک ـشـد   گفته مـی  چنین، ردندک لمان مسیحی از این آیه میکه متکتعبیر شد. در تفسیرهایی 

براي حفظ امنیـت اسـت.   ، ري شمشیر شهریار. این شمشیر دومیست و دیگلیساک ی شمشیرکی، رشمشی
ه ایـن  ک ـشایسـته نیسـت   ، ار داردکه چون حفظ امنیت با خشـونت سـرو  کدر تفسیرهاي بعدي گفته شد 

 ،بـه ایـن ترتیـب   . دهـد  ریار مـی لیسا این شمشیر را به دست شهکرو،  . ازاینلیسا باشدکشمشیر در دست 
 از اواخـر قـرن پـنجم تـا دوازدهـم مـیلادي      ، معروف شده بـود » قاعده دو شمشیر« ه بهکقاعده معروفی 

  .)106 ص ، 1374(تیندل،  لیسا معنا شده بودکجدایی بین اقتدار شهریار و مرجعیت عنوان  به

  محبت و رابطه آن با جنگ و خشونت انكان امبي
  نيمنظر آگوستمحبت به دشمن از 

محتـرم  باشـد،  محبت نسبت به دشمن درونی را تا مادامی که بر خلاف صلح و آرامـش  ، آگوستین

۶۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

آمیز نسبت به او است.  یعنی داشتن روح محبتشمارد. ماهیت چنین محبتی فقط روحانی است؛  می
ایـن  . کند یم حضرت مسیح مثلی را بیان«گوید:  محبت به دشمن میدر ابراز ، آگوستینبنا بر مبانی 

کارد و هنگام درو در محصول خود هم گنـدم و هـم    مثلَ در مورد کشاورزي است که تخمی را می
رسـاند، ولـی    هـا آسـیب مـی    پیش از درو به گنـدم هاي هرز،  یابد. بیرون آوردن علف یعلف هرز م

بـا  ، نآگوسـتی . )30ـ ـ24  :13(متـی  » ممکـن اسـت   گریکدیآنها از  يجداسازهنگام برداشت محصول 
کلیسا نیز نویسد:  گذاران) می (مرتدان و بدعتاستفاده از این مثلَ در مورد دشمنان درونی مسیحیت 

 بگیرد و جدا کردن آنها در انتهاي تاریخ واقع شـود  باید دوست و دشمن، قدیس و گناهکار را دربر
مسـیحیت   ولی بار دیگر بهلیسا خارج شد، چه یک مسیحی از آیین خویش دست کشید و از کنچنا

که چگونه در توجیه اینایشان . )617  ص ، 1389باغبانی، و  زاده (رسول روي آورد، کلیسا باید او را بپذیرد
چـه  آنکه دهد  با خشونت علیه او سازگاري برقرار کرد؟ پاسخ می ،توان بین امر محبت به دشمن می

امـر  این . نیمصائب را اختیار کخواهد، این است که نگرش باطنی  خداوند با فرمان محبت از ما می
افزاید: مـراد مسـیح از ایـن     ن است که باید روحی مهرورز و محب داشته باشیم. وي میایحاکی از 

  .)Holmez, 1998, p. 72( دستور در موعظه جبل همین بود، نه انجام دادن اعمال ظاهري
دلـواپس  هاسـت. بـه تعبیـر ایشـان،      معتقد است که خداوند نگران حال روحی انسـان  آگوستین

کـه از سـر محبـت بـه خداونـد عمـل       جـاي این  ؛ یعنی بهکه خاستگاه گناه استباشد  میحال نفس 
عیـب و نقـص انجـام     ه بـی با انگیزه بیزاري دست به عمل بزنیم. عمل ظاهري هـر انـدازه ک ـ  نیم، ک

ان محبـت ورزیـدن بـه    با انگیزه شیطانی (دشمنی) صورت گرفته باشـد، نـاقض فرم ـ  اگر اما گیرد، 
کند که عملی مخـالف بـا آداب    وقتی خداوند حکم می«گوید:  می آگوستینبنابراین، خداوند است. 

تـا آن زمـان چنـین عملـی     . هرچند و رسوم یا عرف مردم انجام گیرد، باید آن عمل صورت پذیرد
هرگـز برقـرار نبـوده    دد و اگـر  و اگر آن عمل متوقف شده باشد، باید احیا گـر  را انجام نداده باشند

تنهـا دلیـل بـراي جنگیـدن      آگوستین. )Augustinus,1956, Bk III,vol.1, ch8( »باید برقرار گردد، باشد
جنـگ همیشـه نتیجـه گناهـان و کفـاره      ، از نظـر او . )1382نیا،  (قربان کند را برقراري صلح قلمداد می

ول ئچـون حکومـت مس ـ  ، آگوسـتین از نگـاه  . )298ـ297 ص ، 1388، جمعی از نویسندگان( گناهان است
بـر  . )1382نیـا،   (قربـان  سل به جنـگ شـود  جهت دستیابی به صلح متو تواند در حفظ صلح است، می

جهت احیاي صـلح مجـوز هـر رفتـاري     مسئولان سیاسی و صاحبان حکومت در ، ماساس این حک
  .جمله جنگ را دارنداز
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  تيحيبه دشمن در مس ان محبتكام
ه خداوند فرمـان بـه انجـام    کچه را آنشود: آیا هر  با این سؤال مطرح می ،محبت به دشمنان کبحث از ام

دو نوع عمـل نادرسـت بـه نظـر     فعل نادرست به نظر برسد؟ در اینجا،  آنهرچند  آن داد، واجب است؟
رسـد؛ زیـرا    ه نادرسـت بـه نظـر مـی    ک ـاري فرمان داده اسـت  که خداوند به ک. اعمالی هستند 1: رسد می

ه ک ـ. اعمالی هسـتند  2؛ ردن فرزندشکمبنی بر قربانی ، نظیر فرمان خداوند به ابراهیم انگیز است. نفرت
ه ک ـبلانگیـز بـودنش،    اما نه از جهت نفرترسد،  ه نادرست به نظر میکاري فرمان داده است کخداوند به 
 مان مانند خودمـان دشمناندایر بر محبت  نظیر فرمان عیسی، گرایانه است اندازه آرمان ه بیکبه خاطر این

)Holmez, 1998, p. 72( ،در ، نـل نـادینگز  ردنـد.  کان فرض کاین دو دستور را خلاف ام. بسیاري از متألهان
ه در ک ـبل ،از حیـث اخلاقـی ناموجـه اسـت    تنهـا   نـه  زعم ما تصمیم ابراهیم، به«گوید:  مورد فرمان اول می

گفتـه   ،در مـورد فرمـان دوم  . )Noddings, 1984, p. 43( »نهایت فرومایگی، خلاف اخلاقیات متعالی اسـت 
البتـه   ».ار محـال بـزنیم  ک ـ کدسـت بـه ی ـ  «: خواهد ه انجیل از ما میک اي دشوار است به اندازه شده است

ه فرمـان الهـی اسـت.    ک ـبلرسد، خود عمل نیسـت،   ه درست به نظر نمیکچیزي هان بر این اعتقادند: متأل
تاریخ سـراغ نـدارد محبـت بـه     ن دانستند. کچنین عملی را غیرمم انکامکنون تامسیحیت از صدر ۀ قاطب

لیسـا را تـا سـال    کدوره آبـاء  یوسته باشد. بسیاري از نویسندگان، به وقوع پرد، که مسیح بیان کدشمنی را 
ار آمدن اولین امپراتوري مسـیحی دوره صـلح و دوسـتی مسـیحی تلقـی      کمیلادي همزمان با روي  313
رده و مطـرود دانسـته اسـت و بـر ایـن      ک ـجنگ را لعن ، اولیه تمسیحی تئولوژي: ه معتقدندکبل، نندک می
شمشـیر بـه   ۀ بـا ضـرب   اًئن ـمطم، ننـد ک ه براي حل و فصل مسائل از شمشیر استفاده میکسانی که کند باور

ردن و پـذیرفتن صـلح و تسـلیم، آن هـم از     ک ـباید میان محبت رفتار . با این حال، ت خواهند رسیدکلاه
 ،آگوسـتین شود. حیات  تفاوت قائل شد و سبب مزیت و امتیاز مسیحیت بر غیر خود نمیموضع ضعف، 

تصورش محـال   ه قبلاًکان محبت به دشمن را کلیسا و امپراتوري مسیحی شد، امکتوأم با قدرت سیاسی 
  شیده شد.کبراي همیشه به حاشیه و انزوا نبود، 
گـذارد و ایـن نـوع محبـت را بـا       گرایانه و ظاهرگرایانه تفـاوت مـی   بین محبت باطن آگوستینه کنای

 ـ. )Holmez, 1998, p. 72(بیند، تلاشی نافرجام است  خشونت علیه دشمن در تضاد نمی سـو، ایشـان    کاز ی
مـردم انجـام   ه عملی مخالف با آداب و رسوم یا عـرف  کند ک م میکه وقتی خداوند حکملتزم است به این

هرآنچـه خداونـد    به نتیجه این قیاس هم اعتراف دارد: ،گیرد، باید آن عمل صورت پذیرد. از سوي دیگر
 ترتیب درست، نادرست و واجب است. بهدهد،  ند و فرمان میک شمارد، نهی می جایز می

۶۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

ا شـامل  بنابراین، واجب است محبت خـود ر  ه به دشمنانمان محبت بورزیم.کدهد  خداوند فرمان می
 نیم.کحال دشمنانمان 

مغایرتی بـا  ه به باور او، کچیزي ؛ آمیز رد محبتکنه عملمحبتانه است،  معتقد به نگرشدر عین حال، 
، مبـانی فلسـفه اخـلاق   و در بخشـی از   ییادعا مورد تردید چنیندر ، رابرت هولمزشتار دشمنان ندارد. ک

گذراندن، جـاي امـا و اگـر دارد      ن در عین حال آنها را از دم تیغنمادوست داشتن دشمناکند که  یاشاره م
)Ibid( ،ان آیـا متأله ـ دیگـر اینکـه   سـؤال  ان دارد؟ پاسـخ مثبـت اسـت.    ک ـآیا محبت به دشمن ام. بنابراین

 ـ  ، که بـه رخسـاره راسـت تـو طپانچـه زنـد      هر«به این فرمان مسیح مسیحی،  سـوي او   هدیگـري را نیـز ب
امـا در ظـاهر   ن است، کعمل ممهرچند  عمل پوشیدند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا ۀجام )39 :5متی»(بگردان

ه گنـاه و  کبل ،جایز نیست ه سرپیچی از فرمان الهیکال مطرح است کرسد. اما این اش نادرست به نظر می
ه مـا بـا پـردازش    ک ـاین است دهد،  در حل معما ارائه می آگوستینه کشود. تئوري  شرارت محسوب می

ناقض فرمـان الهـی   ا دشمنانمان بجنگیم و در عین حال، توانیم ب میهاي خداوند،  از فرمانتفسیري جدید 
تنهـا   ،شـود  هایی از صـلح و دوسـتی در مسـیحیت حاضـر مطـرح مـی       چه زمزمهنچنا. )Ibid(یم نیز نباش

شـود و شمشـیر    ه شمشیر صلح غلاف میکاست  آگوستیناز عصر  جنگ است. تقریباً مقصودشان عدم
ه بـر ضـد   کشرط آن به، ارجوییکمسیحیت، با دلاوري و پی هکاست معتقد آورد. ایشان  برمی خشونت سر

ر، از ک ـسـبب اعـلان ایـن ف    را بـه  آگوسـتین داند.  را واجب می آن هکبل، مخالف نیستتنها  نه ستم باشد،
  .)143ص  ، 1379(طاهري،  دانند الملل می در حقوق بین» نهجنگ دادگرا«گذاران اصل  بنیان

  نين جنگ با دشمن از منظر آگوستييتب
هـاي نخسـتین    هاي سیاسی نداشتند. در آموزش علاقه چندانی به آموزه، نخستین گروندگان دیانت مسیح

نـدانی نبـود.   مرجع اقتـدار عمـومی توجـه چ   عنوان  به ومتکید بر اخلاق فردي بود و به حکتأ، مسیحیان
ردند و به صـراحت  ک جدا می یکخا جهانی این کملرا از آسمانی وت معنوي کمل، مسیحیان در این دوره

هـاي خـود    آنها نـوعی تابعیـت منفعـل را در آمـوزه    ، عواقاري با امور دنیایی ندارند. درکه کاعلام کردند 
 (راسـخی  از دولت زمینی چیزي بیش از تأمین صلح و امنیت را انتظـار نـدارد  ، آگوستین. ردندک ترویج می

ه دولت موقعیتی را فـراهم آورد تـا مؤمنـان بـراي     کمهم این است وي، نظر  در. )128 ص ، 1390، لنگرودي
راحتی و سهولت بتوانند فرامین خـدا را   بهو  رو نشوند هلاتی روبکانجام فرائض دینی خود با موانع و مش

براي بقـاي نـوع و   ، ه نوعی از آنکرد کواقعیتی قلمداد عنوان  به خشونت را باید. بر این اساس، نندکاجرا 
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م جنـگ مشـروع را   ک ـح ،براي رسیدن به آن آگوستینه کعنصري همان ؛ نیز نظم اجتماع ضرورت دارد
ه بتوانـد فضـایل را بـه مـردم     ک ـبـیش از آن  امپراتور یا شـاه ه کاذعان داشت ، ه این امرب يود. نموتجویز 

پرورانـده   »بـر محبـت   یام مبتن ـنظ ـ« . فضـایل از طریـق  جلـوگیري کنـد   ها ینظم یتواند از ب یبقبولاند، م
ن ک ـ از قلـب انسـان ریشـه    یاجتماعو رفتـار ضـد   يه از طریق آنها حرص و آزمنـد ک يطور شوند، به یم
شـود.   یمان فاسـق م ـ کاز حا یموجب الزام به اطاعت حت، سالم یاجتماع ینیاز به نظم در زندگ. شود یم

  .)13: (رومیانرده بود؟ کاز شرور حمایت ن يها در جلوگیر ومتکمقدس از نقش ح پولسآیا 
، ردک ـبا خشونت علیه او سازگاري برقـرار  ، توان بین امر محبت به دشمن نه میه چگوکدر توجیه این

ه نگـرش بـاطنی   ک ـخواهد، این اسـت   چه خداوند با فرمان محبت از ما میآنکه دهد  پاسخ می آگوستین
ه بایـد روحـی مهـرورز و محـب داشـته باشـیم. وي       ک ـی از آن اسـت  کنیم و این حـا کصائب را اختیار 

د: مـراد مسـیح از ایـن دسـتور در موعظـه جبـل همـین بـود، نـه انجـام دادن اعمـال ظـاهري              می   افزایـ
)Holmez, 1998, p. 73( . بایـد نسـبت بـه نـوع انسـان      از نظـر روحـی و بـاطنی    ه انسان کمنظور این است

شـتار علیـه   کمـواردي نـاگزیر از جنـگ و    دلیـل  بـه   در عین حالازجمله دشمنانش محبت داشته باشد، 
در توجیـه  ، )206ص  ، 1381(برانتـل،  چه خواهی انجام بده ه محبت بورز هر آنک، آگوستیناوست. این گفته 

ي هــا چهــارم در ســرزمین قــرنکــه در میانــه ، آگوســتینري کــثیر فأتــ، رو نایــاســت. ازمســئله  همـین 
  است.قابل انکار غیر جنگ عادلانه يها نگرشگیري  شکلزیست، بر  یم نشین مسیحی

قـرار  » گناه ذاتـی «ه ایشان تحت پوشش کجمله مواردي را جز اجازه جنگ و خشونت، ازب، گوستینآ
گنـاه نخسـتین قـرار    ۀ بردگی نیـز تحـت پوشـش نظری ـ   معتقد است:  آگوستینداري است.  بردهدهند،  می
، یشو متناسب بـا شـرایط زمانـه خـو     شهر خداتاب کدر  . ایشانندک اي توجیه می گونه و آن را به گیرد می

 آن را ،هـاي دینـی   نوعی بردگی را به رسمیت شناخته است و توجیهاتی را با استفاده از قرائتـی از آمـوزه  
غلام حلقه بـه گـوش همـان معصـیت     ، شودب معصیت که مرتکس کهر «: نماید می ناپذیر امري اجتناب

  گوید: میرده، کتلقی  انسانگناه و معصیت  ۀنتیج را یبردگ او. )123 ص ، 1390(راسخی،  »گردد
بردگی به خود بپوشد و در اختیار فـردي بـه    ۀار جامکهه شخص گناکم خدا به این تعلق گرفته است کح

ند از وضع خود ک به بردگان توصیه می، رو ازاین اري است مستوجب تنبیه.ک گناه ةنام ارباب قرار گیرد. برد
 ـنند. وظیفـه اربـاب ایـن اسـت     کرویی خدمت  اربابان خود با حسن نیت و گشادهراضی باشند و به  ه ک
 ـتف .)Augustine, BK.XIX, ch. 7( اش نیازي روحی و همیشگی به خداونـد دارد  تشخیص دهد برده ر ک

ولـی   ،ه هرچند بردگی غیردشمن و در منطقـه غیرنظـامی ظالمانـه اسـت    کایشان بر این قرار گرفته است 
سـازد. از سـوي    تر مـی  کزیرا خواري ناشی از بردگی او را به خالقش نزدی؛ فع آن بنده استبه نسرانجام 

۶۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 گـردد  شـود و موجـب نـابودي وي مـی     بر ارباب نیز سرانجام به ضرر ارباب تمام مـی کغرور و ت، دیگر
  .)124 ص ، 1390، ؛ راسخی130ص  ، 1382(پولادي، 

ترین سنت جنگ را  دیرینهمعتقد است که ترین مورخان معاصر  یکی از معروف، جیمز ترنر جانسون
هاي هنجاري روم و یونان کلاسیک معطوف کنیم؛ یعنی بـه   باید به متون عبري عهد قدیم و دیدگاه

نظر  ، که درباره نظام سیاسی و استفاده از قدرت صاحبسیسروو  ارسطوپردازانی همچون  آراء نظریه
، )Doctrine bellum iustum( یا نظریه جنگ عادلانهۀ جنگ مشروع، نظری. )Johnson, 2003, p. 20( هستند

 .هاي فلسفی، اخلاقی و نظریات کلیساي کاتولیک رومی است متضمن جنبه دکترین قرون وسطایی و
 ینـاس ئتومـاس آکو مطرح و توسـط   آگوستینتوسط هاي مسیح دارد،  ه ریشه در آموزهک ،این نظریه

، بیش از آنکه برگرفته از کتاب مقدس باشد، وامدار آگوستینهاي نگرش  برخی از جلوهن شد. ومد
ایشان در احتجاج بر . )Max, 1987, V.3, p. 455( است نوافلاطونی مکتب و آیین مانویتهاي،  دیدگاه

کلیسا را بـه  طلب  آمیز نتوان اعضاي جدایی سازي محبت چه با اقناعنگوید: چنا ها می علیه دوناتیست
آنـان را بـه ایمـان حقیقـی     ة قهریه و ترس از مجازات، یـا درد و رنـج،   باید با قو گرداند،لیسا بازدامن ک

جنگ تحـت شـرایطی جـایز و مشـروع     از منظر ایشان، . )Gregory& Syse& Begby, 2006, p. 88(بازگرداند 
همچنـین  . تواند به جنگ متوسل شود میحق مشروعِ دفاع یا تعقیب را دارد، ه کدیده،  شور زیانکاست و 

هـا را از طریـق معیارهـاي فلسـفی، مـذهبی و       توان خشونت و درگیري میطرفداران این نظریه معتقدند: 
در روابـط   امـر طبیعـی   که جنـگ ی ـ ک ـبـرخلاف دوران باسـتان،   . سیاسی تحت نظـم و قاعـده درآورد  

المللی را محـدود و قواعـد    رد زور در روابط بیناربکي زیاداین نظریه توانست تا شد،  المللی تلقی می بین
هـاي عادلانـه بـا     در بحـث جنـگ   آگوسـتین یـه  که تکاست یادآوري لازم به  .ندکمربوط به آن را تنظیم 

هـاي مطـرح در عهـد     ه جنگکبر این باور بود  يزیرا وبود؛ » اصل مشروعیت جنگ«یشتر تابع بدشمن، 
امـا ایـن   پـذیرفت،   ها به فرمان خدا صورت مـی  ین جنگچون ا ؛جاي بحث از مشروعیت نداشت ،عتیق

 آگوسـتین رو،  . ازایـن ه با فرمان محبت به دشمن تـوأم اسـت  کبلوجود ندارد، در عهد جدید تنها  نه تهکن
ه مبتنـی بـر عقـل    کوي، به دلیل آن ه از نظرکشود؛ حقوقی  براي توجیه جنگ به حقوق رومی متوسل می

نظـرات اخلاقـی   ، داگلاس لیکی. )James Turner, 1975(اند  ننده اراده الهیک طور غیرمستقیم، بیان هستند، به
. 2انـد.   ه معتقـد بـه غیراخلاقـی بـودن جنـگ     ک . کسانی1: ندک در مورد صلح را به چهار دسته تقسیم می

ه ک ـري ک ـ. تف3دانـد؛   ومتی را غیراخلاقـی مـی  ک ـه هرگونه خشونت را اعم از شخصـی و ح کدیدگاهی 
ه ک ـ. دیـدگاهی  4دانـد؛   اما خشونت سیاسی را در برخی مـوارد جـایز مـی    ،ومکمحخشونت شخصی را 
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را بـه   آگوسـتین ، لیکـی داند.  جایز نمی اما جنگ را مطلقاًند، ک خشونت شخصی را در مواردي تجویز می
در گـروه سـوم قـرار    ند، ک گذار را تصدیق می وم، ولی جنگ علیه بدعتکه دفاع شخصی را محکدلیل این

در محـیط و شـرایط    جنـگ را صـرفاً   آگوستینداند. از منظر او،  طلب شخصی می را صلح يودهد و  می
ظـالم  هرچنـد   میـت کاطاعـت از حا ، آگوستیناز نگاه . )White, 2006, p. 480-481(کند  میمحکوم خاصی 

ایـن  فـرض   . پیشندکگناهانش باید مجازات دلیل  را به او نماینده الهی است و بشرچراکه  ؛باشد رواست
 ـ «، مطرح گردیده و آن اینکه جدید عهدمطلبى است که در ، نظریه خـاطر سـرور    ههر منصب بشـَري را ب

جهـت انتقـام    هبواه حکاّم را که رسولان وي هستند، خواه پادشاه را که فوق همه است و خاطاعت کنید، 
نگـاه بـه انسـان و    ایـن  سِ در پ ـآنچـه  . )17ـ13   :2 (اول پطرس» کشیدن از بدکاران... پادشاه را احترام نمایید

اعمـال خشـونت   ی اسـت.  آدم ـنگاهی بسیار منفی بـه سرشـت   ، نهفته است آگوستینعبارات در  جامعه
با این وضوح در عهـد  ، گرند. این نگاهار و ویرانکها گناه ه انسانکبه این دلیل ضروري است ، دولتمردان

هـاي   هـوس و ا هـو بازیچـۀ   هـا  انسـان ه ک ـتوان دریافت  می آگوستیناز نوشتار ا شود. ام نمی دیدهجدید 
رد. ک ـ مهـار آنهـا را  توان اصلاح کرد، بلکه باید فقط  را نمی گذار و بدعت مردمان گناهکار؛ زیرا اند نفسانی

را  حکـام و فرمانروایـان  خدا ، . بنابراینقدرتدستگاه ة مگر قدرت اجبارکنند، ابزار مهار هم چیزي نیست
را به نحوي مؤثر انجام دهند، باید ۀ خود براي آنکه مقامات سیاسی بتوانند وظیف، فرمانروایی بخشیده است

شوند، نه صرفاً براي فرار از مجـازات،   همه مطیع دولت باشند. بنابراین، مسیحیان به اطاعت فراخوانده می
بر اساس وجدان هم باید از ، بنابراین. ی استمستلزم فرمانروایی سیاس، آلود بلکه به این دلیل که جهان گناه

وي  دهد که مقصود توضیح می شهر خدا در کتاب آگوستین. )107ـ105 ص ، 1390، کلوسکو( آن اطاعت کرد
اي پـاك و بـا رفتـار     جامعـه : با دو گرایش مختلـف اسـت  ، انسانیۀ از دو شهر، درواقع دو گروه از جامع

کـه  ، ه اعضاي آن صرفاً به زندگی دنیـوي اي ک ابدي است و جامعه و عادلانه که به دنبال سعادت اخلاقی
  .)Augustine, 2003, p. 595( اند خوگرفته و به آن راضی شده، آمیخته است کینه گناه وبا 

  نقد و بررسی
ماهیـت گنـاه   : گفتـه اسـت   آگوسـتین ر مسیحی در نقـد  کمتف، )1966ـEmil Brunner)(1889( امیل برونر. 1

 گیري است. گناه نتیجه انتخاب خود شخص است و به ارث ارتباطی نـدارد  در تصمیممستلزم آزادي 
انـد، دیگـر جـاي     هر دو مسـتحق لعنـت ابـدي   ، وقتی برگزیدگان و مردودین. ) 104ص تا،  ، بیهوردرن(
نیسـت چگونـه خواهـد    روشـن  ، دیـدگاه با ایـن   آگوستیناما . ماند ایتی براي مردودین باقی نمیکش

۷۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

اجتماعی در شهر خدا بیافریند و بستر همواري از شوق، تـلاش و نیـرو را   ۀ در زمین تیکتوانست حر
  کند.. تا محبت مردودین را جلب در میان اعضاي مدینه فراهم آورد

ه از آدم ابوالبشـر منشـأ   ک ـیـا گنـاهی   ، چیست؟ گناه شخصـی اسـت   آگوستینمقصود از گناه در نظر . 2
یفر دسـته  کپس باید نوعی ، گونه است م است. اگر اینز نوع دوگناه ا، آگوستینگیرد؟ قطعاً پاسخ  می

گیرند و برخـی در   یفر بردگی میکه فقط برخی کجمعی را در مورد بشر شاهد بود، اما چگونه است 
ه مجـاز  ک ـبـراي این «: شـند ک ه آزادند، رنـج مـی  کآیند و بردگان بیش از آنهایی  شمار می زمره اربابان به

چنـین   آگوسـتین . ارتر از دیگراننـد ک ه آنها گناهکنیم کباید ثابت ، شندکرنج بیشتر باي باید  بدانیم عده
  .)131 ص ، 1382(پولادي،  »ندک اري نمیک

 ،. برخی اعتقاد استفاده از جنگ عادلانه را بـراي برقـراري صـلح و بـا اسـتفاده از هنجارهـاي اخلاقـی       3
نشدنی از وضعیت بشـري را بدبینانـه    ش حذفه جنگ بخکو اعتقاد به ایندانند  پنداري خوشبینانه می

  .)Gregory& Syse& Begby, 2006, p. 1(دانند  می
ه هیچ جنگی را منطبق بـا اصـول اخلاقـی    کدارند ازآنجا جنگ عادلانه اظهار می نظران مخالف صاحب. 4

 انجـام پـذیرد  ه عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقـی  کرد کتوان جنگی را تصور  اند، نمی نیافته
)Raymond, p. 6(.  

مبنـایش  کـه  دهـد و دو جهـان را    تمام رخدادهاي تاریخ را به گناه نخستین انسان ربـط مـی   آگوستین. 5
گوید: این دو شهر در تمـام   و می کند یماست؛ (شهرآسمانی و شهر زمینی) از هم جدا  قابیلو  هابیل

. )107 ص ، 1363(یاسـپرس،   جریـان خـارج نیسـت   روزگاران جریان دارد و رویدادهاي روم نیز از این 
  است. آگوستینترسیم و تقسیم شهرخدا به آسمانی و زمینی ساخته و پرداخته ذهن رو،  ازاین

رفتـار افـراد    ردن معضـل کدر توصیف ن، آگوستین ۀپردازان سیاسی، ضعف اساسی نظری به باور نظریه. 6
نترل امـور، چگـونگی برخـورد بـا     ک، چگونگی رنظیهایی  واقع، او براي پرسشدر این شهر است. در

  .نترل مسئولان اداري و... پاسخی نداردکار کچگونگی معامله با شهروندان و سازودشمن، 
میت اراده خداونـد بـر سرنوشـت انسـان،     کردن حاکاز مطرح ، آگوستینه کپرسش اساسی این است . 7

در پی القاي چه چیزي اسـت؟ آیـا    فر و هدایت،ک، بختی، فقر و ثروت جبري بودن بدبختی و خوش
عقلانـی   فرمـانرواي ظـالم  ند؟ تسـلیم در برابـر   کخواهد تسلیم در برابر وضع موجود را توجیه  او می
 هـاي تلـخ و اسـتثمار    میت الهی بر تـاریخ و سرنوشـت انسـان، بـر واقعیـت     کبا طرح حا يو نیست.

  .پوشاند ، لباس حق میزورگویان
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 که در جانبـدار بـودن آن جـاي ش ـ   ک ـضعیف است ، چنان ردگینظام بدر توضیح  آگوستینستدلال . ا8
ایـن  ، مک ـند. اما حتـی بـا قبـول ایـن ح    ک بشر منتسب می» گناه نخستین«. او نظام بردگی را به نیست

امـا  ، یفر دسته جمعی معصیت بشر وضع شدهکعنوان  به نظام بردگی به فرضه کپرسش مطرح است 
  اي دیگر آزاد باشند.   اي برده و عده چرا باید عده

اگـر  انگیـز اسـت.    مبهم و پرسش بسیارسانی هستند، چه ک، شهر خدا يه اعضاکدر مورد این آگوستینظریه . ن9
پرسش این است که اینها به چه ترتیب و به واسطه چـه عـواملی    د،در همین دنیا نیز اعضایی دارشهر خدا 

  حتی یک نمونه از آن را نشان نداده است.وي  ند.ده خوردند و یک جامعه را تشکیل می با هم پیوند می
دهند و به واسـطه همـین    یل میکداران خدا تش شهر خدا را دوست يه اعضاکاند  برخی مفسران گفته .10

ه چـرا  ک ـشود  مطرح می الکشگاه این ا آن، اگر این نظر را بپذیریم .رشته پیوندي بین آنهاست، صفت
ا دوسـت داشـتن خداونـد بـه     آی ـ، دهند؟ به بیـان دیگـر   مییل کتشجامعه  کی، داران خداوند دوست
در هـیچ   آگوسـتین ؟ پیونـد دهـد  جامعه را به هم  کی يه اعضاکاي باشد  تواند رشته می، خود خودي

دیگر ک ـن اسـت بـا ی  کمم، پرستند ه معبودي را میکسانی کجا به توضیح این مطلب نپرداخته است. 
صرفاً به این دلیل میان آنها پیوند اجتمـاعی و  : توان گفت نمی اما، باشند پیوند احساسی و قلبی داشته

  .سیاسی برقرار است
، آن یـا نـه؟ اگـر وجـود دارد    ینه و دشمنی وجود دارد، کآیا در شهر خدا، گناه، . از همه مهمتر، اینکه، 11 

چـه  نچنا. ی را نداشـته باشـد  کهاي شـهر خـا   قرار است ویژگیچراکه  شهر آسمانی و خدایی نیست؛
امـل  کدنیـاي   کوجود ندارد، پس چرا در مورد این پیام محبت نسبت به دشمن گفتیـد: فقـط در ی ـ  

  .)Weaver, 1998, p. 206-208( اي نظیر دنیاي ما شده نه در دنیاي ویراناربرد دارد، ک
نـد.  ک تجـویز نمـی   آمیز با او را اصلاً با رفتار محبت ۀ. علاوه بر ابهام در مفهوم و محدوده دشمن، رابط12

جنـگ و   ،ه صلح را به هم نزنـد ک. تا وقتی 1: است ردهکدو دیدگاه را در برابر او اتخاذ افزون بر این، 
او را در نظـم اجتمـاعی اخـلال وارد نمایـد،     ه ک ـ . امـا درصـورتی  2پـذیرد.   خشونت علیه او را نمـی 

در زمـان  ه حتـی  ک ـه این چه محبتی است کال وارد است کداند. این اش مستوجب عذاب و مرگ می
 ه دیگران (دشمنان) را به بردگی بگیرند.  کدهد  به دولتمردان و ثروتمندان اجازه می ،صلح

گفتـه   آگوسـتین کـه   زیرا شهر خدا چنان؛ مطابقت نداردبا کلیساي کاتولیک نیز ، یآسمان ۀشهر خدا یا جامع. 13
اـ   ب ، چهاینشود. علاوه بر  شامل کسانی غیر از اعضاي کلیساي کاتولیک نیز می، است اـ برخـی از اعض  يس

اـي کاتولیـک     آسمانی شهربه ، کلیساي کاتولیک رابطـه نزدیکـی    ،تعلق نگیرند. البته بین شـهر خـدا و کلیس
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منـدي   ترین راه بـراي بهـره   خداوند و معمول، علق به شهر خدا برخورداري از لطفت ۀزیرا لازم؛ وجود دارد
وت اعـلا  کـه بـه ملک ـ  پیش از آن، ندگان برگزیده خداوندب .استانجام مناسک دینی در کلیسا ، از این لطف

اـیش ، در این مدت. برند مدتی در خاکدان زمین به سر می، بروند اـدت     ،ضمن نیاز به امن و آس بایـد بـه عب
  .)205ص  ، 1382(پولادي،  بپردازند تا امیدوار به برخورداري از لطف خداوند شوند

  گيري نتيجه
 در تأثیرگـذاري  تـرین نقـش   دهد که مهم نشان می، آگوستینشده در آثار  انجامطالعات هاي م ارزیابی یافته

هـاي   بخصـوص نامـه  فقرات عهد جدیـد،  ، ملهم از »شهر خدا«و » گناه ذاتی«نظیر ، آگوستینهاي  دیدگاه
مـورد بررسـی قـرار     آگوسـتین ه خاستگاه آموزه محبت به دشمن را از منظر کاین مقاله،  . باشد می پولس

مـبهم،  جنـگ،   محبـت، صـلح و   در بهترین وضعیت، در باب ه دیدگاه اوکداد، به این نتیجه دست یافت 
بـراي مسـیحیان در چـه    «ه ک ـسـت  ا همواره با ایـن پرسـش مواجـه     و یات استئمجمل و عاري از جز

عـام   له بشر دوستانه و قتلمداخ ه اخیراًکالبته نبرد عادلانه،  »وارد جنگ شدن قابل توجیه است؟، صورتی
رقـراري نظـم و امنیـت    شده است، را تا حد ب کاتولیکلیسایی مسیحیت کعادلانه وارد ادبیات حقوقی و 

 ه جنگ باید چه شرایطی داشته باشد تـا متصـف بـه عادلانـه گـردد.     کدهد  اما توضیح نمیداند،  مجاز می
 و تکامـل  وسـعه حاصل ت یعنی نبرد عادلانه؛ حل آن محبت به دشمن و آخرین راه نظریۀ، شواهداین بنابر
بـه رشـته    یناسئآکوو  آگوستینجمله لیسا ازکآباء ی است که به مدد ذوق و قریحه انجیلبا خاستگاه ، آن

لمـات عیسـی   کاش را مرهـون باورهـاي    هویت اعتقـادي ، »آموزه محبت به دشمن«تحریر درآمده است. 
، دیـدگاه محبـت بـه دشـمن    شناسـی   اسـت. خاسـتگاه  مدیون اناجیل  هویت مکتوب خود راو  مسیح

  .است شده »مسیحیت دین محبت«و پنداره نوین  کاتولیکدر مسیحیت سرآغاز رویکردي بنیادین 
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  چکيده
ایجـاد شـکاف   ب موج ـ ،اي کاتولیک رم و کلیساي قسـطنطنیه در سده هشتم میلادي میان کلیس، شکنی مناقشات تمثال
از  نگـاري  شـمایل کـه   دجـدایی کـر   اعـلام ، قرن یازدهم مـیلادي صورت رسمی در  به کلیساي ارتدوکسمیان آنها شد. 

کتاب مقدس، چگـونگی پیوسـتگی آن دو    نگاري با با بررسی ارتباط مبانی نظري شمایل این مقالهاست. آن هاي  مشخصه
    .کند میتبیین را 

اسـت.  ها تجلـی یافتـه    به نحوي در شمایل هاي مسیحی موجود در کتاب مقدس ات ارتدوکس، بسیاري از آموزهالهی بنابر
شـمایل  «منزلـه   کتاب مقدس را بـه ، اند. در مقابل کتاب مقدس دانسته »تفسیر بصري« نگاري را به نوعی شمایل، رو ازاین

 ـ لاند. علاوه بر مسـائ  شده احترام برابري را براي شمایل و کتاب مقدس قائل، در نتیجه ،مسیح انگاشته »مکتوب ، اتیالهی
بـا  ، هـا  شـمایل ی ختشـنا  توجه شده است. وجوه زیبـایی نیز ها در مقام هنر دینی یا هنر مقدس  هاي هنري شمایل جنبهبه 

جملـه تصـویر خداونـد، عیسـی مسـیح و      روایی ازغیرو هاي موجود در کتاب مقدس، تصاویر روایی  استناد به تصویرسازي
هـا در مقـام نمادهـایی از متـون مکتـوب و سـنت        شـمایل ن ایها طرح شده است.  برخی از شمایلشناسی   انسان و نشانه

  ینی ندارند.ئاند و صرفاً کاربردي تز شفاهی

  .ها ات ارتدوکس، نمادها، نشانهالهی نگاري، کتاب مقدس، عیسی مسیح، شمایل، شمایل :ها واژهکلید
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  مقدمه
هـا و   متعلقّ به زمـان مختلف و هاي  ترسیم تصاویري با سبک از حاکی ،مسیحیت تاریخ از وسیعی بخش
آموزش نوایمانـان و جلسـات    برايها است که  نامه هاي متفاوت و مبتنی بر کتاب مقدس و مناجات مکان
 از نظـر . امـا  )Cook, 2005, vol.7, p. 344( عالمان و پدران کلیسایی به خـدمت گرفتـه شـده اسـت     ۀِموعظ

د و آن را امـري  آی ـ مـی  شمار آموزش دینی به براياي  صرفاً وسیله ،این تصاویر مقدس ،کلیساي کاتولیک
ات ارتـدوکس،  الهی ـ از نظـر  نـد. دان می اختیاري و صرفاً تزئینی در ساخت و گسترش کلیساي ارتدوکس

هـا و روایـات    ات و بازنمایی روشـن و صـریح از عبـارات، داسـتان    الهی ناپذیر از ی انفکاكئها جز شمایل
حضـور حاضـران در بهشـت      هکنند اند که تداعی خلق کردهاند و فضایی ملکوتی و آسمانی  کتاب مقدس

تـوان در شـرح و بسـطی     مـی  کلی، تفاوت دیدگاه این دو کلیسـا را طور به .)Prokurat, 1996, p. 165( است
 ها به کار بسته است. دانست که کلیساي ارتدوکس درباره شمایل

انـد.   تصویر را هم نـوعی کـلام دانسـته   آید،  شمار می اي تصویر به که کلام کتاب مقدس گونه همچنان
گـوش انتقـال   ۀ آنچه را کلام به واسط«باره گفته است:  در این، میلادي)330ـ379( قدیس باسیلیوس کبیر

کـه دائـم در کنـار    ، ۀ ایـن دو دهـد و بـه وسـیل    دهد، نقاشی در سکوت و در خلال تصویر انتقال مـی  می
زیبایی تصـویر  ، بنابراین. )41 ص، 1388(لئونید و لوسکی،  »دتوان به آگاهی از امري واحد رسی یکدیگرند، می

در . )1384 ،طلـب  (نـوروزي کند  صورتی محسوس و تجسمی پیدا می ،شود و زیبایی کلام در کلام ظاهر می
منـان را در  ؤکننـد و م  هاي الهی را ترسیم می مناجات، ۀ قابلیت تصویري خودها به واسط شمایل، حقیقت
بـر نقـش کلامـی و آموزشـی     ، دهند. این مفهـوم  تري از متون مقدس یاري می عمیقمل و درك أتفکر، ت
ها و معانی  شود، گویاي داستان نگاري مسیحی عرضه می آنچه که در شمایل، ها تأکید دارد. در اصل شمایل

در  انـد.  اتی دانستهالهی اي هاي مسیحی را در مقام رساله شمایل، ه در کتاب مقدس است. بر این اساسنهفت
انـد، همچنـان کـه     آفرینی کـرده  ها همواره با قدرت و نفوذ و در کمال زیبایی نقش طول تاریخ نیز شمایل
هایشان در خدمت مذهب  قدر با نقاشی هنرمندان همان: «باره تأکید کرده است در این قدیس باسیلیوس کبیر

  .) McGuckin, 2011, V.1, p. 335(» ها با فصاحت و نفوذ کلامشان اند که خطیب بوده
هـی و ماهیـت انسـانی در مسـیح     حاد ماهیت التجلیّ اساسی ات، هاي مقدس اتی، شمایلالهی از دیدگاه

کلمه جسم شـد و  «آمده است:  )1:14(در انجیل یوحناّ  کهچنانشوند. آن به دست انسان ساخته نمی، هستند
احترامـی کـه بـر    ، بنـابراین . )142 ، ص1381(ویور،  یت شدؤخدا در مسیح قابل ر »در میان ما مسکن گزید

شود و حرکات حاکی از احترام و محبـت مثـل سـجده     حسب سنتّ نسبت به این تصاویر مقدس ادا می
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پرسـتی   وجـه ایـن اعمـال حمـل بـر بـت       هـیچ  بـه ، ن، روشن کردن شمع و سوزاندن بخـور کردن، بوسید
تمام ایمان کلیسا نهفتـه اسـت و بـه     ،در همین احترام و علاقه نسبت به شمایل، به اعتقاد ایشان. شود نمی

 787 گونه اسـت کـه در شـوراي کلیسـایی در سـال      شود. این ایمان اعلام و از آنها تغذیه می، ۀ آنهاواسط
انـد.   را به نحو روشنی بیـان کـرده  » ها پرستش شمایل«و  »تقدیس و تکریم«تفاوت و تمایز میان ، میلادي

چـون مسـیح، مـریم مقـدس و     همبه افراد مقدس و شمایل کسـانی  ، مسیحیان )Litreia( تقدیس و تکریم
شـود. شـناخت    تقـدیم مـی   تنها سـزاوار خداسـت و بـه او    )Prokynesis( قدیسان متعلق است و پرستش

منـان نسـبت بـه نیـایش و تکـریم      ؤدر شـناخت م ، هاي معناشـناختی ایـن دو واژه   تمایزات و پیچیدگی
 یوحنـّاي دمشـقی  کبیـر و نیـز    قـدیس باسـیلیوس  ر تعالیم ثر است. این شناخت دؤهاي مقدس م شمایل

و یـا تکـریم و    تشخیص و تمایز میان ستایش و پرسـتش . )McGuckin, 2011, p. 332( منعکس شده است
توانست بنیـان   برد، خطري که می از بین می ها را به فتیش خطر تبدیل شدن شمایل، ها بزرگداشت شمایل

  کند. عبادات مسیحی را تهدید 
قابل حمـل بـوده و داراي    در اصطلاح ادیان ابتدایی عبارت است از اشیاء مادي که غالباً Fetish فتیش
عبارت است از آئین احترام، تقـدس و اسـتمداد از قـواي     )Fetishism( اند و فتیشیسم انگیز نهانیقوه سحر

  .جان طبیعی بیي مخفی و مستور در اشیا
یـح،      با تکریم و احترام تمایز قائـل  ،پرستش و ستایشمیان ، ترتیب، مسیحیان ارتدوکس بدین هـ مس بـت ب انـد و نس

. )22ـ ـ23ـ ـ30ص  ،1997دمشقی، ؛ McGuckin, 2008, p. 356( اند تثلیث مقدس و البته خدا قائل به پرستش و ستایش
بنابر اعتقاد ایشان، احترام و تقدیس نسبت به مریم باکره و قدیسان شکل دیگـري از پرسـتش و سـتایش    

کـه ایشـان مقربّـان    چرا؛ هستند است. مسیحیان نسبت به مریم مقدس و قدیسان، قائل به احترام و تکریم
 تـوان بـه شـکوه و جـلال مسـیح دسـت یافـت        آنهـا مـی  ۀ واسـط  به ،ین دلیلهمو به  ندهست الهیدرگاه 

)McGuckin, 2008, p. 357(.  
 ،)douleia(» دولئیـا « یونـانی  مسیحیان ارتدوکس بـراي توصـیف و شـرح رونـد عباداتشـان سـه واژه      

در زبـان   »سـتایش «و  »پرسـتش «برنـد کـه معـادل     را به کار می )lateria(» لاتریا«و  )hyerouleia(» هایرولیا«
 reverenceو براي تکـریم و احتـرام    high reverenceاست و براي نیایش و عشق آمیخته با احترام  انگلیسی

کفـر و  ، در غیـر ایـن صـورت   . تنها سـزاوار و متعلـق بـه خداسـت     . پرستشرود به کار میدر انگلیسی 
القـدس   پسر در کنار خداي پدر و روحعنوان  به آید. بنابر اعتقاد مسیحیان، مسیح نیز شمار می پرستی به بت

متعـال   ينظر عیسی مسیح، ایـن خـدا   اما بنابه. گیرد قرار می و در تثلیث مقدس مورد پرستش و ستایش
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. )McGuckin, 2008, p 356; See: Giakalis, 2005, p. 118-119( پرستش و عبادات استاست که هدف اصلی 
ها ابراز داشـت. پرسـتش    براي شمایل، تایش و نیایشی را که از آن خداستگونه س توان آن سان، نمی بدین

نـابراین،  گیرنـد. ب  تنها باید مورد تقدیس و تکریم قرار ،هاي فیض امري نابجاست و این واسطه ،ها شمایل
در حقیقـت احتـرام و    دهـد،  ها انجام می من و معتقد مسیحی در مقابل شمایلؤمجموعه اعمالی که فرد م

اما اعمال فیزیکی همچـون تعظـیم کـردن، بوسـیدن، بخـور دادن و      ؛ است ها نسبت به این شمایل تکریم
اوج شـکوه و جـلال   ۀ نقط ـدرواقـع   کارهایی از این دست، در مقام اشکال ظـاهري پرسـتش و نیـایش،   

  .)McGuckin , 2008, p. 356(پرستش الهی مسیح است 
آخرین پدر یونانی کلیسا و از آباء بـزرگ   ،م)754ـ675( ها ترین مدافع شمایل بزرگ، یوحناّي دمشقی
ة دهنـد  سجده و تعظیم مسیحیان ارتدوکس، نشان« نویسد: ها می شمایلاز ع ادر مقام دفکلیساهاي شرقی، 

ایـن   ،در مقابـل . سـت است کـه نـوعی تعظـیم فقـط از آن خدا    خضوع و احترام و تقدیر است. او بر آن 
تعظیم و ستایش خاص خدا، تعظیمی است که به خاطر خدا بـه خادمـان خـدا و قدیسـان و نیـز مـریم       

دانـد. یوحنـّا در اثبـات     هاي مقدس را مشمول چنین تعظیمـی مـی   او تقدیس شمایل» .شود مقدس ادا می
در برابـر   ،بـن نـون   یوشعوي سجده و تعظیم . کند نگاري به مواردي از عهد قدیم استناد می شمایل آموزه

در مقابل مقام و جاي پـاي یکـی از ملائکـه و نیـز      داوود نبییکی از فرشتگان آسمانی، کرنش و تعظیم 
 ، ص1997 (دمشـقی، د مارش ـ میهیکل اورشلیم را از این مقوله برمقدس و ۀ اسرائیل در برابر خیم بنیة سجد

 .)56ـ55، ص 1389، ؛ هوشنگی22ـ23ـ30
هـاي مثـالی    ها تجلیـات صـورت   شمایلباید گفت: ها،  شناسی شمایل اما درباره وجوه هنري و زیبایی

هـاي   اغلـب شـمایل  . رنگ و لعاب دادن نیسـت  ،مقصود تزئین، نگاري شوند. در شمایل آسمانی تلقی می
اند و نـه   تصاویري متبرك و مقدس ها، یابند. شمایل جدید موضوعیتی نمیهاي هنري  مقدس، براي سبک

ایـن تصـاویر   ۀ از آنکـه بـه ابعـاد زیباشناسـان    بـیش  توجه نقاشان اولیه . )142، ص 1381(ویور،  اشیاء هنري
کمـال یـک   رو،  ایـن از. انـد  ها توجه داشـته  هاي عبادي و نیایشی در ترسیم شمایل معطوف باشد، به جنبه

 ـ   این است که نمایش قابـل قبـولی از آمـوزه    شکل در . )Cook, 2005, p. 4353(دسـت دهـد    ههـاي دینـی ب
شـوند،   شـمایل مـی  ة این تصاویر و بسیاري از تصاویري که بعدها به مفهومی ساده، مشمول واژ ،بنابراین

اتی لهی ـا بلکه محصـول  ،ها شکل نگرفته است تزئینی و هنري شمایلۀ گرایش به جنبۀ هیچ کدام در نتیج
  .)Prokurat, 1996, p. 163( منحصر به فرد در دنیاي مسیحیت است

اهمیت هنر مقدس یا هنر دینی را معطوف به محتویات اثر هنـري   ،)Frithjof Schuon( فریتیهوف شوان
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بـه کـار   ة در هنر مقدس آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، محتواي اثر هنري و نحـو « نویسد: میدانسته، 
این عوامل فقط نمودي براي شـادي و شـعف فعـل     دینی،که در هنر عرفی و غیر حالیدر. استبستن آن 

انـد کـه بـه تحلیـل      نگارى مسیحی را رویکردي دانسـته  شمایل ،رو ینااز. )ب1389(نصـري،  »خلاقیت است
 پردازد. محتواي اثر می

ۀ وسـیل  بـه  ،همابعدالطبیع ـگونه است که نیروي  نگاري این شمایل ،)Helen Gardner( هلن گاردنرنظر  به
شود و این خود هنـر بزرگـی    شود و عظمت الهی در صورتی جسمانی نشان داده می ها مجسم می دیدنی
(وزیـري،   به شرطی که نقاش بتواند در معیار کوچک و محدود شمایل، عظمت لایتناهی را بگنجاند است،
  .)259ـ258 ، ص1373

  ها لشماي ، منبع الهامکتاب مقدس
بخـش هنرمنـدان مسـیحی بـوده اسـت. مسـیحیان از نخسـتین         دو هزار سال، کتاب مقدس الهـام  حدود
سـازي  اند، امـا مصور  پرداخته هایی از کتاب مقدس به بازنویسی و تصویرسازي قسمت ،هاي میلادي سده

آنکـه هنـر   میلادي رایج شـده اسـت. پـیش از    نه هاي کامل کتاب مقدس از حدود قرن  و تذهیب نسخه
تـرین   ها و رویدادهاي کتاب مقدس، مهـم  دینی مسیحی در اروپا دچار دگرگونی و افول شود، شخصیت

هنـري کـه   ۀ فلسـف  ،اسـاس  بـر همـین  . )993، ص 1378(پاکبـاز،  رفـت   شـمار مـی   منبع الهام هنرمنـدان بـه  
کـه   بـرآن اسـت  ، سآگوسـتینو بیان کرده، راهنمـایش کتـاب مقـدس اسـت و نـه فلسـفه.        آگوستینوس

اسـت.   »سکتـاب مقـد  «پدیدآوردن باید در خور اعتناي کلیسا باشد. به نظر وي، بهتـرین آموزگـار هنـر    
ی فـراهم  لههدف و نظم اة ترین شناخت را دربار چون به نحو شایسته تفسیر شود، مستقیم ،کتاب مقدس

  .)189، ص 1383(اسپور، کند  می
همچون داستان آدم و حوا، نـوح نبـی، ابـراهیم،     هایی از کتاب مقدس، صحنه ،در تصاویر روایی اولیه

کـه بـه معجزاتـی چـون      درحالی ،اسحاق، دانیال و یونس نبی، و نیز غسل تعمید مسیحی و عیسی مسیح
هنر تدفینی نیـز  . )Mcfarland, 2011, p. 232(شفابخشی و یا زنده کردن مردگان پرداخته، ترسیم شده است 

. انـد  لیه و کهنی است که در هنر قرون بعد قابل شناسـایی و تشـخیص  الگوهاي اوبیانگر در برخی موارد 
نمـادي از شـهادت) حرکـت حضـرت     (آتشـین،  ة موضوع سه جوان پارسا و دیندار در کور ،براي نمونۀ

هـاي   خالی مسیح، تصاویري از نیایش انسان و دسـت  نگهبان قبرۀ مریم به سوي قبر مسیح، تصویر فرشت
اي از تصـاویر مسـیح در    کرد. در قرن سوم مـیلادي نیـز مجموعـه   بیان توان  میبرافراشته در حال دعا را 
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شکوه و عظمت، شام آخر، تصاویري از رسولان و حواریون و چندین منظره از معجزات مربوط به عهـد  
  .)McGuckin, 2008, p. 361( عتیق ترسیم شده است

از موضـوعات غالـب در    »اخیزنجـات و رسـت  «مـیلادي، موضـوع   نهم مسیحی تا قرن ۀ از قرون اولی
بیشـتر از داسـتان    ،هـاي تـورات   در میان داستان. )Cook, 2005, p. 4345(نگاري مسیحی بوده است  شمایل
شد: گرفتار شدن یونس در دریا و سپس نجات او تمثیلی روشـن از رسـتگاري بـود و     استفاده مییونس 

. )1385، (برانـدون  کـرد  یز خود نیز آن را تأیید مـی براي اشاره به رستاخ استفاده عیسی مسیح از این داستان،
بـر اسـاس   ، چون ماجراي مصلوب شدن عیسـی همچنین قربانی اسحاق (اسماعیل) توسط ابراهیم را هم

و  )3: 20ـ ـ21( پطـرس اول  ۀمـاجراي نـوح در رسـال    ،کردند و یا مطابق عهد جدید می لحاظ، مشیت الهی
(نصـري،  کردنـد   را همچـون تعمیـد تفسـیر مـی     )10:2 اول قرنتیـان (رسـالۀ  گذر قوم اسرائیل از دریاي احمر 

نان، شـفا  ة در قانا، معجزة اغلب شامل غسل تعمید مسیح، معجز ،موضوعات برگرفته از انجیل. )الف1389
مسیح همچون یهودیـان فلسـطینی قـرن     ها، بوده است. در این نقاشی ایلعازردادن مرد فلج و زنده کردن 

کـه ردایـی بلنـد شـبیه توگـا       ،صورت مرد جوانی بدون ریـش  است، بلکه او معمولاً بهاول تصویر نشده 
  .)1385(براندون، به تن داشت، نمایان است  (لباس مرسوم روم باستان)

امـا   ،توان کتاب مقـدس را متعلـق بـه عصـر و تـاریخ خاصـی دانسـت        به نظر برخی محققان، می بنا
؛ حقیقتی که همواره حضـور دارد و عـالم را   است شمولتاریخی و جهانرسالت کتب مقدس غیرة جوهر

اي اسـت کـه در هـر دورانـی      تـاریخی غیرۀ مای ـ درون. به معنی بسیط کلمه از خفا به ظهور رسانده است
شـمایل  « کلیسـاي ارتـدوکس، کتـاب مقـدس را    . )1384، طلـب  (نـوروزي  شود صورت خاصی ظاهر می به

اعلام کرد کـه   تحاصر بهایی نیز بر آن صحه گذاشت و داند که هفتمین شوراي کلیس مسیح می» مکتوب
  .)119، ص 1387(نصري، طور یکسان محترم شمرد  هاي مقدس و کتاب مقدس را باید به شمایل

  بصري کتاب مقدستفسير ، نگاري شمايل
 ،نگـاري نیـز بـه نوبـه خـود      شـمایل . رود نگاري مسیحی به شمار می ترین منبع شمایل مهم ،کتاب مقدس

نگـاري مسـیحی و تفسـیر کتـاب      میان شـمایل  ۀتوجه به رابط بصري کتاب مقدس است، بنابراین،یر تفس
 هاي موجود در این کتاب را هنـر  رسد. بسیاري از وقایع، موضوعات و صحنه ضروري به نظر می ،مقدس

همـواره   ،رویکرد هنر مسیحی در زمینـه اقتبـاس از کتـاب مقـدس     مسیحی اخذ کرده است. با این حال،
اش، به بازنمایی  هاي غالب تفسیري زمانه یکرد واحدي نبوده است و در طول تاریخ، با توجه به گرایشرو
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نگاري مسـیحی نیـز بـه     توان اذعان کرد که خود شمایل می ،رو ات این کتاب پرداخته است. ازاینموضوع
انـد. ایـن    مطلب هاي تاریخی نیز گواه این که نمونه شود، همچنان نوعی تفسیر کتاب مقدس محسوب می

  .)الف1389(نصري،  هند د هاي تفسیري کتاب مقدس را هم نشان می هاي تاریخی، گرایش نمونه
اي اشاراتی نمـادین   گونه که بسیاري از روایات و مضامین کتاب مقدس کاملاً روشن نبوده و بهازآنجا

نقشـی تفسـیري را بـراي     ،هـاي مقـدس   هـا دارد، شـمایل   شناسانه به معـانی عمیـق ایـن داسـتان     و گونه
هـایی نیـز    سازي بیشتر این متون مقدس داراست. به موازات این تصاویر تفسیري، تفاسیر و خطابه شفاف

بـه   ،هـاي روایـی کتـاب مقـدس     در بسـیاري از جنبـه   یونس نبیتصویر . براي نمونه، شکل گرفته است
رود کـه از طریـق غسـل     شـمار مـی   رستاخیز و مرگ عیسی مسیح اشاره دارد و نمادي از انتظار مسیح به

همچنین تصویري قهرمانانه از بدن عریان دانیال نبـی  . سازد تعمید، انسان را براي حیات اخروي آماده می
ی هـای  شمایل ،بنابراین .)Mcfarland, 2011, p. 233(که خود نمادي از رهایی از مرگ و نوید رستاخیز است 

بیـان   به مراتب نسبت به کتـاب مقـدس  است،  تاریخی هاي مسیحی و رویدادهاي جشن شانموضوع که
یک واقعه یـا رویـداد، عمـدتاً بـه منظـور تأکیـد بـر         نگاري، . شمایلتري نسبت به مسائل داراست روشن
 یـا پنجاهـه   شمایلی است کـه در جشـن پنطیکاسـت   آن نمونه بارز  است،رویداد  آنهاي خاصی از  جنبه

اند، ترسیم شده که خود نماد و بازنمـاي   که به دیدار ابراهیم نبی آمده ،در آن سه فرستاده. شود استفاده می
 .رساله به رومیان) 6:  3- 4؛ 11: 29 لوقا؛ 12: 39ـ16: 4متی ( تثلیث است
هـا و   آرامیبا نـا ، شکوه و جلال حاکم است و این امر نگاري آرامشی پر بر این، در شمایلافزون 

طور مثال به جاي  به. براي نمونه، تصویر شده است )2 :1ـ5( هایی که در کتاب اعمال رسولان تلاطم
 12تنهـا   ،هاي کلیسـا  ترسیم شده است، در شمایل(اعمال رسولان) که در کتاب مقدس ، انبوه جمعیت

 اند و فضاي مرکزي این تصویر متعلـق بـه مسـیح    دایره در حالت نشسته ترسیم شده نفر در یک نیم
 منـان در کلیسـا حضـور دارد   ؤاو که در عین ناپیدایی در میـان م ؛ استپیشوا و رهبر کلیسا عنوان  به
)Fortountt & Cunnincham, 2009, p. 45-46.(  

  هاي آن سازيکتاب مقدس و تصوير
آن اهمیـت بسـزایی    »تفسـیر مکتـوب  «کتاب مقدس در کنار  »تفسیر بصري« ،در نزد مسیحیان ارتدوکس

انـد و آنهـا را بـه دو     قائل به تفکیک میان آنها شده ،ایشان ضمن توجه خاص به این تصاویر مقدس .دارد
  اند: دسته تقسیم کرده
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  .روایی. تصاویر غیر2 ؛تصاویر روایی .1
بـه  . سـازند  اي از وقایع را جـایگزین متـون مکتـوب مـی     در تصاویر روایی، تصویر واقعه یا مجموعه

تعلیمـی ایـن   ـ   ز اهمیت و ارزش تعلیمی بیشتري برخوردارند. اهمیت اخلاقیا، این تصاویردلیل، همین 
ــ   تفسـیر اخلاقـی   ةجمله کارکرد تفسیري آنها مطرح شده است. دربارصاویر در کنار سایر کارکردها، ازت

منزلـه   م) اسـت. وي تصـویر را بـه    599( پاپ گریگوري کبیرتصاویر، مشهورترین سخن فتواي  تعلیمی
  کند: می مسیحی معرفی »مردم امی کتابی براي«

ی    آنچه نوشته می  اي اسـت کـه بـدان    شود به مردمان باسواد اختصاص دارد و تصویر بـراي مردمـان امـ
بـاهت     فرد امی در تصویر آنچه را باید انجام دهد، مشـاهده مـی   بدین خاطر،. نگرند می کنـد. بنـابراین، ش

 یابـد و آنچـه را رخ داده اسـت،    میها را در شود، او داستان می سواد موجود در نقاشی سبب تعلیم فرد بی
  .)الف1389(نصري،  آموزد می

  تصوير خدا و عيسي مسيح
انسـان بـا   ۀ دینی مشترك بین یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است که بیانگر رابطة یک آموز، تصویر خدا

 لانگـدو ندیشـمندانی همچـون   متکلمـان و ا ، بـراین اسـاس   .استو ارتباط تمام موجودات با خالق  خدا
)Langdon Gilkey(  گریگوري پترسونو)Gregory Peterson( عنـوان   بـه  طبیعت بایدۀ اند که هم استدلال کرده

این فضـیلت  دلیل ها بر تصویر خدا هستند و به  فقط انسان ،اما برطبق سنت. تصویري از خدا، درك شود
  .)Wentzel & van, 2003, p. 449-450(روند  شمار می موجوداتی اخلاقی و معنوي به ها، انسان، و برتري

مطـرح   )1:27( در اصل براي اولین بار در کتـاب تـورات و در سـفر پیـدایش     ،»تصویر خدا«اصطلاح 
 ایـن اصـطلاح در متـون عبـري،    سه بار در این باب تکرار شده اسـت. معنـاي    ،شده است. این اصطلاح

 در نزد دانشمندان معاصر، اصطلاح تصـویر خـدا بـه صـورت    چه ار مورد بحث قرار گرفته است. اگربسی
طـور معنـاداري    رسد درك و دریافت از این اصطلاح به به نظر می، تعریف شده است» حاکمیت خداوند«

به کار گرفته شده اسـت. او   پولس رسولاولین بار توسط  ،در عهد جدید، تغییر یافته است. این اصطلاح
 .)Ibid, p. 449( داند ها را نوعاً بر تصویر مسیح می کند و انسان دا معرفی میصورتی از خعنوان  به مسیح را

وراي هرگونه توصیف و تصویر است، تنهـا   ،که خداي پدربر فقرات مختلفی از عهد جدید، ازآنجابنا
  توان به شناخت وي نائل آمد. در عهد جدید آمده است: از طریق شناخت پسر یا صورت وي می

تمام هستی واقع  در .نادیدنی است، او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتري دارد خداية مسیح چهر
یعنی هر آنچه که در آسمان و زمین است، دیـدنی و نادیـدنی، عـالم    ؛ عیسی مسیح به وجود آمدۀ به وسیل
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جـلال   مسیح و برايۀ روحانی با فرمانروایی و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیل
  .)1: 15ـ17(کولسیان:  او آفریده شدند

بینیـد،   خوشا به حال چشمانی که آنچـه شـما مـی   «گفت:  در خلوت به شاگردان خود التفات نمود ووي 
نائل بـه دیـدار خـداي     ،لطف و موهبت عیسیۀ من به واسطؤاین عقیده که فرد م. )10:23(لوقا  »بینند می

 فیلیـپس خطـاب بـه    اره قـرار گرفتـه اسـت. عیسـی مسـیح،     اش ـپدر خواهد شد، در کتاب مقدس مورد 
آیـد. اگـر مـرا     مـن نـزد پـدر نمـی    ۀ کس جز بـه واسـط   من راه و راستی و حیات هستم، هیچ«گوید:  می
بـه او   فیلیـپس  ».ایـد  شناسـید و او را دیـده   شناختید، اما پس از این او را مـی  شناختید، پدر مرا نیز می می

فیلیـپس، دیـري اسـت    «. عیسی به او گفت: »بنما، که همین ما را کافی استسرور ما پدر را به ما «گفت: 
خداي پدر را دیده است، پس چگونـه اسـت   ، اي؟ کسی که مرا دیده که با شما هستم و هنوز مرا نشناخته

  .)14: 9یوحناّ (» گویی پدر را به ما بنما که می
زیـرا  ؛ دلان خوشا به حـال پـاك  «ید: گو و میداده، عیسی سعادت واقعی و آمرزش را وعده سرانجام، 

  .)5: 8(متیّ » خداوند را خواهند دید
نه به من بلکـه بـه آنکـه    ، آنکه به من ایمان آورد«گفت: ، عیسی ندا کرده: در کتاب مقدس آمده است

در نامـه  . )12:44(یوحنّـا  » مرا دیده اسـت ة مرا فرستاده است، ایمان آورده است و کسی که مرا دید، فرستاد
شیطان که حاکم این دنیاي پر از گناه است، چشـمان ایـن   «به مسیحیان قرنتس نیز آمده است:  پولسدوم 

جـلال  ة ایمان را بسته است تا نتوانند نور پر از جلال انجیل را ببیند و معنی پیام مـا را دربـار   اشخاص بی
مود: نور از میان تـاریکی  که فر ییکنند. همان خدا یت خداي نادیده است، دركؤقابل رة مسیح، که چهر

ة هاي ما نیز تابانید تا درك کنیم که این نور پـر جـلال اوسـت کـه از چهـر      نور خود را در دل بدرخشد،
فرزنـد خـدا آشـکارکننده و بازنمـاي     «: خـوانیم  در نامه به عبرانیان مـی . )4: 4ـ6( درخشد می عیسی مسیح

  .)1:3(» کند م نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میجلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلا
با خدا برابـر بـودن را غنیمـت     ،چون در صورت خدا بود«گردد:  به فیلیپیان اشاره می پولس ۀدر رسال

نشمرد، لیکن خود را خالی کرده و صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چـون در شـکل   
:  6ـ ـ9(» بلکه تا به موت صلیب مطیـع گردیـد   ،انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت

ف شود، بدون جسـدم نیـز خـدا را خـواهم     بعد از اینکه این پوست من تل«خوانیم:  در عهد عتیق می. )2
- 27(ایـوب   »دید و من او را براي خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگر

 »گویـد  گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن مـی  و خداوند با موسی رو به رو سخن می« .)19: 26
  .)34: 10و تثنیه  33:11(سفر خروج 
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گیز در تضاد با امتناع خداوند در عهد قدیم است، تا جـایی کـه مـا در سـفر     ان این وعده حیرت
توانـد مـرا ببینـد و زنـده      مرا ببینی، چون انسان نمیة من نخواهم گذاشت چهر« خوانیم: می خروج
  .)33:20(سفر خروج » بماند

تراشـیده و  صورتی «کند:  صحبت می اینگونه با موسی منع تصاویر، خداوند در سفر خروج، ةدربار
هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه در زمین اسـت و از آنچـه در آب زیـر زمـین اسـت،      

. )20: 4ـ ـ5(» نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا که من یهوه خداي تو باشـم . براي خود مساز
نـی داشـته باشـد و یـا حتـی بـه       زمیۀ هاي بهشتی باشد یا جنب ـ تو نباید تصویري بسازي که همچون فرم

تو نباید در برابر آنان سر تعظیم فرود بیـاوري و  «گوید:  هاي زیرزمینی تعلق داشته باشد و در ادامه می آب
  .»یا آنان را به نحوي به کارگیري

زیرا در روزي که خدا با شما در حوریب از میان آتـش تکلـم   ؛ پس خویشتن را بسیار متوجه باشیدـ 
  .)4: 15(سفر تثنیه نمود، هیچ صورتی ندیدند  می

فرامـوش نماییـد و صـورت     که با شما بسـته اسـت،   باشید؛ مباد عهد یهوه، خداي خود را هوشیارـ 
  .)4:23(سفرتثنیه  چیزي که یهوه خدایت به تو نهی کرده است، براي خود بسازي تراشیده یا شبیه هر

و ستونی به جهت خود برپا منمایید و سـنگی مصـور در   ها مسازید و تمثال تراشیده  براي خود بتـ 
  .)26: 1(سفر لاویان  زیرا که من یهوه خداي شما هستم؛ زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید

یـافتنی   دسـت  در عهد عتیق سنتی وجود دارد مبنی بر اینکه نور الهی خدا بـراي بشـر   ،از سوي دیگر
زیـرا  ؛ دانند چگونه تو را تحسین و تمجید کنند ال مردمی که میخوشا به ح«آمده است:  در مزامیر. است

  .)89: 15(» آنها در نور حضورت راه خواهند یافت
خداوند به موسی گفت که به هارون و پسرانش بیاموزد که به عبادت خداونـدي کـه    ،بنابر عهد عتیق

داوند شـما را برکـت دهـد    خ«روي خود را بر شما درخشان ساخت، بپردازند. در سفر اعداد آمده است: 
و از شما محافظت فرماید، خداوند روي خود را بر شما تابان سازد و بر شـما رحمـت فرمایـد. خداونـد     
لطف خود را بر شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد. هارون و پسرانش باید به این طریق بـراي قـوم   

  .)Fortountt, Cunnincham, 2009؛ 6: 25(» اسرائیل برکات مرا بطلبند و من ایشان را برکت خواهم داد
کـه در   ،ها) را شمایل(ي قدس احترام و تکریم بر اشیاي مادکتاب م ،ت یوحناّي دمشقیلابنابر استدلا

سرشـار  کتاب لاویان . براي نمونه، خدمت آیین نیایش و پرستش خداي حقیقی هستند، منع نکرده است
) ر اورشـلیم یهـود د ۀ که چگونه قدس الاقداس (در کنیس ـاست از فرامین و احکام الهی راجع به این امر 
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زنند و یا تابوت عهد چگونه با تصـاویر آسـمانی و روحـانی     هاي کروّبی و آسمانی نقش می را با شمایل
رویکـرد   ،توان اذعان کرد که در کتاب مقدس با این حال، می. )McGuckin, 2008, p. 359( مزین شده است

که بـه تصـاویر یـا امـور تجسـمی       ،آیاتی از کتاب مقدس. ه تصویر وجود نداردواحد و یکسانی نسبت ب
  .)105، ص 1387(نصري، اند  مفسران مورد تأویل و تفسیر قرار گرفتهۀ اشاره دارند، بر حسب زمان

  تصوير انسان در کتاب مقدس
 )1: 26ـ ـ27پیـدایش  (سـفر  مسیحیان ارتدوکس در مورد پیدایش هستی انسان، مبتنی بر کتاب مقدس ۀ اندیش

انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرنـدگان  «است که سرانجام خدا فرمود: 
  .»انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد ،آسمان فرمانروایی کند. پس خدا

 در پیـدایش،  سـفر  روایـت  طبـق با توجه به سفر پیدایش، خدا بشر را بر طبق تصویر خود سـاخت.  
 در او کـه  چیـزي  امـا  .یافـت  خـوب  بسـیار  را آن و کرد نگاهی خود کار به ي متعالخدا خلقت شامگاه
 خلـق  او صـورت  بـه  و شبیه زیرا بود؛ آن مؤنث و مذکر انواع با بشر نوع یافت، زیبا همه از بیش خلقت

 او زیـرا  اسـت:  ایـن  پاسخ آفرید، خویش صورت به را انسان و عالم خدا چرا که شود گفته اگر بود. شده
  گوید: میآکوئیناس  توماس که گونه همان است. خوب بسیار

 .اسـت  زیبـا العاده  فوق بلکه ،خوب العاده فوق تنها نه خدا ازآنجاکه است. خوب خدا چون داریم وجود ما
 امکـان  حـد  تا بلکه ،خوب امکان حد تا را آن تنها نه که بود خدا شایسته گونه این نیز عالم خلقت در پس
 کـه  نیسـت  الهی زیبایی با آنها شباهت جز چیزي مخلوقات زیبایی منظر، این از نگاه با کند. خلق نیز زیبا
 زیبایی آن، ماهیت به توجه با چیز هر به که اوست و است عظیم بسیار زیبایی خدا است. موجود اشیاء در
  .)1389 ربیعی،(  بخشد می

کـه  چراکه بـر صـورت خـویش اسـت و ازآنجا    ؛ خدا انسان را دوست دارد  :گوید می اسکندرانی کلمنت
  .)Nonna verna, 2009, p. 79( خالق، خوب است، تصویر او نیز خوب است يخدا

توان بین دو عبارت تصـویر و شـباهت تفـاوتی قائـل      این است که آیا می، له اصلی در این بحثئمس
برخـی  . اند بین این دو عبارت تمـایز قائـل شـوند    سعی کرده دانان مسیحی، الهیر کشیشان و نیز بود؟ اکث

ویـژه   به ،اند. دیگران صورت و بعد جسمانی انسان و شباهت را به بعد روحانی او نسبت داده تصویر را به
بر این باورند که تصویر منوط به ابعاد روحانی و اخلاقی آدمی است و شباهت، کمـال   اسکندرانیپدران 

. )Miall, 1915, p. 1450( دتواند آن را کسب کن الهی است که انسان به تدریج و با مشارکت و مجاهدت می
فر پیـدایش  کـه در س ـ ، خداوند نیز میان تشابه به خدا و تصویر، )Irenaeus( در قرن دوم میلادي ایرنایوس

۸۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

این مسـئله کـه آیـا انسـان پـس از سـقوط       ة دربار ،به کار برده شده است، تمایز قائل شد. متکلمان بعدي
حضرت آدم هنوز بر تصویر خداوند است یا نه، تصویر خدا را از دست داده است و صـرفاً بـر شـباهت    

ذات انسان را بـراي همیشـه   اند که هبوط،  به این باور رسیده . آنانگو کردهو خداوند است، بحث و گفت
منجی، انسان از گناه ازلـی رسـته   عنوان  به تنزل داده و اینچنین مرتکب گناه ازلی شد، ولی با آمدن مسیح

  .)Wentzel&van, 2003, p. 449( منجی دوباره اعاده شدۀ خصلت شد و تصویر به واسط و نیکو
خلقـتش بـه   ۀ این بدان معنا نبود که از لحظبنابراین، اگرچه آدم کامل و در صورت الهی خلق شد، اما 

از شیطان و انجام گنـاه  کرد که پیروي  خداوند شباهت داشت، بلکه او باید این شباهت الهی را کسب می
زیـرا هـیچ گنـاهی بـر     ؛ اما گناه نخستین طرح خداگونگی را از بین نبرد. این امر را دشوار نمود، نخستین

ها کاملاً پا بـر جـا بـاقی     رغم گناه بشر، عشق خداوند بر انسان س بهعشق خدا بر بشریت چیرگی ندارد. پ
زیـرا صـورت خـدا در انسـان     ؛ ماند. طبیعت بشر نیز کاملاً زایل نشد، بلکه تنها ضـعیف و تاریـک شـد   

از ، رو ازایـن . خود را در رسیدن بـه خـداگونگی انجـام نـداد    ۀ ناشدنی است. این آدم بود که وظیف خراب
آدم را ۀ از اجراي آن عاجز بود تا اینکـه وظیف ـ نیز انسان . اهه خداگونه شدن ناممکن شدید پنجهبوط تا ع

انسـان اسـت تـا بـا فـیض      ۀ شـباهت جسـتن وظیف ـ   ،حالبا این . )1388(محمدزاده،  مسیح به دوش کشید
مسیحیان ارتدوکس . )46، ص1388(اوسپنسکی و لئونیـد،   القدس و مشارکت داوطلبانه خود، تکمیل شود روح

در مراسـم عشـاي    خصـوص بتواند از طریق مشارکت، همدلی و حضور در کلیسـا و   انسان می: معتقدند
لطف و موهبـت خداونـد بـه فطـرت خـداجوي خـود       ۀ انسان به واسط، در حقیقت. ربانی آمرزیده شود

نهایی رستگاري مسیح است؛ زیـرا بـر طبـق اعتقـاد     ة وعد یا خداوارگی، شود. این خداگونگی متوجه می
 .)Salamone, 2004, p. 305( مسیحیان ارتدوکس، مردم با خـداگونگی هماننـد و شـبیه خـدا خواهنـد شـد      

ۀ و البتـه نقط ـ  الهـی  خداگونگی، رسیدن به شباهت الهی و دریافت موهبت تشبه به خدا و اتحاد ،واقعدر
سـاهاي مسـیحی   ات و عرفان کلیساي ارتدوکس شرقی و وجه افتراق این کلیسا از سـایر کلی الهی محوري

انسـان   :گویـد  اش در بـاب آفـرینش انسـان مـی     اولین موعظه نیز در )Origen( اوریجن شود. محسوب می
آفریده شده اسـت. در ادامـه   » صورت خدا« ناپذیر و فناناپذیر است و بهي، فسادمادغیردرون ما نادیدنی، 

ما باید ببینیم تصویر خدا چیست؟ و شباهت آدم را به صورتی که مطابق آن آفریده شده اسـت،   :گوید می
خـدا آدم را مطـابق تصـویر یـا شـبیه      «جو کنیم؛ زیرا در کتاب مقدس نیامده اسـت کـه   و به دقت جست

 ـ    ،بنـابراین ». به صورت خدا او را آفریده: «گوید بلکه می» تصویر آفرید د چـه صـورت دیگـري از خداون
عیسـی  . «برطبـق اعتقـاد مسـیحیان)   (صورت نـاجی   وجود دارد که به شکل آن آدم خلق شده باشد، بجز
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او روشنی نور ابدي اسـت  « ،اند اش نوشته که نخستین است در میان تمام موجودات و در وصف ،»مسیح
. نـد ک آور دیگري را مطرح می به همین ترتیب تصویر شگفت اوریجن .»است و صورت آشکار ذات خدا

او نقاش بسـیار تردسـتی اسـت، تصـویرش     . صورتگر این صورت است حضرت عیسی: «گوید او می
  .)1385(وینچنزو،  »رود ممکن است با غفلت و کوتاهی تیره شود، اما با بدخواهی از میان نمی

اذعـان  ، )1:26(سـفر پیـدایش   »خداوند آنان را بـه صـورت خـود آفریـد    «مسیحیان در تفسیر این آیه که 
معنـاي   معناي صورتی است که الوهیت در آن تجلـی یافـت و شـباهت بـه     کنند که در اینجا تصویر به می

ۀ بـه گفت ـ . )111، ص 1387(نصري، کنند  هرگونه نمود فیزیکی را نفی میرو،  لغوي کلمه مدنظر نیست. ازاین
دهـد کـه    مـی  انسان را پس از صورت خویش خلق کرده، نشـان  این حقیقت که خدا نیز تئودور استودیو

  .)Cook, 2005, p. 4354( ها خود خداوند است نقاش شمایل
در کتـاب مقـدس بـه ایـن     . هرچنـد  نیز مورد بحث قرار گرفته اسـت  پولساین موضوع در سخنان 
، امـا  )1: 26ـ ـ27 (سـفر پیـدایش   بر شباهت خداوند خلق شده است »نوع انسان«مطلب اشاره شده است که 

) را مشـمول  زن و مـرد (بر این اعتقاد است که تنها مردان بر تصـویر الهـی هسـتند و نـوع انسـان       پولس
افراطـی او  معتقد است که زنان نیز باید مطیع مردان باشـند. رویکـرد    ،بر این اساس. داند تصویر خدا نمی

تا آنجـا  ، س باشدتواند به جهت تفسیر به ظاهر از متن کتاب مقد میامر این . در این مباحث روشن است
گفته است که نباید مـرد  ، فرزندان خدا یاد کردهعنوان  به ها از مردان که او در سخنانش در خطاب به آتنی

 .)Miall, 1915, p. 1451(که شبیه خدا آفریده شده است چرا؛ را نفرین کرد
تقـدیس شـمایل   هایی بر مسـیحیان ارتـدوکس در بـاب     برخی نیز به دنبال یافتن نقصان، در این میان

کتـاب  گفـت:  اما باید . دهنده و مریم مقدس و سایر قدیسان و خادمان کلیسا هستند نجاتعنوان  به مسیح
ابتـدا  (هـا آفریـد    مقدس گویاي این مطلب است که در آغاز خدا انسان را پس از آفرینش و خلق شمایل

و خود به نـوعی بـر صـورت و    پس از شمایل پروردگار خلق شده است ، انسان .اند) ها خلق شده شمایل
مبتنی بر این است که مسیحیان نسبت به هر تصـویري قائـل بـه     ها، ات شمایلالهی شمایل خداوند است.

شـمایلی از  عنـوان   به ها این است که تصویر انسان علت تقدیس شمایل ترام و تقدیس نیستند. بنابراین،اح
 .)McGuckin, 2008, p. 358( استتعالی  پس از تصویر خدا و بر طبق صورت باري ،خداوند

شـمایل حضـرت عیسـی یـک     . ها تفاوت وجود دارد بین تصویر مسیح و سایر انسانگفت: البته باید 
هـایی همچـون مولـد بـودن.      بجز در ویژگی ،اند گوهر و همسان که پدر و پسر همچرا؛ تصویر کامل است

 شباهت کمتري بـا تصـویر  روشنی  ها به سایر انسان ،مسیح برابر تصویري از خدا است. در مقابل ،بنابراین

۸۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 برابـري  خداونـد  بـا  زیرا ؛نیست خدا از ناقص جز تصویري چیزي دارند، تا جایی که تصویر انسان خدا
 انـد،  شـده  سـاخته  (خـدا)  تصویر اساس بر نیز ها انسان که درحالی است، خدا از تصویري مسیح کند. نمی

ی  صـرفاً  نـه  و اسـت  کیفـی  ،دیگر هاي انسان سایر و مسیح بین تفاوت  .)Nonna verna, 2009, p. 79(  کمـ
 یافـت  تثلیـث،  فـرد  دومـین  یعنـی  الهـی،  ۀکلم ـ در تنها ،او نقص بی تصویر و خداوند با نقص بی برابري

  .)1389(ربیعی،   شود می

  مقدس کتاب در ها شمايل شناسي زيبايي
  زیبایی در آنان مساهمت توان می را مخلوقات زیبایی و است الوهی امري زیبایی، ،جدید عهد اشارات بنابر

 را او الوهیـت  و سـرمدي  قـوت  یعنـی  خدا، نادیدنی صفات جهان، آفرینش آغاز از زیرا« ؛دانست الوهی
 ،دیـدگاه  بنـابراین  همچنین. )1: 19ـ20نبه رومیا (نامه »دید روشنی به مخلوق، جهان امور از ادراك با توان می

 و جسـم  کـه  گـویم  مـی  را این برادران اي لیکن« ندارد: تعلق فیزیکی و ظاهري هاي جنبه به صرفاً زیبایی
 .)15: 49ـ ـ50،اول بـه قرنتیـان   نامـه ( »شود نمی نیز فسادي بی وارث و شود خدا ملکوت وارث تواند نمی خون

 آنـان  مادي تمثال همان ،قدیسان و مسیح شمایل که اعتقادند این بر ،فوق ۀآی به استناد با شرقی مسیحیان
  .)112، ص 1387(نصري،  هاي مختلف هنرهاي بصري آن دوران نیز مجزا است نیست و از گونه
هـاي زیباشـناختی خـود، تحـت عبـارات       فیلسوفان مسـیحی نیـز همـواره در دیـدگاه     ،در این رابطه

قایــد بـدون در نظــر داشـتن ع  شناســی  بررســی زیبـایی ، انــد. بنـابراین  زیباشـناختی متـون مقــدس بـوده   
کـه بیشـترین    ،هـایی از متـون مقـدس    بخـش  شناختی مندرج در کتاب مقدس کامل نخواهد بـود.  زیبایی

عبارتنـد از:   ،گذاشـته  ینـاس ئآکوویـژه تومـاس    بـه  ،تأثیرات را بر تفکر زیباشناختی اندیشمندان مسـیحی 
سـلیمان،   هـاي  امثـال سـلیمان، غـزل غـزل    هـاي   ویـژه کتـاب   هاي شاعرانه و حکمت. به پیدایش و کتاب

تـو  : «گویـد  ) در وصف خداوند مـی 104:  1- 2(نمونه داوود در مزامیرعنوان  به حکمت سلیمان و مزامیر.
تـو از  «گویـد:   و در وصـف مسـیح مـی    »اي خود را با عزت و جلال آراسته و خویشتن را با نور پوشانده

 سـایر  به او بخشی صورت و الهی زیبایی برتري بر آکوئیناس توماس تأکید. )45: 2( »ها زیباتري همه انسان
 پیدایش، در سفر ویژه به مقدس پرتو کتاب در انسان زیبایی نیز و جهان زیبایی از وي تفسیر موجودات،

 ،هسـتی  کـل جهـان   در زیبـایی  دانسـتن  فراحسی و ساري و حسی زیبایی میان پیوند برقراري همچنین
 بـر ایـن اسـاس    اسـت.  »مقـدس  کتـاب «از  آکوئینـاس  شناسی زیبایی تأثیرپذیري هاي شاخصه ترین مهم

 مبتنـی بـر   پسر، خداي تثلیث، شخص دوم زیبایی خصوص در خود را دیدگاه تا نیز کوشیده آکوئیناس
  .)1389(ربیعی،  کند بیان کلیسا آباء و مقدس کتاب هاي آموزه
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داده  القـدس نسـبت   روح بـه  کـارایی  و پسـر  به زیبایی پدر، به سرمدیت، هیلاریوس پاپدر بیانات 
 در آنچنانکـه  ،پسـر  رؤیـت  قابـل  زیبـایی  صـرفاً  تثلیـث،  دوم شخص زیبایی بر این اساس، .شده است

 ،تثلیـث  دوم شخصـیت  زیبـایی  بـه  ،زیبایی این. نیست ،شود می دیده ناصري عیساي شخصیت تاریخی
 سوي به آنگونه که و مقدس مریم زهدان در پوستش و گوشت گیري شکل از پیش و ازل در که گونهآن

 و دربـردارد  را طبیعـی الهی فرا زیبایی پسر، خداي ،دارد. بنابراین اشاره نیز کرده صعود ها آسمان در پدر
امـا از منظـر مسـیحیان    . )1389(ربیعـی،  نیـز هسـت    جسـمانی  زیباییة دربردارند ،ناصري عیسايعنوان  به

گیـرد، بلکـه زیبـایی آنـان      مورد توجه قرار نمـی ها زیبایی فیزیکی مسیح و قدیسان  در این شمایل ،شرقی
ترین ملاك براي مومنان مسـیحی تقـدم    مهم ،مادي است. بنابراینعی مساهمت در زیبایی الوهی و غیرنو

  .)112، ص1387(نصري، امر معنوي بر مادي و یا زیبایی اخلاقی بر زیبایی هنري است 

  عيسي مسيح در کتاب مقدسشناسي  نشانه
اغلـب تصـویر، کلمـه یـا چیـزي       »نماد«نمادپردازي است.  ،نري موجود در کتاب مقدسیکی از وجوه ه

است که معنا یا معانی خاصی را براي یک فرد یا گروهی از افراد به همراه دارد. یک پرچم، یک صـلیب،  
فیلسـوف   ارنسـت کالسـیدر  کـه   چنـان . تصویر یک ماهی و یک کلمـه ممکـن اسـت یـک نمـاد باشـد      

کنـد،   کند، چون انسان مخلوقی است که ذات او معانی متعددي را افـاده مـی   خاطرنشان می، )1874ـ1945(
ژان مـیلادي   15در قـرن  . )242، ص 1390(هاروي، شمار آورد  یک حیوان نمادساز بهعنوان  به توان او را می

ي بـه معنـوي فـرا    بر ماست که یاد بگیریم ذهنمان را از چیزهاي پیدا به ناپیدا و از ماد«گوید:  می کراسون
  .)1695، ص 2، ج 1385(بیالوستوکی،  »ببریم؛ زیرا هدف از شمایل همین است

فقط ویژگی منحصـر بـه فـرد ایـن      یقاً نمادین بود و این نمادگرایی،هنر مسیحی نیز از همان آغاز عم
ه ایـن  زیرا واقعیت روحانی را ک؛ دوره از حیات مسیحی نبود. نمادگرایی جزء لاینفک هنر مسیحی است

هـاي   در سـده  اهی دیگر انتقال داد. با این حال،توان جز از طریق نمادها، از ر نمی کشد، هنر به تصویر می
عمیقـاً   ،نگارانـه اسـت. اسـلوب نمـادپردازي کتـاب مقـدس       اولیه مسیحیت این نمادگرایی اغلب شمایل

هـاي   ، غـزل غـزل  مزامیـر داوود بخصـوص در   ،هـاي مختلـف آن   در بخش. براي نمونه، انضمامی است
طور مثـال در   به. )74، ص 1387(نصـري، گیري وسیع از نمادها هستیم  شاهد بهره یوحناّو مکاشفات  سلیمان

ها بـه جسـتن    ها همچون قوچ کوه«پردازد که در آن  اي از رقص مقدس می مزامیر داوود به توصیف گونه
  .)4:14(» هاي گله ها همانند بره آمدند و تپهدر

۹۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

مسیح هنگامی که تاج بـر  . اند صورت نمادهایی بازنمایی شده مقدس تاریخ نیز بههاي  شخصیت
فرمـانرواي  عنـوان   بـه  درنـگ  ور روم شرقی بر تخت نشسته است، بیتسر دارد و به سبک یک امپرا

هنگامی که جامه روستایی بر تـن   با وجود این،. مرتبه آسمان قابل تشخیص استبلامعارض و بلند
مـورد  » بچوپان خـو «به صورت  ،کشد اي را بر دوش می بر میان بسته است و برهدارد و کمربندي 

گونـه تصـویر مسـتند و     هـیچ حـال،  با ایـن  . )15، ص 1380(هال، آید  میهاي چهارگانه در نظر انجیل
، »بـرّه «اغلب با نمادهایی چـون   ،معتبري از عیساي ناصري در دست نیست. در هنر صدر مسیحیت

عنـوان   بـه  ،شد. از لنگر، مـاهی، کبـوتر   علامت مقدس به عیسی مسیح اشاره می و »لنگر چلیپاگونه«
گرفتنـد.   نجات در نمادپردازي بهره میة نماد ثبات، پایداري و وفاداري و نیز از غسل تعمید و آموز

) و صـور اسـرافیل را در   هاي نخل بـاز نشـده   هاي شاخه (برگ یهودیان نیز شمعدان هفت شاخه منورا
که گویاي هویـت   رم و در آیین و مناسک مذهبی خود، دیواري در محل تدفین خود در شهرهاي  نقاشی

دهـاي مهـم عیسـی مسـیح در     از نما. )Kessler and Neil, 2005, p. 201( انـد  دینی ایشان است، به کار گرفته
  باید به شبان نیکو، صلیب برهّ خدا، کبوتر، ماهی و تاك اشاره کرد.، کتاب مقدس

شناسم و جـان خـود    من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می«ت آمده اس )10: 14(وحناّ در انجیل ی
فرسـتاده  «از عیسـی مسـیح نقـل شـده اسـت:      ، )15:24(در انجیل متیّ ». دهم را در راه گوسفندان خود می

 گـور ترین  که در قدیمی، در این سنخ بازنمایی، »خاندان اسرائیلة ام مگر به جهت گوسفندان گمشد نشده
اي بـا صـورتی بـدون ریـش و      هاي مسیحی نیز قابل مشاهده است، مسیح همچون جـوان آراسـته   دخمه

در  شود که گاه طومـاري از کتـاب مقـدس و گـاه عصـاي چوپانـان را       موهاي کوتاه یا بلندي ترسیم می
 کنـد  را بـر شـانه حمـل مـی    ها با گوسفندان احاطه شده و یـا گوسـفند   دست دارد. مسیح در این تصویر،

  .)75، ص 1387(نصري، 
هـا و   تنهـایی نمـاد مسـیح و تمـام رنـج      بـه  است. یک صلیب ساده، »صلیب« دیگر،ة شد نماد شناخته

 )Chi-rho( رهـو ـ   طغـراي چـی  نخستین صلیب عیسوي، . )1384، طلب (نوروزيرود  شمار می مصائب او به
که مختصر شـده عنـوان مسـیح     )Rho( رهو و )chi( تلفیقی است از حروف یونانی چی ،این علامت بود.

بار توسط قسطنطین بر روي یک علامت نظـامی   اولین ،این حروف. )Costello, 1965-1966, p. 228( است
سـده  صورت اختصـاري نـام مسـیح، در    عنوان  به به کار رفته است. این علامت، )labarum( نام لاباروم به

وري ت ـازه داده شـد کـه در امپرا  ویان براي نخستین بار اجهنگامی که به عیس، چهارم یا احتمالاً پیش از آن
 ـ رها و سایر مصنوعات بـه قببه آزادي مراسم دینی خود را به پا دارند، به تدریج بر روي  روم، نمـاد  ۀ منزل

  .)15، ص 1380(هال،  شد و نیز خود مسیح به کار گرفته دین مسیحی
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خوانـده شـده اسـت. ایـن      »درخت میانی«به نام  هاي مختلف، یکی از معانی رمزي صلیب در سنت
در اینجا بیشتر خط عمودي صلیب کـه نمـودار    ،است. بنابراین »محور عالم«یکی از چندین رمز  ،درخت

تمثـیلاً بـا    در مرکز عالم ایستاده است. صلیب عیسی ،نظر باشد. این درختباید مورد ،این محور است
نمـاد عیسـوي، درخـت و    عنـوان   به. )64ـ97ـ98 ص ،1374(گنون، درخت زندگانی یکی دانسته شده است 

زیـرا چـوب درخـت دانـش بـراي سـاختن       ؛ اند قرون وسطایی به هم مربوطۀ صلیب از طریق یک افسان
علاوه بر این، تـاج  . )287، ص 1380(هال،  صلیب به کار رفت و عیسی بدان وسیله گناه نخستین را بخشید

که به اجبار روي سر او گذاشته شد، نماد مصـلوب شـدن مسـیح اسـت      مسیح، )Crown Of Thorns( خار
 مبشرین انجیل نیز کـه از کتـاب حزقیـال نبـی گرفتـه     ۀ نمادهاي چهارگان، )22، ص 1388(بروس میت فورد، 

 اند: متی: مرد جوان بالدار، مرقس: شیر، لوقـا: گـاو نـر، یوحنـّا: عقـاب      توصیف شده گونه این شده است،
)Carter, 2006, p. 152(.  

قربانی یهـودي بـود، بعـدها بـراي نمـادین سـاختن       ۀ مربوط به عید فصح، که در آغاز یک هدی »برهّ«
در . )Hussey, 1986, p. 33( تجسم فیض و رحمت است و اشاره بـه مسـیح دارد   »برهّ« .عیسی به کار رفت

 ـ « پیرامـون دهند کـه در   هنر اولیه مسیحی، حواریون را به صورت دوازده گوسفند نشان می  »دبـرهّ خداون
بشـر داراي نشـان ویـژه بـه صـورت گوسـفندي شـدند. منظـره          از آن افراد،دها، هریک اند. بع حلقه زده

برهّ غالباً با هاله صلیبی شـکل نشـان داده   . )1:29( پرستش برهّ از کتاب مکاشفات یوحناّ گرفته شده است
گنـاهی،   ت دوره رنسانس، همـراه بـا بـی   در تمثیلا است. عیسی دهندهشود و علامت یحیاي تعمید می

 .)34، ص1380(هال،  شکیبایی، فروتنی و سایر فضایل تجسم یافته است
عیسی مسیح در نقش کبوتر، از دیگر نمادهاي صدر مسیحیت بود که به مراسم تعمید اشـاره داشـت.   

فـوراً از آب برآمـد کـه     ،فتاما عیسی چون تعمید یا« ) اشاره دارد:3:16اي از انجیل متیّ( به آیه ،این نماد
». آیـد  در آن هنگام آسمان بر وي گشوده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتري نزول کـرده بـر وي مـی   

شـد، آن   مظهر پاکی تلقی مـی عنوان  به که در میان آن قوم، کبوتر سفیدو ازآنجا کبوتر نماد اسرائیل نیز بود
، 1380(کـوپر،   هـاي زئـوس بـود    رومـی نیـز از نشـانه   ـ   نانیدادند. کبوتر در جهان یو را به معابد هدیه می

جهـانی اسـت کـه از میـان      شده از زنـدان حیـات ایـن   ، نماینده روح آزاد»کبوتر سفید« همچنین. )278ص
  .)704، ص1366(دورانت،  خیزد میخاکسترهاي مرگ بر

گـوري عیسـویان،   هـاي   شـود. بـر روي نقاشـی    نماد قدیمی ماهی نیز در مورد مسیح به کار برده می
سـه   یک نماد کهـن بـراي غسـل تعمیـد بـود.      ،مسیح به صورت ماهی نمودار شده است. همچنین ماهی

۹۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

مطابق روایـت   .اسرائیل بود منین بنیؤماهی نمادي از م، رود. در سنت عبري شمار می ماهی نماد تثلیث به
  .)4:19متی؛ 1:17(مرقس» از عقب من آیید که شما را صیاد گردانم«عیسی ایشان را گفت:  عهد جدید

من تاك حقیقـی هسـتم   : «کند خود را در نماد تاك معرفی می ،)15: 1ـ2(عیسی مسیح در انجیل یوحناّ 
توانیـد   زیرا که جدا از من هـیچ نمـی  ؛ آورد ماند و من در او، میوه بسیار می ها. آنکه در من می و شما شاخ

 خشکد و آنهـا را جمـع کـرده و در    شود و می انداخته میمثل شاخه بیرون ، کرد. اگر کسی در من نماند
بـه شـکل درخـت زنـدگی تصـویر       »تـاك «نگاري، اغلب  در شمایل». شود اندازند و سوخته می آتش می

  شود. می
اند. با استناد به این گزارش کتـاب مقـدس عیسـی     ساختمان کلیسا را نیز نمادي از پیکر مسیح دانسته

ویران کنید و من آن را در سه روز بر پا خواهم کرد. یهودیـان گفتنـد سـاختن    این معبد را « مسیح گفت:
تـوانی کـرد؟ امـا معبـدي کـه       تو چگونه آن را در سه روز بنا می، سال به درازا کشیده است 46این معبد 

  .)2: 19ـ20(یوحناّ » بود گفت، پیکر خودش عیسی از آن سخن می
سـر  . کننـد  قیاس می »مسیح مصلوب«جامع را با تصویر  کلیسايۀ هاي کلیسایی نقش محققان در آیین

که جهتش رو به قبله یا شرق است، مطابقـت دارد. دو بـازویش در    مصلوب با محل خروج پشت کلیسا،
انـد. قلـبش در    اش در شبسـتان یـا نـاو کلیسـا آرمیـده      اند و بالا تنه و سـاقه  امتداد بازوي کلیسا دراز شده

اي  که در بنـاي قدسـی حلـول کـرده، قربـانی      خدا،ـ   گرفته است. اینجا انسانجایگاه محراب اعظم قرار 
نمـاد   چهار بخش درونـی کلیسـا،  . )67ـ ـ65، ص 1381(بورکهارت،  دهد است که آسمان را با زمین آشتی می

که در طرف شرق قرار دارد، بهشـت اسـت.    تند. درون کلیسا عالم است. محراب،چهار جهت اصلی هس
پـاك در   عیـد ۀ شود، همچون در بهشـت تلقـی شـده اسـت. در هفت ـ     ه محراب باز میدر باشکوهی که ب

ماند؛ معناي این رسم در قـوانین   در خلال عبادت نماز کامل باز می شود، می بزرگی که به محراب گشوده
(الیـاده،  » دمسیح از قبر برخاست و درهاي بهشت را به روي ما گشـو « روشنی بیان شده شرعی عید پاك به

  .)46، ص 1375

 گيري نتيجه

ات و بازنمـایی روشـن و صـریح از عبـارات،     الهی ناپذیر از ها جزئی انفکاك شمایل ات ارتدوکس،الهی در
دارد که تصـویر در جهـان    بیان می آسپنسکیباره  آید. در این شمار می ها و روایات کتاب مقدس به داستان

هـاي خـود را از    تصویر، مسیحیت یکی از پایهداراي بیانی ارگانیک و ازلی است و بدون وجود  مسیحی،
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بنـابر   ،با ایـن همـه  . شود ات بصري خوانده میالهی نگاري مسیحی، شمایل دیگر،عبارت  دهد. به دست می
اي است براي دسـتیابی معرفـت بـه     دیدگاه مسیحیان ارتدوکس، شمایل هدف نیست، بلکه همواره وسیله

هـا   ها تأکیـد شـده اسـت کـه شـمایل      و سایر مدافعان شمایل در سخنان یوحناي دمشقیرو،  ازاینمعبود. 
اند و نباید با خود مقصود خلط شود. به روایتی شمایل پنجـره گشـوده میـان زمـین و      فیضۀ صرفاً واسط

شود. اگر شمایل به خـودش منتهـی شـود، تبـدیل بـه بـت        اي که از دو طرف باز می پنجره؛ آسمان است
شود و به منظور القاي حقیقت الهـی کشـیده شـده     قت الهی همسان میشود. تصویر در شمایل با حقی می

برگردانـی متناسـب   اینکه  تا ،اند مواجه با محدودیت امکانات ذاتی اگرچهها  شمایلسوي دیگر، است. از 
اي بـراي مراقبـه بـر ذات حـق      معرفّ حقیقت برتـر و پشـتوانه  حال ، با این دهند خداوند ارائهاز تصویر 

 تعریـف صورت خداوند که شمایل نماد اوسـت،  ۀ به صورت، یعنی به وسیل نظرروح با  رو، ازاین. هستند
بـزرگ  متفکـران  از ، کوماراسـوامی ۀ شـود. بنـا بـه گفت ـ    تمرکـز روح بـر خداونـد مـی    موجب و شود  می

پـردازد و   نگـاري مـی   گرایان، هنر اساساً نمادین است و فقط بر حسب اتفاق به تصویرگري و تاریخ سنت
هـاي   اي است براي نیل به مقصود. حتی هنرهاي مـرتبط بـا کتـاب    ی والاترین نوع آن فقط وسیلههنر حت
نمایاند. گرچـه تصـویري تـار     می» کاي تاری وراي شیشه«نگاري تنها تصویري از  همچون شمایل، مقدس

بایـد  نگـاري نیـز    نگاري در این زمینه راهگشاست، ولـی شـمایل   به مراتب بهتر از نادیدن است و شمایل
   د.شو می میسر» مواجهه رو در روي«هنگامی که  پایان یابد،
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  چکيده
هاي آن با ادیـان   ها و تفاوت هاي او، تبیین و شباهت ترین آموزه بررسی اجمالی زندگی ستهْیه ساي بابا و مهمبه  این مقاله

هاي عرفا و بزرگـان سـلف او ماننـد     و آموزه )Advaita Vedanta( نته ویژه مکتب هندویی ادویته ودِه و مکاتب معنوي هند، به
ریشـه در مکاتـب باسـتانی هنـدي و تعـالیم       يهـاي و  بیشـتر آمـوزه  رسـد   پردازد. بـه نظـر مـی    میساي باباي شرْیدي 

هـا   نقد و بررسی آموزهبا است.   بیان کرده بابا آنها را در قالبی امروزيهاي مشهور پیش از خودش دارد، که ساي  شخصیت
شـود کـه    دهد، این نتیجه حاصـل مـی   میو دعاوي مهم وي، یعنی اینکه تجسد خداوند است و اعمال فوق بشري انجام 

ال سنخیتی ندارد. همچنـین اعم ـ  الهی ی، با تعالیمختشنا ی و نجاتختشنا ی، جهانختیک از تعالیم وي از منظر خداشنا هیچ
حتـی اگـر واقعیـت نیـز     ، در بسیاري از موارد ثابت شده که چیزي جز تردستی نیست و ثانیاً ،به ظاهر جادویی وي نیز، اولاً

  کرد. شت داعیه خدا بودن وي را ثابت نمیدا می

  نجات، تجسد، عشق، هندو، وحدت وجود، فنا، تمرکز، معجزه، جادو.: ها کلیدواژه
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  مقدمه
سـازي ماننـد    سرزمینی که از دوران باستان مهد پیدایش ادیـان بـزرگ و تمـدن   عنوان  به قارة هند، شبهدر 

. ایـن  اسـت هاي عرفانی جایگـاه خاصـی داشـته     ایشمعنویت و گرهمواره آیین هندو و بودا بوده است، 
هـاي نـوین    شده این سـرزمین مسـتعد پیـدایش جنـبش    موجب سابقۀ طولانی در زمینۀ دین و معنویت 
از چارچوب مرزهاي این سرزمین خارج شده و در سرتاسـر  آنها  معنوي بسیاري باشد که امروزه شهرت

یکـی از   ،ساي بابـا جنبش معنوي  ،در این میانیافته است. جهان از خاورمیانه تا اروپا و آمریکا گسترش 
تهْیه  آید که توسط فردي ملقـب بـه    شمار می بهآن دیار ترین و مشهورترین مکاتب معنوي نوپدید  مهم سـ

العـاده و   انجـام کارهـاي خـارق   دلیل فردي که بیشتر به ؛ بنیان نهاده شده است )Sathya Sāi Bābā(ساي بابا
  ه است.جادویی شهرت یافت

  گذار جنبش معنوي ساي بابا معرفی بنیان
سـاي  قاره نیـز پیروانـی دارد، جنـبش     که در خارج از شبه ،يهند معنوي هاي مشهورترین جنبشیکی از 

روسـتایی  مـیلادي در  1926سـال  بر منـوا  23در ، ساي بابـا مکتب معنوي، یعنی گذار این  . بنیاناست بابا
بـه دنیـا   اي از طبقۀ کشْتریه هندو  در خانوادههندوستان اندهره پرادش ایالت پرتهی در  کوچک به نام پوتهّ

  .)a-Clarke, 2006, p. 547( او را ستهْیه نارایانه راجو نامیدندآمد. 
روز بیهوشی خـانواده   پس از یک شبانه. اي توسط عقربی گزیده شد در حادثه در سن چهارده سالگی
اسـت   )1918ـ ـ1838(ساي باباي شـْریدي  د که او همان زاهد مشهور مدعی شو همسایگان را فراخواند و 

انجـام کارهـاي    از حدود دو ماه پس از آن حادثه نیز شروع بـه . )Ibid( که در این جسم دوباره متولد شده
گونـه کارهـاي    کرد، و با این چرخاند و آب نبات و میوه ظاهر می دستش را در هوا میجادویی کرد. مثلاً، 

  .)Sandweiss, 1975, p. 95(غیرعادي مریدانی گرد او جمع شدند 
هـر روز بـا مریـدانش ملاقـات      )Āshrām( در محلی مخصـوص بـه نـام آشـرام     ساي باباپس از آن، 

اعلام کـرد کـه او بـراي یـک     خود  به دوست نزدیک و مترجم 1963جون سال  28در سرانجام  .کرد می
 ،امـري  سـاي بابـا  و به خلسه رفتن  یکند، و صبح روز بعد بیهوش شد. بیهوش یهفته با کسی ملاقات نم

تـر   ولی ایـن بـار بسـیار طـولانی     ،کشید غیرعادي نبود، ولی معمولاً این حالت فقط چند ساعت طول می
پزشکان پـس از معاینـه بـه ایـن نتیجـه      به مداواي وي گرفتند. کم نگران شدند و تصمیم  مریدان کم شد.

بـه   ساي بابـا مبتلا به سل است و تصمیم داشتند او را معالجه کنند، ولی در آن حال  ساي بابا رسیدند که
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را بازخواهـد یافـت   خـود   هوش آمد و گفت نیازي بـه درمـان نیسـت و او پـس از پـنج روز سـلامتی      
)Sandweiss, 1975, p.98(.  

است و هم تجسـد   خداي شیوه) Avatāra ادعا کرد او هم تجسد (اوتارهوي  ،پس از این خوددرمانی
 گـاه  است. آن تنها تجسد الهۀ شکتی بوده ،شرْیدي ساي باباي. او مدعی شد که )Shakti( همسرش شکتی

وي یـازده سـال زودتـر در سـن       بینی (البته بر خلاف پیشکرد که در سن نود و شش سالگی خواهد مرد بینی  پیش
بـه   )Prema Sāi bābā(پرمِ ساي بابادیگري به نام  ايساي بابو روحش در جسم  پنج سالگی درگذشت)هشتادو
دوباره متولد خواهد شـد کـه تنهـا تجسـد خـداي       )Karnātaka(، در ایالت کرَناتکهساي باباي عشقمعنی 

  .)Gokak, 1975, p.28(شیوه خواهد بود 
نـارنجی  یر رهبران معنوي هندو داشت. او لباسی بلند و به رنـگ  ساظاهر متمایزي از  ،ساي بابا

ست، ولـی لباسـش همچـون شـاهان و ثروتمنـدان از      ا پوشید که رنگ زاهدان و مرتاضان هندو می
نشسـت. حتـی ایـن تمـایز در      می ،هاي زیبا تزئین شده که با گل ،ابریشم بود. بیشتر بر تابی باشکوه

و نـه  نه مو و ریشی بلنـد داشـت    ،بر خلاف دیگر رهبران معنوي هندو شد. او موي او هم دیده می
صـورت کرُکـی    شده داشـت کـه بـه    سري تراشیده شده، بلکه همچون فردي معمولی موهایی کوتاه

  .)a-Clarke, 2006, p.548(شده بود  آرایش
ایـن اعمـال جـادویی،    و جـادویی اسـت.     العـاده  رهاي خارقانجام کا ،ساي باباهاي  یکی از جذابیت

انواع جواهرات مثل انگشتر و گردنبند با گردانـدن دسـت   مثل ظاهر کردن . گاهی تنها جنبۀ نمایشی دارند
مثـل نوشـیدن مقـداري آب و    . در هوا و هدیۀ آن به مریدانش، و گاهی نیز جنبۀ دینی و آیینـی نیـز دارد  

، نمادي از آلت تناسلی شیوه به شکل یک استوانه، مظهر قدرت خلاقه ایـن خـدا   Shiva Lingām(بالاآوردن شیوه لینگام
ایـن   Vibhuti( طلایی از گلو، یا ظاهر کردن خاکستري مقدس بـه نـام ویبهـوتی    پرستان هنـدو)  هدر مذهب شیو

شـود، در مراسـم نیـایش آتـش      اي ترکیب شده از فضولات گاو، شیر و روغن تهیـه مـی   خاکستر مقدس که از سوزاندن ماده
کـه   مالنـد)  تر مقـدس را بـه پیشـانی خـود مـی     گردد. معمولاً مرتاضان هندو این خاکس استفاده می Homaهندوها به نام همه 

و او آن  )Chryssides, 1999, p. 180(شـد،   تدریج به حجم آن افزوده مـی  ناگهان در دست او ظاهر شده و به
  .)Smith, 2003, p. 179(داد  تبرك به زائرانش میعنوان  به را

داراي اهمیـت اسـت کـه او    از این جهـت   ،ساي باباظاهر کردن خاکستر مقدس از دستان و تصاویر 
و خداي شـیوه و  ساي بابا مؤید ادعاي خود در مورد اینکه او تناسخ شرْیدي عنوان  به این کار جادویی را

کـرد،   ، که وي خود را تناسخ او معرفـی مـی  ساي باباکه شرْیدي ؛ چراداد انجام می ،همسرش شکتی است

۱۰۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

یبهـوتی معمـولاً در    ز طرفی هم خاکسـتر مقـدس و  و ا. داده است اي انجام می العاده نیز چنین کار خارق
  .)Cush, Denise and…, 2010, p.718(شود  مراسم نیایش خداي شیوه استفاده می

العاده و عجیـب نبـود، بلکـه او و پیـروانش از      انجام کارهاي خارقدلیل فقط به  ساي باباالبته شهرت 
تأسـیس کردنـد کـه بـه انجـام       »هیه ساي بابا سواسازمان سري ستْ«المللی به نام  سازمانی بین 1965سال 

از طریق این سازمان که به ادعـاي آنـان در    ساي باباپردازد.  خدمات اجتماعی به اقشار محروم جامعه می
، با ساختن دو بیمارستان بـزرگ، دو  )Auer Falk, 2006, p.260(کشور حدود بیست میلیون عضو دارد  137

ابتدایی و دبیرستان در سراسر هند، و همچنین تهیه آب بـراي حـدود چهارصـد    دانشگاه و صدها مدرسۀ 
صورت کاملاً رایگان در اختیار عموم مردم قرار گرفته، محبوبیت دوچنـدانی کسـب    روستا، که همگی به

  .)Mittal & Thursby, 2006, p.80(کرده است 
هـاي معنـوي    ، از پرطرفدارترین جنبشبا داشتن تقریباً دو تا سه میلیون پیرو ،ساي باباجنبش معنوي 
نام دارند، تقریباً هـزار معبـد و انجمـن در     )Sāi Samāj(ساي سماجکه  ،ويپیروان شود.  هند محسوب می

سراسر هند دارند که در آن بر اساس باور به معتبر بودن همـۀ ادیـان، نمادهـاي بسـیاري از ادیـان جهـان       
تصـاویر خـدایان و پیشـوایان ادیـان مختلـف در کنـار        هـا و  نصب شده و در محراب معابدشان تندیس

  .)B-Clarke, 2006, p.213(قرار داده شده است  ساي باباتصاویر 
متعـالی، در  صـلح   منـزل معنـاي   بـه  )Prashanti Nilayam Āshrām(آشرام مشانتی نیلایرَپ، 1950از سال 

نه فقط محـل نیـایش و    ،مشانتی نیلایرَ. پشود شناخته میمرکز این جنبش عنوان  به ،شمال شرقی بنگالور
هـایی   است، بلکه در حقیقت شهرکی نوین است که در آن مدارس و دانشـگاه  ساي بابایی پیروان اگردهم

مقـاطع تحصـیلی از ابتـدایی تـا درجـات عـالی       همۀ توانند  وجود دارد که کودکان از هر نژاد و دینی می
 هاي آسـیا نیـز کـه    ترین بیمارستان همچنین یکی از بزرگ .طی کنندصورت رایگان  دانشگاهی را در آن به

خـدمات آن کـاملاً   . در ایـن مرکـز همـه    در این شهرك وجـود دارد  ،شود در آن عمل قلب باز انجام می
در  سـاي بابـا  المللی مؤسسـات فعـال وابسـته بـه      رایگان است. این شهرك همچنین مرکز ارتباطات بین

  .)Drucker, 1998, p.3(هاي خدمات اجتماعی است  زمینه
، در سـن  خـود  بینـی  ، یعنی حدود یازده سـال زودتـر از پـیش   2011آوریل  24در  ساي باباسرانجام 

بـا حضـور    ،پس از تشـریفات رسـمی   ساي باباهشتاد و پنج سالگی بر اثر عارضۀ قلبی درگذشت. جسد 
 پرتهـی بـه خـاك سـپرده شـد.      پوتهّرتبۀ دولت هند و جمع کثیري از پیروانش در زادگاهش  مقامات عالی

مشهور اسـت، امـروز تبـدیل بـه زیارتگـاهی       )Sāi bābā Samādhi(به ساي بابا سمادهی، که ساي بابامقبرة 
  براي پیروانش شده است.
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  هاي ستهْیه ساي بابا ترین آموزه مهم
  برابري ادیان

یگـانگی و وحـدت ادیـان تأکیـد      بر عنصـر  ،هاي معنوي نوپدید پیشوایان جنبش همانند بیشتر ،ساي بابا
ة علت ظهـور و  که او دربار و مدعی بود که براي تأسیس دین و مذهب جدیدي نیامده است. چنان ،کرده

  گوید: دعوت خود می
ام از هیچ دین خاصی حمایت کنم، مـن   هاي شما روشن کنم. من نیامده ام تا نور عشق را در قلب من آمده

اي خاص بنا نهـم. مـن    ام تا مریدانی گردآورم و عقیده یستم. همچنین نیامدهمبلغ هیچ دین، فرقه یا مذهبی ن
ــده ــق...     آم ــۀ عش ــن راه و وظیف ــوي، ای ــن اصــل معن ــان بگــویم، ای ــه شــما از وحــدت ادی ــا ب ام ت

)http://www.sathyasai.org/(.  
مـثلاً  . خـورد  بی خلاف حق دانستن تمـام ادیـان بـه چشـم مـی     مطال ،ساي باباالبته در برخی از اظهارات 

سـاي  همچنـین  . )B-Clarke, 2006, p.213(» گوهر حقیقت دینی تنها در آیین هندو موجود است« گوید: می
: مـدعی اسـت  وي داند. همچنـین   هاي جهان می آیین هندو را مادر تمام ادیان، اصول اخلاقی و آیین بابا

چون تنها این آیین است که توانسته در گذر تاریخ باقی بمانـد و بیشـتر از   ؛ ادیان استآیین هندو برترینِ 
  .)Satya Sai Baba, 1970, p.37(همۀ ادیان دوام بیاورد 

، ولـی اصـول کلـی نیـایش بـر مبنـاي       داردبا اینکه نمادهاي تمام ادیان قرار  ،ساي باباحتی در معابد 
شـامل تقـدیم گـل بـه      ،شـود. ایـن تشـریفات    انجام مـی  )Pujā(تشریفات نیایش هندویی موسوم به پوجا

 )Bhajan(هاي مذهبی موسوم به بهجـن  هاي سنسکریت، خواندن آهنگ ، خواندن مناجاتساي باباتصاویر 
مـدعی   يو .)A-Clarke, 2006, p.546(به زبان سنسکریت، و تقدیم بخور و عود سوزان به محـراب اسـت   

 حقیقـت بنا نهاده است. این پنج اصل عبارتنـد از:   ارزش انسانینج اصل بود که دعوت خود را بر مبناي پ
 ،این پـنج اصـل   .(اهَیمسا) خشونت عدمو (پرمِه) ، عشق (شانتهْی) ، صلحکاري (دهرمه) درست، (ستهْیه)

  در پنج گوشۀ نماد این فرقه نیز نوشته شده است.
  
  
  
  
  
  

۱۰۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  خداشناسي
. نمایـد  براي مخاطب موحد بسـیار جـذاب مـی    ،در باب خداشناسی ساي باباهاي  در نگاه نخست آموزه

  گوید:   که دربارة تمرکز بر خداوند چنین می چنان
حقیقت و عشق عنوان  به تنها خداوند واقعیت و حقیقت است. خداوند عشق است، و باید بر چنین خدایی

؛ بهتر است در جمع مؤمنین باشـد تمرکز و تفکر کرد. فرقی ندارد چگونه بر این حقیقت تمرکز شود، ولی 
  .)Satya Sai Baba, 1970, p.15(شود  تر با خداوند متحد می که در چنین مکانی ذهن سالک راحتچرا

خواند، ولـی   خداوند را یگانه می ،ساي باباهرچند  رسیم که ولی با دیدي تحلیلی و عمیق به این نکته می
خداونــد را  سـاي بابـا  دت وجـود مطلـق اسـت.    یگـانگی خداونـد از دیـدگاه او بیشـتر بـه معنـی وح ـ      

خواند، و این را دیدگاه اصلی تمـام   به معنی حاضر در درون همه چیز می )Sarvantharyāmi(اریامی سروْنته
لازم نیسـت   ،تعـالیم ایـن متـون   براسـاس  دانـد.   ) مـی Rishi ها متون مقدس و عارفان بزرگ هندو (ریشی
خدا بسیار نزدیک است، خدا خـود جوینـده اسـت!    ؛ جو کردو خداوند را در جایی دور یا عریض جست

آید تردیـد کـردي؛    او اینجاست، او اینجا نیست، به نظر می«که در این متن مقدس هندو آمده است:  چنان
نگـري؟ اینجـا، و اینجـا او     کنـی و بـه کجـا مـی     جو میو گوش کن، آه! اي رهبر داناواس! کجا را جست

  .)Satya Sai Baba, 1970, p.45(» موجود است
این است که او علاوه بر تأکید بر وحدت وجود مطلق، وحـدت   ساي بابانکته جالب در خداشناسی 

کنند که خداوند متشخص و داراي طبیعتی  برخی گمان می« گوید: می ،نکرده وار خداوند را نیز رد شخص
وسیع است، پـس ایـن ادعـا     البته فقط چون حقیقت. توان صحیح قلمداد کرد خاص است، این را نیز می

کـه ایـن    درحالی. )Satya Sai Baba, 1970, p.45(» تواند صحیح باشد، نه حقیقت نهایی صورت تقریبی می به
که لازمۀ دیدگاه نخست نفی وجود مخلوقات و کثرات اسـت، و لازمـۀ   چرا؛ دو دیدگاه قابل جمع نیستند

  عنوان مصنوع است. گر موجودات بهخالق و صانع و دیعنوان  به دیدگاه دوم تمایز خداوند
نه فقط اعتقاد به اوتاره در آیین هندو، به معنـی متجسـد شـدن خداونـد، را      ،ساي بابادیگر، ي سواز 

با ایـن ادعـا در نظـر     يپذیرد، بلکه مدعی است که خودش تجسد خداي شیوه و الهۀ شکتی است. و می
لی ادیان است، به خدایی در صـورت انسـان   که مبشر وحدت متعا ،از حد یک پیشواي معنوي ،پیروانش

پرستند، و سخنانش را سـخن خـدا    هایش را در معابد خانگی قرار داده و می درآمد که تصاویر و مجسمه
  .)Cush, Denise and…, 2010, p.718(دانند  ش را دلیلی بر الوهیت او میا و کارهاي جادویی

که در میـان مـردانم، مـرد هسـتم،      هنگامی«گفت:  مان هند دربارة خوددر جمع اعضاي پارل ،ساي بابا
» که میان کودکانم، کودك هسـتم، و در تنهـایی خـدا هسـتم!     که در میان زنانم، زن هستم، هنگامی هنگامی
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)Gokak, 1975, p.28( . گفت که گویی او همان ذات متعالی خداونـد   اي سخن می گونه در مورد خود بهوي
آنـان هرگـز   ؛ زیـرا  کرد که سعی نکنند بفهمند او واقعـاً کیسـت   وصیه میبه پیروانش تبراي نمونه، است. 

شـدگی روحـانی    توانایی درك واقعیت او را ندارند. آنان تنها باید از تعالیمش پیروي کنند تـا بـه روشـن   
مرا در هر قدیس و خردمندي ببینید، مرا به هـر نـام و در   «گوید:  میوي . )Gokak, 1975, p.38(یابند   دست

  .)Gokak, 1975, p.43(» شکلی بپرستید، همۀ ادیان یکسان هستندهر 
  دهد؛ او هـم دیـدگاه   گیري بسیار متناقضی در مورد خداوند ارائه می موضعبنا بر این خداشناسی، وي 
آورد، و هـم بـاور بـه خـداي متشـخص و       خدایی درمی کند، که سر از همه وحدت وجودي را مطرح می

پذیرد، که خـدایی محـدود در    می ،الب یک تصویر یا تندیس نیایش کردا در قتوان آن ر متجسد را که می
  کند. قالب مادیات را تداعی می

  شناسی شناسی و انسان جهان

دنیاي مـادي واقعیـت خـارجی نـدارد،      ،عبارتی جهان خلقت و به: متأثر از آیین هندو، معتقد بود ساي بابا
واقعیـت بنیـادین   «گویـد:   در مورد جهـان هسـتی مـی   وي ، به معنی توهم و خیال است. )Māyā(بلکه مایا

هـاي مختلـف    جهان هستی روح (آتمن) است. واقعیت بنیادین شخص هم روح است. همۀ اینها شـکل 
تنها صورت ظاهري است که معلـول فریـب (مایـا)     ،مین فریب هستند. این (جهان هستی)روح در سرز

  .)Kunzi, 2001, p.21( است
هویت فردي انسان، جهان هستی و هر آنچه در آن وجود دارد، وهم و خیالی بـیش   ،ساي بابااز نظر 

این جهان مخلوق مستقیم خداوند نیست، بلکه نمایشی است که بر اثر آلوده شـدن روح  رو،  . ازایننیست
  شود. به ماده و توهم، مشاهده می

  شناسی نجات

آنچـه کـه نجـات نهـایی محسـوب      سیار نزدیک به عرفان هندویی است، که ب ساي باباهاي  مطابق آموزه
شود که شـخص بـا    رهایی از چرخۀ تناسخ و زاد و مرگ است. رهایی نیز تنها وقتی حاصل می ،شود می

نیست و او همان خداسـت!   تمام وجود دریابد و بداند که هویت و تشخص فردي او وهم و خیالی بیش
  شود. اسی محقق میهم تنها با خودشن ،این مقام

سـاي  هـاي   یابد که واقعاً خداسـت. مطـابق آمـوزه    ابرهاي فریب کنار رفته و فرد درمی ،در این هنگام
گیـرد و نـه    شود و نه در چرخۀ تولد مجدد قـرار مـی   روح نه متولد می. هر انسانی داراي روح است ،بابا

۱۰۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کنـد و بـا کنـار رفـتن آن انسـان       کند. تنها فریب شخصیت فردي است که در ما تغییر می هرگز تغییر می
  .)Drucker, 1998, p.8(شناسد  حقیقت خود را می

اگر به خدا بیندیشی خدایی و اگر به خاك بیندیشی خاکی، پس به خـدا بینـدیش   «گوید:  می ساي بابا
 کند کـه  این را تکرار میواره هم ،هایش خود در سخنرانی ساي بابا» تا خدا شوي، تو خدایی، این را بفهم!

» من خدایم، من خدایم، من با خدا فرقی ندارم. من خداي اعلاي لایتنـاهی هسـتم، مـن تنهـا حقیقـتم!     «
)Drucker, 1998, p.8(.  

 کامل و احساسی خـالص، آزاد  دانست: پرستش، با هوشیاري نجات نهایی را در چهار مرحله میوي 
گویند. نتیجۀ ایـن چنـین    می )Bhāvāsamādhi(» بهاواسمادهی«گونه اندیشۀ خارجی. چنین نیایشی را از هر

شـود. البتـه نـه     آشـکار مـی   ،این است که خداوند در قالبی که مؤمن براي پرستش انتخاب کرده ،نیایشی
معنـی اینکـه خداونـد در     شود. البته نـه بـه   رو آشکار میصرف تصور و خیال، بلکه خداوند رودرمعنی  به

یابـد. بـه ایـن مقـام      مکانی دیگر حاضر باشد و مؤمن او را ببیند، بلکه او را در همان مکان خـودش مـی  
  گویند. می )Salokyamukthi(موکتهی سلکُیه

بـه نـام    ،بینـد. ایـن تجربـه    مؤمن عاشق (بهکتی) در همه جـا عظمـت خداونـد را مـی     ،در این مقام
دارد  دهمواره در خداوند حاضر است و وجوسالک  ،اشاره دارد که در آن )Samipyamukthi(موکتهی سمیپیه

همواره آکنده و لبریز از معرفت و هشیاري الهی است  ،دهد. چنین فردي و بر عظمت خداوند شهادت می
 )Bhakthi Sāstra(گویند. این ثمرة نهایی بهکتهی ساستره می )Sarupyamukthi(موکتهی که به این مقام سروپیه

برخی متون هنـدویی   ،شود. به همین دلیل ولی حتی در این مقام هم هنوز احساس تمایز یافت می است.
هـا میـان سـالک و خداونـد      داند. مقام نهایی که در آن تمام دوگـانگی  حتی این مقام را بالاترین مقام نمی

 ،نامند. این مقام می )Ekanthamukthi( وکتهیم یا ایکنَتهه )Sayujyamukthi(موکتهی شود را سیوجوه برداشته می
توان ادعا کرد که شخص با اعمال و  نمیرو،  این از، نه با تلاش فردي ،شود تنها با رحمت ایزدي حاصل می

  .)Satya Sai Baba, 1970, p.71(تواند به این مقام نائل آید  می شکردار
نجـات نهـایی رهـایی از فریـب تشـخص       ،ساي باباهاي  مطابق آموزهگفت:  توان می ،در نهایت

 کـه در بهگـود گیتـا    ،که با پیمـودن سـه طریـق نجـات     انگاري فرد با خداوند است فردي و دوگانه
)Bhagavad Gita( گهکرمه ی) بیان شده، یعنی طریق کردار Karma Yoga  گـهطریق معرفت (جنانـه ی ،( 

Jnana yoga  گـههکتـی یو طریق عشق (ب ( Bhakti Yoga  همـراه تمرکـز و خودشناسـی حاصـل     )، بـه
شود. در نهایت نیز نجات نهایی، یعنی اینکه با تمام وجود بفهمم و بپذیرم که همـۀ تمایزهـا در    می
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اینکه بدانم که من حقیقی من، که همان روح یـا آتمـن اسـت،     ،در نهایت. جهان فریبی بیش نیست
  پس من همان خداوند هستم.. همان خداوند است

  هاي ساي بابا وزهیابی آم  ریشه

ي او هـا  رسیم که بیشتر آموزه به این نتیجه میهاي این شخصیت شاخص معنوي هند،  زهیابی آمو با ریشه
هاي مشهور پیش از خودش، مثـل   نته و تعالیم شخصیت مانند ادویته ودِه ،ریشه در مکاتب باستانی هندي

لازم  ،است. براي تبیـین ایـن مطلـب     تر بیان کرده امروزيآنها را در قالبی که وي دارد،  شردیدي ساي بابا
  را با اسلافش بررسی کنیم. ساي باباهاي  هاي آموزه است نخست شباهت

  نته معرفی مکتب ادویته ودِه

تـرین   هـاي یـک دسـته از مهـم     انگاري خداوند، بر مبناي آموزه با دیدگاه عدم ثنویت و یگانه ،این مکتب
هـاي فلسـفی هنـدو بـه نـام       ، توسـط یکـی از مشـهورترین شخصـیت    »نیشدها اوپه«متون هندویی به نام 

منشأ هستی یـا همـان بـرهمن و تمـامی      ،نیشدها هاي اوپه مطابق آموزهکه  وجود آمد به )Shankara(شنکره
  موجودات متشخص یا همان آتمن یکسان هستند.

  بـرهمن، هـیچ موجـود   گونـه تفسـیر کـرد کـه مـاوراي حقیقـت        ایـن آمـوزه را ایـن    ،مکتب شنکره
جهان و تمام موجوداتش چیزي جز فریب و تصور (مایـا) نیسـت    ،براینحقیقی دیگري وجود ندارد. بنا

اي خـاص در وراي پیـدایش جهـان     انگیزه ،ی به وجود آمده است. پس در حقیقتکه بر اثر جهل و نادان
از دیدگاه شنکره تنها منشـأ اصـلی    ،اصلاً هستی واقعیت ندارد. در نهایت؛ زیرا هستی وجود نداشته است

از  .)Lilā ()Werner, 2005, p. 17 لا (لـی آغاز این نمایش عظیم جهان هستی، چیزي نیست جـز بـازي الهـی    
حاصل جمع ارواح شخصـی   ،عبارت دیگر، روح یا همان آتمن به. معناست تکثر ارواح بی ،دیدگاه شنکره

ر و روحانی که نه فاعل اسـت و نـه منفعـل و در    ناپذی مختلف نیست، بلکه جوهري است کلی و وصف
مانند و عین بـرهمن اسـت. عبـارت مشـهور      گیرد، بلکه ناظر مطلق و شاهد بی بند خودخواهی قرار نمی

 نیشـد  معنـی توهمـانی، کـه در چندگیْـه اوپـه      بـه  ،)तत ्Âवम ्अिस - Tat tvam asi( »تتَ توْم اسی«سنسکریت 
)Chandogya Upanishad( به این معنا که اگر تمـام قیـود و   ؛ کند نوشته شده است، بر همین آموزه تأکید می

تـو، یعنـی    دهد، برگیـریم  پیوندد و آن را غیر از آنچه واقعاً هست جلوه می اوصافی را که به ضمیر تو می
  .)784 ، ص2ج ، 1375(شایگان، آتمن، عین آن، یعنی برهمن، خواهد شد 

۱۰۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  نته ه ساي بابا با مکتب ادویته ودِههاي عقاید ستهْی  شباهت

تـوان در دو امـر    نتـه را مـی   بـا مکتـب ادویتـه ودِه    ،ساي بابـا هاي  هاي عقاید و آموزه ترین شباهت بنیادي
  خلاصه کرد:

 باور به یکی بودن روح (آتمن) و خدا (برهمن).. 1
 نفی واقعیت هویت و تشخص فردي، و فریب و خیال دانستن جهان هستی. . 2
  .باور به فناي مطلق ذات و از بین رفتن هویت شخصی سالک پس از نائل شدن به مقام نجات (مکشه). 3

  هایش با ستهْیه ساي بابا معرفی اجمالی شریدي ساي بابا و شباهت آموزه

ترین زاهدان و استادان معنوي اوایل قرن بیستم است که تـا امـروز هـم     یکی از جذاب ،شریدي ساي بابا
ولی اعتقـاد بـر ایـن اسـت     . و نام حقیقی او کاملاً نامعلوم است ساي باباپیرو دارد. دوران ابتدایی زندگی 

شـت  ه هنگـام بـه  اي برهمن در یکی از روستاهاي اسـتان حیـدرآباد هنـد متولـد شـد.       که او در خانواده
را رها کرد و به همراه استادي مسلمان عزیمت کرد، ولی پـس  خود  هخانواد ،براي کسب معرفت گیسال

سالگی بـه روسـتاي شـریدي     در شانزده. سرانجام پیوست یک گوروي هندواز مرگ استاد مسلمانش، به 
نـامی کـه ایـن     .)A.Jones and D. Ryan, 2007, p. 376(در ایالت مهاراشتره رسید و در همانجا سـاکن شـد   

بـه   »سـاي «ترکیـب شـده اسـت.     »بابا«و  »ساي«از دو واژة فارسی  ،شخصیت معنوي به آن مشهور است
، کـه در  »بابـا . «خواندنـد  معنی مرد مقدس، لقبی بوده که مسلمانان هند زاهدان و درویشان خود با آن مـی 

معنی پدر است، پیشوند نام مردان مقدس و مرتاضان هندو بوده است. پس معنی سـاي بابـا، پـدر     لغت به
  .)Rigopoulos, 1993, p. 3(مقدس است 
العـاده و   علاوه بر عبادت و وعظ و نصیحت مردم کارهاي خـارق  ،پس از اقامت در شریدي ساي بابا

عادت داشت تـا شـب هنگـام در     ،رتی کسب کندها پیش از آنکه شه الداد. مثلاً س جادویی نیز انجام می
نیـاز بـه روغـن     ،هاي سفالی هاي سفالی روشن کند. براي روشن کردن چراغ مسجد و معبد روستا چراغ

 ،گرفـت. ولـی پـس از مـدتی     فروشان شریدي روغن رایگان می به این منظور گاهی از خواروبار. وي بود
خـودداري   سـاي بابـا  از دادن رایگـان آن بـه    ،زه ندارنـد به بهانۀ اینکه روغن تـا  ،فروشان شریديخواربار
هـاي سـفالی    از آب چاه بـراي روشـن کـردن چـراغ     ،جاي روغن نیز به مسجد بازگشت و بهوي کردند. 

  ها روشن ماندند. ها براي مدت استفاده کرد و چراغ
خوانـد  یکی از کشاورزان روسـتا را فرا  ساي بابایا اینکه در فصل برداشت گندم در یک تابستان گرم، 

ولی اثـري از آتـش    ،اش رفت . کشاورز با ترس به مزرعهسوزد اش در آتش می و به او خبر داد که مزرعه
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خواست بـار دیگـر بـه     از او ساي بابابازگشت و به او اعتراض کرد. ولی  ساي باباندید. با ناراحتی پیش 
ور شـد و بـر    از مزرعۀ آن کشاورز برخاست و آتشی عظیم شـعله دود  ،. در این هنگامگردداش باز مزرعه

هاي روستاییان حرکت کـرد. همـه مضـطرب و نگـران شـده و       اثر وزش باد شدید، آتش به سمت خانه
آتش عظـیم ریخـت و گفـت: اي     به سمت آتش رفت و مقداري آب بر آن ساي باباخواستند.  کمک می
  .)Kamath, 2007, p. 130(موش شد! اکنون خاموش شو، و ناگهان آتش خا آتش هم

تـوان بـه ظـاهر     شود، مـی  نسبت داده می شریدي ساي باباترین کارهاي جادویی دیگري که به  از مهم
یاي مردم و سـپس خبـر دادن از آن در بیـداري آنـان، تغییـر      ؤکردن خاکستر مقدسی ویبهوتی، رفتن به ر

رایی، کنتـرل آب و هـوا و شـفا دادن بیمـاران     ها و حیوانات مختلف، سفرهاي ماو صورت انسان شکل به
مرشـدي  عنوان  به نه فقط شریدي ساي باباپس از آن  ،. به همین دلیل)Chryssides, 1999, p.181( اشاره کرد

  شد. معنوي، بلکه عملاً همچون خدایی پرستیده می
خـواري   او همچون هندوها بـر گیـاه  . هاي هندو و اسلام بود ترکیبی از آموزه شریدي ساي باباتعالیم 
بیشـتر   ،حـال  در عـین . کـرد  هاي خدایان هندویی اسـتفاده مـی   الهی از نامیاد کرد، و گاهی براي  تأکید می

» مالـک الله ا«تکـه کـلام او   بـراي نمونـه،   کرد.  ها و اسماء الهی اسلامی استفاده می اوقات از اذکار و نیایش
همچـون یـک   وي پرداخـت. البتـه    کـار اسـلامی بـه زبـان اردو مـی     بود، و یا گاهی به خواندن نماز و اذ

گانه یا انجام تشریفات ظاهري دینی نبود، بلکـه بیشـتر بـا تفکـر و      مسلمان، مقید به خواندن نمازهاي پنج
و معتقـد باشـند،    ،اند خواست تا به دینی که در آن متولد شده کرد. او همواره از مردم می تمرکز عبادت می

در روسـتاي شـریدي   وي، ها و مراسم مـذهبی یکـدیگر نیـز شـرکت کننـد. امـروزه مقبـرة         در جشنواره
  .)Jones&Ryan, 2007, p. 376; Rigopoulos, 1993, p. 63(شود  زیارتگاه و معبدي براي پیروانش محسوب می

اي گرایش داشته، و بـه وحـدت    اسلامی صوفیه و هندویی ادویته  به مکتب ساي بابا ،رسد به نظر می
اي؟  پرسیدند تو که هسـتی؟ از کجـا آمـده    که از او می زیرا هنگامی؛ تام سالک با خداوند معتقد بوده است

، بـدون صـفت و وصـف. لقـب مقـام ذات مطلـق       Nirguna(وصفم، من مطلقم، من نیرگـون   داد: من بی پاسخ می
مـن  : گفـت  اي نـدارم! او همیشـه بـه پیـروانش مـی      من نامی ندارم، من خانـه  .هستم )در آیین هندو خداوند

ام برکـت دادن   کنم. عمرم صدها هزار سـال اسـت. پیشـه    جا زندگی می پروردگارم! من در شریدي و همه
 دهم. همۀ جهان در مـن اسـت، مـن    است. همه چیز از آن من است. من همه چیزي را به همه کسی می

  .)Rigopoulos, 1993, p.3&64(خدا هستم! 
درگذشت و جسـدش همچـون قدیسـان هنـدو      1918اکتبر سال  15در  شریدي ساي بابا ،در نهایت

۱۰۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

نامیـده   )Shri Sāi Samādhi Mandir(شري ساي سمادهی منـدیر وي، جاي سوزانده شدن دفن شد. مقبرة  به
قبـرش سـاختند و آنجـا را تبـدیل بـه معبـد        اي از او روي مجسـمه وي، مریدان  1952شود. در سال  می

سـاي  مدعی هسـتند  براي نمونه، دهند.  کردند. پیروانش حتی پس از مرگ نیز کراماتی را به او نسبت می
ر گـاه  ه ـکند، یا معتقدنـد:   نوي راهنمایی میکند و آنان در سیر و سلوك مع یا با آنان ملاقات میؤدر ر بابا

شـود یـا اینکـه از آن مجسـمه      بابا به آنان خیـره مـی   شریدي سايمجسمه روند،  اش می به زیارت مقبره
  .)Chryssides, 1999, p. 181(شود  خاکستر مقدس ویبهوتی ظاهر می

ي ماننـد انجـام اعمـال    تـوان در امـور   را مـی  ستهْیه سـاي بابـا  و  شریدي ساي باباترین شباهت  مهم
خلاصـه   ، ادعاي خدایی و تأکید بر همسانی ادیـان کردن خاکستر مقدس ویبهوتیمانند ظاهر ،العاده خارق

گرایش بیشتري به اسلام داشته تـا آنجـا کـه بـراي سـکونت       شریدي ساي بابارسد،  کرد. البته به نظر می
تهْیه سـاي بابـا   ولـی  . کرده است کند و از اذکار مقدس اسلامی بسیار استفاده می مسجد را انتخاب می  سـ

  ته است.بیشتر به آیین هندو گرایش داش

  هاي ساي بابا مطابق کلام اسلامی نقد و بررسی آموزه
کنـد؛ نخسـت انجـام اعمـال      چند نکتـۀ مهـم جلـب توجـه مـی      ،ساي باباهاي  با مطالعۀ زندگی و آموزه

کردن خاکسـتر و  . مثل حرکت دست و ظـاهر العاده براي جذب مرید، که بیشتر جنبۀ نمایشی دارند خارق
یان انگشتان، نوشیدن مقداري آب و بالا آوردن شیوه لینگام طلایی کـوچکی  بند طلایی از م  سکه و گردن

  از فاصلۀ دور. ساي بابااز گلو، و یا ظاهر کردن خاکستر مقدس از تصویر 
دیـان و برابـري   ریشـۀ مشـترك ا  . چند آموزه متناقض بیشتر مورد تأکید است ،ساي باباهاي  در آموزه

ی تشـخص بـراي خداونـد و    خدایی و نف هاي هندو، تأکید بر همه آموزهدانستن  آنها و در عین حال، برتر
. سـاي بابـا  پذیرش متجسد شدن خداوند در جسم انسانی و ادعاي خدا بودن توسط خـود   ،در عین حال

هـاي کـلام و اعتقـادات اسـلامی مـورد نقـد و بررسـی قـرار          ک از این امور بر مبناي آموزهیهراینجا در 
  خواهد گرفت.

  العاده و جادویی ساي بابا سی اعمال خارقنقد و برر

العـاده و جـادویی بـود.     انجام اعمال خارق ساي باباهاي  ترین جذابیت یکی از مهم ،طور که بیان شد همان
در . به همین دلیـل،  داد انجام میتجسد خداي شیوه و الهۀ شکتی است،  او این اعمال را براي اثبات اینکه

دسـتش  براي نمونـه،  کرد.  هایی مربوط به خداي شیوه و شکتی استفاده می انهاش از نش العاده اعمال خارق
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چرخاند و از میان انگشتانش خاکستر مقدس ویبهوتی، که در مراسم پرستش شیوه اسـتفاده   را در هوا می
 یا پس از خوردن مقداري آب از گلویش شـیوه . داد تبرك به زائرین میعنوان  به کرد و شود، خارج می می
  آورد. ام، نمادي از آلت تناسلی شیوه، نماد قدرت خلاقۀ این خداي هندو، را بالا میلینگ

حال پیـامبران و انبیـاء الهـی را مطالعـه      کنیم و شرح هیمی مراجعه میاوقتی به تاریخ پیدایش ادیان ابر
دادنـد.   انجـام مـی  خوریم که آنان براي اثبات ادعاي رسالتشان  العاده از آنان برمی کنیم، به اعمالی خارق می

بینی دقیق آینده، شفاي بیمـاران لاعـلاج، خلـق     ، خبر دادن از غیب و پیشگاناعمالی مثل زنده کردن مرد
  . جان، آشنایی به زبان حیوانات، راه رفتن روي آب و... حیوانات مختلف از اجسام بی

خـوانیم و آنهـا    العاده را معجزة الهی می این است که اگر ما آن اعمال خارقشود  مطرح میسؤالی که 
نبایـد   ،داده انجـام مـی   ساي بابـا که را اي  العاده دانیم، چرا اعمال خارق را یکی از دلایل صدق پیامبران می

 اي بابـا س ـدلیلی بر حقانیت او قلمداد کرد؟! چرا نباید با دیدن این اعمـال فـوق بشـري از او، بـه اینکـه      
  تجسد خداوند در زمین است ایمان بیاوریم؟!
سـپس بـا طـرح     ،بنـدي شـده   سؤالات تشریح و دستهباید براي پاسخ دقیق به این سؤالات، نخست 

توان ایـن سـؤالات را بـه     می ،ین منظوردمباحث مقدماتی از کلام اسلامی به آنان دقیقاً پاسخ داده شود. ب
  چندین سؤال ریزتر تقسیم کرد:

 هایی دارد؟ چه ویژگی ،اي که گواه بر صدق فاعل آن است هاز دیدگاه کلام اسلامی معجز. 1
 فرق اساسی شعبده، جادو و معجزة الهی چیست؟. 2
توجـه بـه    توسـط یـک فـرد، بـی    العاده  توان با توجه صرف به توانایی انجام اعمال خارق آیا اصولاً می. 3

 کرد؟او، از آن فرد پیروي  هاي قم آموزهسصحت و 
 تواند دلیل بر الوهیت کسی باشد؟ میالعاده،  . آیا انجام اعمال خارق4

  شود. از سؤالات فوق از دیدگام کلام اسلامی (امامیه) پاسخ داده میهریک  ، بهاینجادر 

  هاي معجزة حقیقی و تفاوت آن با جادو و شعبده ویژگی

هایی اسـت کـه آن را از اعمـال     داراي ویژگی ،شود معجزه شناخته میعنوان  به که در ادیان ابراهیمی  آنچه
توان به ناتوان بـودن دیگـران از انجـام     ها، می ترین ویژگی جملۀ مهمسازد. از دویی و شعبده متمایز میجا

. توان از معنی لغـوي معجـزه در زبـان عربـی نیـز دریافـت       اعمالی مانند آن اشاره کرد. این ویژگی را می
معجـزه و  معناي ضعف و نـاتوانی اسـت.    ه که بهاز مادة عجز مشتق شد یا اعجاز در لغت عرب »معجزه«

اعجـاز   ،مجمع البحریناعجاز به معنی کاري است که بجز فاعل آن هیچ کسی نتواند آن را انجام دهد. در 

۱۱۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 ، ص3، ج ق1408(طریحـی،  » .أن یأتی الانسان بشیء یعجز خصمه ویقصـر دونـه  «شده است:  اگونه معن این
 ،جـان، و در نهایـت   بـی  نده از اشـیا معجزاتی مانند زنده کردن مرده، خلق موجودات زمونه، . براي ن)124

  قرآن کریم، همه از این ویژگی برخوردار هستند. معجزة پیامبر اسلام
العاده مثل معلق شـدن   ممکن است یک کار خارقمثلاً، ولی اعمال جادویی فاقد چنین ویژگی است. 

ا کارهایی از این قبیل را عدة زیادي از جـادوگران و مرتاضـان بتواننـد هماننـد     در هوا، ظاهر کردن اشیا، ی
داد نیـز از همـین قبیـل اسـت و حتـی       انجام می ستهْیه ساي بابااي که  العاده هم انجام دهند. اعمال خارق

  دهند. انجام می ساي باباتر از کارهاي  العاده انگیزتر و خارق برخی از مرتاضان هندو اعمالی شگفت
معجـزه  تنهـا   نه ،العادة او امروزه شواهد بسیاري به دست آمده که اعمال به ظاهر خارقسوي دیگر، از 

بنـدي بـوده کـه بـه      بازي و به اصطلاح چشم نبوده، بلکه حتی جادو و خرق عادت هم نبوده، بلکه شعبده
ویژگـی دوم  را انجـام دهـد. ایـن امـر،      د شبیه آنتوان راحتی هر شخصی با پی بردن به رمز و راز آن، می

 ،ویـژه  بـه  کنـد.  نفی مـی  ساي بابامعجزة الهی، یعنی تحدي و عدم امکان معارضه را نیز در مورد کارهاي 
کرد بـا   خاکستر مقدسی را که ادعا می ساي باباچگونه که شود  هایی مستندي که در آن نشان داده می فیلم

ده بـین  هـاي خاکسـتر فشـرده ش ـ    صـورت قـرص   از قبل بـه  چرخاندن دستش در هوا ظاهر کرده است،
کرد که گویـا آن   با چرخاندن دستانش و پودر کردن آن، چنین تظاهر می ،انگشتانش مخفی کرده و سپس

اي آب  خاکستر مقدس را در هوا ظاهر کرده است. یا چگونه شیوه لینگام طلایی را که با خـوردن جرعـه  
یش از آن، در دستمالی که در دست داشت پنهان کـرده و هنگـامی   کند، در حقیقت پ از دهانش خارج می

کند، به سرعت در دهان گذاشته و پـس از چنـد ثانیـه     که به ظاهر با آن دستمال آب را از دهانش پاك می
کند، یـا آن را در همـان دسـتمال بـه حاضـران       به بیرون پرتاب می ،حالتی که گویا از حلقش بالا آمدهبه 

  دهد. نشان می
، پـس از  سـاي بابـا  هـاي   بـازي  اسـاس بـودن شـعبده    چنین بسیاري از پژوهشگران براي اثبات بیهم

فراگیري ترفندهاي او، خود به انجام کارهایی مانند او، از قبیل ظاهر کردن خاکستر بـا چرخانـدن دسـت    
ر ایـن  تـا حقیقـت را بـراي کسـانی کـه بـه خـاط        اند هدهان پرداختلینگام از   در هوا و خارج کردن شیوه

  .)/http://www.srai.org( اند، روشن نمایند درآمده ساي باباها به سلک مریدان  بازي شعبده
ن است که فاعل آن به صراحت ادعاي نبوت و رسالت از جانـب  ایهاي معجزة الهی  از دیگر ویژگی

العـاده را بـراي اثبـات ادعـاي خـود انجـام دهـد. ولـی          خداي متعال را داشته باشد و این اعمـال خـارق  
کـه   دانـد  ادعاي پیامبري ندارد، بلکه خود را تجسد دو خدا و الهۀ هندو می ساي بابا ،اشاره شدطور  همان
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صل امکان تجسد خداوند در جاي خود مطرح خواهد شد. پس او ادعاي پیـامبري  بحث در مورد ابطال ا
پـس اعمـال   ؛ بـه دلایـل عقلـی و نقلـی باطـل اسـت       ،هم مطابق کلام اسلامی ندارد، ادعاي خدا بودنش

  توان معجزة الهی قلمداد کرد. را از این جهت نیز نمی ستهْیه ساي باباجادویی 
ایـن اسـت کـه     ،کنـد  را از معجزه الهی متمایز مـی  ساي باباادویی هایی که کارهاي ج از دیگر ویژگی

، 1373حلـی،  ؛ 223 ، ص8ج ، 1325(جرجانی، دهد  اش را به خداوند نسبت می العاده فاعل معجزه، عمل خارق
با این ادعا که خودش خـداي متجسـد اسـت، تمـام ایـن       ساي بابا ،طور که بیان شد ولی همان ،)377 ص

  .)Cush, Denise and…, 2010, p. 718(دهد، نه به خداي یگانه  نسبت میاعمال را به خودش 

  کننده کننده نه توجیهعجزه تأییدم

توانـد مؤیـد ادعـا و     العاده یا حتی معجزة الهی، تنها می که انجام اعمال خارقاینتوجه قابل  دیگر نکاتاز 
هـاي فـردي کـه     ادعاها و آموزهباید به این معنا که انسان نخست ؛ گر آن سخنان فاعل آن باشد، نه توجیه

دهد را از نظر اعتقادي و عقلانی بررسی کنـد، و در صـورت مطابقـت آن بـا      گونه اعمال را انجام می این
معجـزه از   ،عبـارت دیگـر   بـه  اش هم توجه نماید. مؤید سخنانش به معجزهعنوان  به فطرت و عقل سلیم،
 ،العـاده از شخصـی   صـرف دیـدن اعمـال جـادویی و خـارق      ؛در رتبۀ دوم قرار داردنظر اهمیت معرفتی 

نیز بر فـرض  ساي بابا هاي فاعل آن را پذیرفت. در مورد  توان بدون اندیشه و بررسی ادعاها و آموزه نمی
گونـه   هاي غلط و مغایر با فطرت و عقل سـلیم وي، ایـن   با توجه به آموزهاو العاده  کارهاي خارقپذیرش 

  کنندة او باشد. کنندة تعالیم گمراه و توجیهاو تواند حقانیت او را اثبات  اعمال هرگز نمی

  نسبت معجزه و الوهیت

هـایی   این امر باشد که فاعـل آنهـا داراي قـدرت   بیانگر تواند  تنها می ،العاده و جادویی نجام اعمال خارقا
فرد بـا ریاضـت و غلبـه بـر نفـس       ممکن است و؛ ماورایی است که لزومی ندارد از جانب خداوند باشد

و شـیطانی تقسـیم    الهـی  گونه اعمال را به دو دسته اینکلی، طور هایی را کسب کند. به درتچنین ق ،خود
اسـت، در منـابع    الهـی  ترین مصادیق آن معجـزة انبیـاي   که یکی از مهم ،الهی العادة کنند. اعمال خارق یم

دهـد، نـه بـا     انجـام مـی   الهی نبی معجزه را با ارادهخست اینکه، : نخاصی است اسلامی داراي سه ویژگی
 ،و در نهایـت . دوم اینکه دانشمندان و بزرگان نیز نتوانند کاري همانند آن را انجـام دهنـد  . توانایی خویش

  .)109، ص6ج، 1372، آملیجوادي (این عمل با ادعاي نبوت نیز همراه باشد 
صـور و  قابـل ت لامی مافوق تصـور و درك بشـر و غیر  کلام اس مقام الوهیت از دیدگاهسوي دیگر، از 

۱۱۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

از دیدگاه کلام اسلامی با توجـه بـه غیرقابـل تجسـم بـودن خداونـد و همچنـین         ،تجسم است. بنابراین
شود، امکان اینکـه شخصـی بتوانـد خـود را تجسـم خداونـد        صفاتی که به خداوند متعال نسبت داده می

  بدانیم.مؤید خدا بودنش را ش ا اینکه بخواهیم اعمال جادویی معرفی کند وجود ندارد، چه برسد به

  و بررسی خداشناسی ساي بابا نقد

، ایسـتی  وجـود پانتـه  وحدت شتر از همه مورد تأکید است: نخست، دو عقیده بی ،ساي بابادر خداشناسی 
و ادعـاي  پذیرش امکان متجسد شدن خداونـد در قالـب انسـان (اوتـاره)      ،خدایی، و دیگري معنی همه به

در میان . با این حال، هر دو اعتقاد غلط و باطل است ،مین عقیده. بر مبناي کلام اسلامیخدایی بر اساس ه
 ،براي مثـال شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد.  عرفاي مسلمان اعتقاداتی شبیه به آنچه ذکر شد مشاهده می
ی هیچ وجود حقیقی موجود نیست، یا اعتقاد اعتقاد به نوعی از وحدت وجود و باور به اینکه جز ذات اله

  آید. وحدت تام با خداوند نائل میش به مقام ا به اینکه عارف در آخرین مرحله از سیر و سلوك عرفانی

  مفهوم وحدت وجود در عرفان اسلامی

ممکـن اسـت یکـی از ایـن چهـار نـوع       آیـد،   به میان میدر عرفان سخن  »وحدت وجود«که از  هنگامی
  باشد:مدنظرشان 

معنی وحدت شخصیه؛ به این معنا که تنها وجود منحصر بـه خداونـد اسـت و هـیچ      وحدت وجود به. 1
موجـودات دیگـر از جمـاد و نبـات و     همه  مصداق دیگري براي وجود در جهان جز خداوند نیست

از نظـر اعتقـادات اسـلامی     ،وحدت وجودحیوان و انسان، همه وهم و خیالی بیش نیستند. این نوع 
چراکه این اعتقاد علاوه بر اینکه مخالف صـریح حکـم عقـل و حـس اسـت، بـه انکـار        ؛ باطل است

 انجامد. الوجود و متعال بودن خداوند می واجب
تـرین ممکـن    الوجود تـا ضـعیف   ؛ یعنی مراتب وجود از واجبحدت سنخیهمعنی و وحدت وجود به. 2

تنها تفاوتشان در بزرگی و کـوچکی   .مانند جسم و هیولی در سنخ اصل حقیقت وجود متحد هستند
کـه بیشـتر توسـط حکمـاي الهـی مطـرح        ،وحدت وجوددرجه و شئون وجود آنهاست. این معناي 

 شود، قابل قبول است و با اعتقادات اسلامی سازگار است. می
ر وجودهـا، بلکـه در   سـای معنی وهم و خیال بـودن   معنی وحدت شخصیه، ولی نه به وحدت وجود به. 3

 عبـارت  فتن اینکه وجود واحد شخصی است، کثرت و تعدد وجود هم محفـوظ باشـد. بـه   عین پذیر
وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. این معنا از وحدت وجـود نیـز مغـایرتی بـا     دیگر، 

 باورهاي دینی ندارد.
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اـرف واصـل در عـین پـذیرش اصـل وجـود        ؛ وحدت وجود از دیدگاه عارف واصل. 4 به این معنا که یـک ع
اـم   ؛ بیننـد  ثرت در وجود، ولی در تمام آنها تنها ظهور قدرت و صـفات کمالیـۀ خداونـد را مـی    ک یعنـی تم

انـد. ایـن معنـی از     اشـته العالمین را به نمایش گذ بینند که به وسع خود جمال رب هایی می موجودات را آینه
 .)37 ، ص1362آملی،  هزاد (حسن معنی است که در عرفان اسلامی با این عنوان مطرح است ،وحدت وجود

چراکـه وي  ؛ بیشتر بـه نـوع اول نزدیـک اسـت     ،دهد تعلیم می ساي باباوحدت وجودي که  ،در این میان
خداوند موجودي ماوراي انسان نیست، بلکـه خداونـد خـود    . تحت تأثیر متون مقدس هندو معتقد است

آن کـس کـه   «باره آمده اسـت:   نیشدَها در این  اوپهکه در  چنان. )Satya Sai Baba, 1970, p.45(جوینده است! 
مطـابق  . )99، ص1382(شـارما، آر.بـی،   » یابـد کـه او همـان روح کـل اسـت      روح فردي را بشناسـد، درمـی  

که سالک همواره در دل عشق خداوند را داشته باشـد، در نهایـت بـه مقـامی      هنگامی، ساي باباهاي  آموزه
مانـد و   (خـدا) بـاقی نمـی    )Bhagavān((سالک) و بهگـوان  )Bhakta( تهرسد که دیگر تمایزي میان بهک می

  .)Kheirabadi, 2005, p.64(گردد  سالک خود خدا می
شـده در عرفـان    توان وحدت وجود از دیدگاه او را مطابق بـا وحـدت وجـود پذیرفتـه     نمی ،بنابراین

سـت  اهمیـت ا میان خالق و مخلوق چنان در اسلام داراي که تمایز ذات چرا؛ راستین اسلامی قلمداد کرد
توَحیـده  «فرماینـد:   ، چنـین مـی  الهی هایشان در باب تبیین توحید در یکی از خطبه ،امیرمؤمنان علیکه 

  .)201 ص ،1 ، ج1361(طبرسی، » تمَییِزهُ منْ خلَقْه و حکمْ التمَّییِزِ بینوُنۀَُ صفۀٍَ لاَ بینوُنۀَُ عزلْۀَ

  نفی تجسد خداوند در اسلام

تأکید بر اصل اوتاره یا امکـان تجسـد خداونـد در قالـب موجـودات       ،ساي باباهاي بنیادین  یکی از آموزه
در این آموزه تا آنجا پیش رفت که خود را نیز تجسد خداوند معرفی کرد. بـا توجـه بـه    وي مادي است. 

تـرین نقـدهاي وارد بـر     تـوان یکـی از مهـم    نفی صریح آموزة جسـمانی بـودن خداونـد در اسـلام، مـی     
در بسیاري از آیات قـرآن  از دیدگاه کلام اسلامی را ترویج این اعتقاد باطل دانست.  ساي باباخداشناسی 

لاتدُرکِـُه  «در قالبی مادي بارها بـه شـدت نفـی شـده اسـت       الهی تجسم و رؤیت ذات متعال ،روایات و
  .)104: (انعام» الابَصار و هو یدركِ الابصار و هو اللَّطیف الخْبَیر

در روایتـی از امـام   بـراي نمونـه،   در روایات متعدد نیز جسـمانی بـودن خداونـد نفـی شـده اسـت.       
کـه   جسمانی شدن خداوند مترادف با محدود، متناهی و ناقص شدن خداوند بیان شـده اسـت   ،صادق

أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهیۀ فإذا احتمـل الحـد   ... «: تعالی از آن منزه است ذات باري
. )232، ص3، جق1421 (صـالح مازنـدرانی،  » ...احتمل الزیادة والنقصان وإذا احتمل الزیادة والنقصان کان مخلوقا

۱۱۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

احتمـال  هر چیزى کـه محـدود باشـد،    . و متناهی هستندمحدود گانه  داشتن ابعاد سهدلیل اجسام به  همۀ
. لـذا هـیچ انسـانی،    خـالق  است نهمخلوق هرآنچه این احتمال در آن باشد . زیاده و نقصان در آن هست

از دیـدگاه  رو،  ازایـن خـدا شـدن کنـد.     تواند ادعـاي  هرچند در مراتب معنوي تعالی پیدا کرده باشد، نمی
  اساسی دارند، باطل و مردود است. که چنین ادعاي بی ،ساي بابااسلام، داعیۀ کسانی همچون 

  شناسی ساي بابا نقد و بررسی جهان

کلی تمایز میان خالق و مخلوق را نفـی کـرده و   طور تب ادویته یا عدم ثنویت، بهبه تبعیت از مک ،ساي بابا
ش میـان  ا د. حتی با توجه به دیدگاه وحدت وجوديناد و تمام مظاهر آن را وهم و خیال میجهان هستی 

ان در حقیقت همـان خداونـد اسـت.    کند که روح انس تأکید می يو .انسان و خداوند تمایزي قائل نیست
؛ شـود  مـی معنی برتر و بالاتر وصف  خداوند با صفت متعال، به ،هاي کلام اسلامی که مطابق آموزه درحالی

همواره برتر از دیگر موجـودات  اي است که  وصفی که مطابق آن اصولاً وجود خداوند داراي چنان مرتبه
الوجـود هسـتند و در هسـتی     ممکـن . سایر موجودات همگـی  الوجود است که خداوند واجبچرااست؛ 

  وابسته به اویند، پس وحدت تام خالق و مخلوق ممکن نیست.

  ساي باباشناسی  نقد و بررسی نجات

 العمـل (کرمـه   شناسی هندویی، یعنی اصـل عمـل و عکـس    بر مبناي نجات ساي باباشناسی  اساس نجات
Karmaتناسخ (سمساره ،( Samsāraکشهم) و فناي روح در خدا ( Mokṣa     بنا شـده اسـت. البتـه او سـعی (

اي را  اه میانـه کرده سه راه نجات باستانی هندویی، یعنی طریـق عمـل، معرفـت و عشـق را درآمیـزد و ر     
هـاي   طـابق آمـوزه  م ولی در نهایت بیشتر بـه مکتـب شـنکره گـرایش پیـدا کـرده اسـت.        ،وجود آورد به

هاي وهم و خیال دنیـاي مـادي (مایـا) و     رستگاري نهایی انسان در کنار رفتن پرده ،شناسی شنکره نجات
عنـوان   بـه  آتمن) در خداوندروح ( ،دش همان خداوند است. در این مقامیقین به این امر است که او خو

هویـت و تشـخص فـردي خـود را از دسـت      همۀ شود و  صورت مطلق فانی می روح اعظم (پرماتما) به
  .)wolperd, 2006, V.4, p.47(دهد  می

این دیدگاه وحدت وجودي به خدا و جهـان از دیـدگاه دیـن مبـین اسـلام       ،گونه که اشاره شد همان
نیـز  سـوي دیگـر،   باشـد. از   الوجـود بـودن خداونـد مـی     بـودن و واجـب  باطل و مغایر با توحید، متعال 

در اسـلام بـا آن   االله پذیرد، بلکـه مقـام فنـاي فـی      هاي اسلامی فناي مطلق روح در خداوند را نمی آموزه
  متفاوت است.
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  در عرفان اسلامی و مقایسۀ آن با مکشه اللهمفهوم فنا فی ا

قـرب و  : ن مطابق اعمال و کردارش از دو حالـت خـارج نیسـت   سرانجام نهایی انسا ،بر تعالیم اسلامیبنا
کـه بـا    ،گردد، و یا بعـد و دوري از خـدا   یکه با متنعم شدن در مراتب مختلف جنتّ حاصل م الهی لقاي

 اللهدر عرفان اسلامی آموزة دیگري با عنوان فنا فـی ا  ،این گردد. با وجود معذب شدن در دوزخ محقق می
ست معادل مکشه در برخی مکاتب عرفانی هندي، همانند مکتب شـنکره، کـه   که ممکن ا شود مطرح می

با خداونـد اسـت، قلمـداد گـردد.      قائل به فناي مطلق روح در خداوند، یا به تعبیري وحدت مطلق انسان
  خوریم: ی بنیادین بین این دو برمیهای به تفاوت ،با بررسی دقیق این دو مفهوم ،که درحالی

داوند به وحدت مطلق نخواهنـد  اي انسان و خ هرگز و در هیچ مرتبه ،کیشی اسلامی راستاز دیدگاه 
الوجـود اسـت.    الوجود و انسان ممکـن  که خداوند واجب؛ چراهمواره تمایز آنان حفظ خواهد شد رسید؛

اگر فرض اتحاد را در اینجا مطرح کنیم، پس از اتحاد این دو وجود، از سه حالـت خـارج   سوي دیگر، از 
یا واجب در ممکن فانی شود، یا ممکن در واجب فانی شـود و یـا هـر دو فـانی شـوند و چیـز       : نیست

  .)386 ، ص1388(طوسی،  یک درست نیست که هیچ سومی تحقق یابد
شناسـی   هـاي بنیـادین هسـتی    این خلط شده است، تفـاوت موجب توجهی به آن  نکتۀ دیگري که بی

معنی رهایی از گردونـۀ زاد و   یین هندو، مکشه در حقیقت بهشناسی آ اسلامی و هندویی است؛ در هستی
فنـاي در خداونـد    ،کـه در اسـلام   . درحالیآور در اجسام مختلف (سمساره) است هاي مکرر و رنج مرگ

اسلام بر خلاف دیـدگاه غالـب مکاتـب هنـدویی،     سوي دیگر، تجربۀ رهایی از گردونۀ تناسخ نیست، از 
  .)250 ، ص1375(شیمل،  پذیرد واقعیت روح فردي را می

فـرض مفهـوم اتحـاد، وجـود دو هسـتی       که پـیش چرا؛ هرگز فنا و اتحاد به یک معنا نیستندرو،  ایناز
کـه فنـا در عرفـان     . درحـالی الوجود است که عین شرك است که لازمۀ آن وجود دو واجب مستقل است

  .)253، صهمان(نیست شدن فرد عارف در حضور خداوند است  ،اسلامی

  م نجات حقیقی در اسلاممفهو

شـود، داراي   تعبیر می »فلاح«و  »فوز«که از آن بیشتر به  مطابق آیات و روایات متعدد، نجات و رستگاري
هاي برگزیـده   براي انسان ،گاري و فوز براي مردم عادي و دومرستنخست، : دو مرتبه و مقام اصلی است

مبین اسلام، هر انسان مؤمنی به اندازة وسـع وجـودي   با توجه به جامعیت دین  ،و عارفان واصل. بنابراین
ن عـادي همـان دوري   ااما مرتبۀ نجات مؤمن ـ اي از آن سعادت و نجات نائل گردد. تواند به مرتبه خود می

 »فـلاح «و  »فـوز «که در آیـات متعـددي از آن بـه     از عذاب جهنم و رسیدن به نعمات بهشتی است. چنان

۱۱۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

کـس کـه از او    هر آن؛ )16: (انعام »عنهْ یومئذ فقَدَ رحمه و ذلک الفْوَز المْبیِنُ منْ یصرفَ«: تعبیر شده است
  در آن روز (عذاب جهنم) برداشته شود، مورد رحمت الهی قرار گرفته و آن سعادت آشکار است.

 آن ...هـر  ؛)185: عمـران  (آل»  ...الجْنَّۀَ فقَدَ فـاز فمَنْ زحزحِ عنِ النَّارِ و أدُخلَ  ... «فرماید:  قرآن کریم می
  . کس که خود را از آتش جهنم در امان بدارد و وارد بهشت شود، همانا رستگار است...

شود، نجات و سـعادتی اسـت    هاي اسلامی نجات و رستگاري حقیقی قلمداد می ولی آنچه در آموزه
کـه در آیـات قـرآن     ن به کمال رضایت الهی است. چنانگردد، و آن نائل شد که نصیب عارفان واصل می

ا الأْنَهْـار     «تأکید شده است: مسئله  بر همینکریم  نْ تحَتهـ ريِ مـ وعد اللَّه المْؤمْنینَ و المْؤمْنات جنَّات تجَـ
 نَ اللَّهرضِوْانٌ م نٍ ودع نَّاتی جۀً فبَنَ طیساکم یها وینَ فدخال    یم و الفْـَوز العْظـ ک هـ ؛ )72: (توبـه  »أکَبْرُ ذلـ

در  ،نهرها جارى اسـت  هایى وعده داده است که از زیر [درختان] آن خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ
بـه آنـان وعـده داده اسـت] و     دان [هـاى جـاو   آن جاودانه خواهند بود و [نیز] سراهایى پاکیزه در بهشـت 

ل ضـمن اینکـه مرتبـۀ نـاز     ،آیـه . در ایـن  این است همان کامیابى بزرگ ،بزرگتر است وندخشنودى خدا
کـه  شـده اسـت   بیان شده، بر این امر تأکیـد   ،هاي بهشتی است مندي لذت سعات و نجات، که همان بهره

  رضوان و خشنودي الهی از آن لذایذ بهشتی بالاتر و برتر است.
کسـب آرامـش و سـکون جـاودان و      ،اي ي چنین بنـده حاصل و نتیجۀ خشنودي الهی برا ،در نهایت

لامِ عنـْد ربهـِم    : «فرمایـد  قرآن کریم میابدي است. چنانکه  م دار السـ بـراى آنـان نـزد    ؛ )127: (انعـام » ...لهَـ
  . ...سلامت و امن است ۀپروردگارشان خان

ه دست آوردن چنین نجـات  راه ب ،هاي اسلامی شود، اینکه مطابق آموزه مطرح میسؤالی که در اینجا 
سـالک حقیقـی بـراي     ،هاي اسـلامی  : از دیدگاه آموزهتوان گفت سرشار از آرامشی چیست؟ در پاسخ می

پرواز به سوي قلۀّ نجات و رستگاري نیاز به دو بال رحمت و عنایـت الهـی و همچنـین عمـل صـالح و      
ذینَ آمنـُوا و عملـُوا    « ده اسـت: بر این اصل مهم تأکیـد ش ـ که در آیات متعدد قرآن،  دارد. چناننیکو  و الَّـ

آنان که ایمـان آورده و عمـل صـالح انجـام     ؛ )82: (بقره» الصالحات أوُلئک أصَحاب الجْنَّۀِ هم فیها خالدونَ
  اند، آنان در بهشت جاودانند. داده

... معاشـرالناس لـیس   « فرمایند: دربارة عوامل نجات به صراحت می ،کرماهمچنین در روایتی پیامبر
بین ا... و بین أحد شیء یعطیه به خیراً، أو یصرف عنه بـه شـراً إلا العمـل، أیهـا النـاس لایـدعی مـدع و        

...اي مـردم،  ؛ »لایتمنی متمن، والذي بعثنی بالحق نبیاً لاینجی إلا عمل مع رحمۀ، ولـو عصـیت لهویـت...   
یا دفع ضرر شود. اي مـردم، کسـی ادعـاي    جلب منفعت موجب کسی نسبتی نیست که  بین خدا و هیچ
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بیهوده نکند و آرزوي بیهود نداشته باشد. قسم به خدایی که مرا به راستی به پیامبري برگزید، چیزي جـز  
 کـردم سـقوط کـرده بـودم...     گردد. حتی من اگـر گنـاه مـی    م با رحمت الهی موجب نجات نمیأعمل تو

  .)467 ، ص22ج ، 1403(مجلسی، 

  گیري نتیجه
شناسـی او،   شناسـی و نجـات   ویژه خداشناسی، جهان ، بهساي باباهاي  یابی عقاید و آموزه با توجه به ریشه

دسـت   بـه هاي اسلامی، ایـن نتیجـه    و همچنین بررسی اعمال جادویی او، و مقایسه و تطبیق آنها با آموزه
ظـاهر جـادویی    ال عجیب و بـه با تعالیم اسلامی مطابقت ندارد؛ اعموي هاي  کدام از آموزه که هیچآمد  می

العـادة مرتاضـان نیـز     توان با معجزة الهی مقایسه کرد، بلکه حتی در سـطح اعمـال خـارق    نمیتنها  نه او را
انـد. خداشناسـی او نیـز     اي است که بسیاري راز آن را کشف کرده بازي ساده شعبده. اینها جملگی نیست

خـدایی و نفـی وجـود خـداي واحـد       همـه  نخست وحدت وجود مطلق و: جمع دو دیدگاه باطل است
خـود   متعال، یا باور به خداي محدود و متجسد در پیکر او! خدایی که حتی نتوانست زمان دقیق عزیمت

شناسی او نیـز بـه نفـی واقعیـت      جهان !بینی کند و یازده سال زودتر درگذشت از این دنیا را درست پیش
نیز بر مبناي اصـول بـاطلی همچـون    وي  شناسی نجاتانجامد و  گري می خلقت، و مراتبی از سوفسطایی

  ایسمی و فناي مطلق ذات بنا شده است. تناسخ، وحدت وجود پانته
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 ،مبناي آفـرینش جهـان و فرسـتادن پیـامبران    ؛ زیرا نزد ادیان استمسئله  ترین پس از خداشناسی محوري، شناسی انسان

براي انسان و هدایت او بوده است. ادیان بر اساس بینش خود نسبت به انسـان، مراتـب تکامـل معنـوي او را در نیـل بـه       
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هـاي تربیتـی    خودشناسـی زرتشـت، دلالـت   او،  به بررسی نگرش زرتشت به انسان و ابعـاد وجـودي   ،استنتاجی ـ تحلیلی
هـاي معلـم و متربـی     هـاي تربیتـی، ویژگـی    شهاي چهارگانۀ اهداف تربیتـی، رو  در مقولهوي، شناسی  برخاسته از انسان

هـایی   برخی مفاهیم و آمـوزه  به ،ويشناسی زرتشت و استلزامات تربیتی  بر اساس انساندر این مقاله، . همچنین پردازد می
 .گیرند ، مورد بررسی قرار میاند که در خط سیر تکاملی ادیان، تحول و تکامل یافته
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 مقدمه

. هاي گوناگون بوده اسـت  مکاتب و فرهنگ ،مورد توجه ادیانهمواره موضوعی است که  ،شناخت انسان
ادیـان و  اي وجود دارد که بـه نـوعی بـه شـناخت انسـان نپرداختـه باشـد. از         کمتر نظام فکري و فلسفی

هـاي اصـیل    اندیشـه ، رات اندیشـمندان قـرون وسـطاي مسـیحی    فلسفۀ یونان و روم، تفک ـ ،مذاهب هند
نظر بـوده  ان و توجه به ابعـاد وجـود وي مـورد   اسلامی، از رنسانس تا عصر حاضر، همواره شناسایی انس

یعنـی چـه   ؛ »انسـان چیسـت؟  «از ایـن دیـدگاه کـه     یکی: توان به انسان نگریست است. از دو دیدگاه می
هـا، غرایـز و فطریـاتی اسـت؟ از      یـا داراي چـه کشـش    نهفته است، وي هایی در وجود صفات و انگیزه

انسان چه هـدفی را بایـد در    ،به بیان دیگر» انسان چه باید بشود؟«مطرح است که مسئله  این ،دیدگاه دوم
 ،دیـدگاه دوم در ل شـود.  به سوي آن، به کمال وجودي خویش نایحرکت حیات خود در نظر بگیرد تا با 

شود؛ یعنی اینکه انسان از چه مسیر یا مسیرهایی بایـد   هاي نیل به کمال مطلق نیز مطرح می ها و روش راه
 ،1376(نصـري،  اش برسـد و شایسـته عنـوان انسـان کامـل گـردد        طی طریق کند تا به مقام کمال وجودي

تعالی معنوي و تکامل اخلاقی انسان و بـه تعبیـري خودشناسـی ازجملـه مباحـث       ،این اساس . برمقدمه)
بر اساس نگاهی که به سرشت و سرنوشت انسان دارند، مسـیر رشـد    شناسی است. ادیان، مرتبط با انسان

شـود.   دهند؛ مسیري که به خودآگـاهی و خـداآگاهی منتهـی مـی     و تعالی معنوي بشر را به وي نشان می
کند تا بر ایـن   اش می هاي وجودي از طبیعت خویشتن، وي را متوجه امکانات و محدودیتآگاهی انسان 

  گام بردارد. ،ن خودشناسی، خودسازي و بندگی استکه هما ، در راه سیر و سلوك معنوي،اساس
ابتدا به کاوش در مفهوم خودشناسی و سـیر   شناسی آیین زرتشت، به مبانی انسانبا نگاهی مقاله، این 
شناسـی زرتشـتی را    هاي تربیتی برخاسته از مفهوم انسان پردازد، سپس دلالت و اخلاقی انسان میمعنوي 

کنـد. مطالعـه    هاي معلم و متربی بررسـی مـی   هاي تدریس، ویژگی هاي چهارگانه اهداف، روش در مقوله
ی مطالعـه ادیـان در قلمـرو تخصص ـ    اول آنکـه، : اسـت داراي اهمیت از دو جهت  ،شناسی زرتشت انسان

آورد، سـودمند   هم مـی از ادیان، تعالیم و تاریخشـان فـرا  تري  که فهم عمیقبه دلیل این ،ادیان و علوم دینی
تـوان بـه درك و دریافـت     مـی  آنهـا،  که، مطالعۀ ادیان و آگاهی از خط سیر تحول و تکاملاست. دوم این
یافتـۀ ادیـان پـیش از     رت تکامـل اسلام صوبا در نظر گرفتن اینکه نمونه، عنوان  به رسید. آنهاهرچه بیشتر 
زیـرا  توان به شناخت هرچه بیشـتر اسـلام راه یافـت؛     می ،باشد، با مطالعۀ ادیان پیش از اسلام خودش می

هـم   ،. ایـن مهـم  کنـد  را روشـن مـی  آنهـا   مطالعۀ سیر تکامل و تحول ادیان پـیش، علـل منسـوخ شـدن    
ضـات و مفـاهیم بنیـادینی چـون عـدالت،      هاي موجود در آن ادیان و تکامل برخـی تعـالیم، مفرو   کاستی



   ۱۲۱ هاي تربيتي آن شناسي زرتشت و استنتاج دلالت نگاهي به انسان

یافتـه آن در دیـن اسـلام     مـال صورت کو  ،اذعان دارندآنها  که همۀ ادیان به نوعی به ، رامحبت، تقوا و...
 هـاي تربیتـی آن،   اسی زرتشـت و دلالـت  شن تبیین انسانرو، این مقاله با  اینسازد. از و برجسته می متجلی

شناسی از ادیان دیگـر   انسانتر  امکان نیل به دریافت هرچه عمیق شناسی زرتشت، لاوه بر شناخت انسانع
 آید. میجمله اسلام فراهم از

 شناسي آيين زرتشت انسان

ن موجـودي  ها آمده است، در بیـنش زرتشـت، انسـا    در گاتآنچه ویژه  به بر اساس برخی بندهاي اوستا،
ر قابـل شناسـایی و تمیـز    کـدیگ دو بعـد روان (اورون) و تـن (تنـو) از ی    بعدي است و در وجـودش، دو
در ایـن  . به این امـر اشـاره دارنـد    1بند  55و گاهان  11بند  31جمله گاهان از. )1378قامی، م (قائم باشند می

اورون یـا روان، همـان بعـد معنـوي و      اند. عد مادي و معنوي وجود انسان از یکدیگر متمایز شدهب بندها،
از آن فـراوان سـخن بـه میـان آمـده اسـت. واژة اوسـتایی         اهـان، باشد که در گ وجود انسان می فناناپذیر

مـادي وجـود انسـان دلالـت دارد، یکـی از نیروهـاي مینـوي        که بر بعد غیروه بر آنعلا، )urvan( »اورون«
داراي پنج نیروي نهادي و باطنی اسـت  ، ست. این بعد معنوي در آیین زرتشتگانۀ وجود انسان نیز ا پنج

  از:که به ترتیب عبارتند 
همان نیروي هستی، جنبش و حرکت غریزي زنـدگی اسـت و آن را بـه     ،»اهو« یا جان:) ahu( اهو. 1

زیرا جان فاقـد  ندارد؛ به مفهوم عالی آن  روح و روان،ربطی به اند. اما این جان  معنا کرده» جان«
جسـم،  آید و با رشـد و نمـو    باشد. جان همراه با جسم به وجود می درك و تأثرات روحانی می

حرکت شد و از بین رفت، جان نیـز   که جسم بی هنگامی. یابد جان نیز نیرو و قدرت بیشتري می
همان نیـروي غریـزي حرکـت و جنـبش وي اسـت کـه        گردد. پس اهو یا جان انسان، نی میفا

یابـد و بـا    با بدن هستی می باشد. این قوه، اعمال طبیعی آن میوظیفۀ آن نگهداري بدن و تنظیم 
 .)119ص ، 1344، (رضیرود  از بین می مرگ جسم

 »دانـا «معنی دیدن و دریافتن گرفته شده اسـت. واژة   ریشۀ این واژه از دي به :)daena(دین یا دئنا . 2
دان یـا بیـنش   معنی وج به، معنی کیش و آیین و دیگري به، اوستا به دو معنا آمده است؛ یکی در

اهورامزدا در وجود بشر به ودیعه نهاده تا همـواره او را  نیرویی است که  درونی. دین یا وجدان،
دین یا وجدان نیروي تشخیص و تمیز انسـان و   ع،از نیکی و بدي عملش آگاه سازد. در مجمو

دهد و عمـل بـه    راه خوب را به انسان نشان می باشد. این نیرو، میوي  راهنماي وي در زندگی
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دهـد و وي را   هایش به انسان نشان می مۀ زشتی و زیانکند، و راه بد را نیز با ه آن را تشویق می
  .)120، ص (همانکند  از عمل کردن به آن نهی می

را گـاه بـه هـوش و ویـر و دانـش و ماننـد آن عطـف         »بـوي «، در متون زرتشتی :)eaoza(بوي یا بئوذ . 3
نیروهاي فکـري اجـزاي   در حقیقت، این . ماید که بوي، اعم از همۀ اینهاستن ولی چنین می اند، کرده
. بوي، نیروي ادراك و فهم انسـان اسـت کـه وظیفـۀ آن ادارة خـرد، هـوش،       )1387، مقامی (قائماند  بوي

اما پس از مرگ به روان پیوسـته و بـه    ،آید باشد. این قوه با بدن به وجود می حافظه و قدرت تمیز می
 .)156ص ، 1371(اورشیدري، پیوندد  جهان ابدي می

 ،کنـد  او گـزینش مـی  آنچـه   نیرویی است که مسئولیت اعمال انسان را بر اساس »روان« روان: اورون یا. 4
(در سـتایش   7:26شـود؛ گاهـان    بنابر شایستگی کردارش مؤاخذه مـی  ،برعهده دارد و در جهان دیگر

  به این نیرو اشاره دارند. 1:50روان اشونان)، گاهان
آن نیروي اهـورایی اسـت کـه موظـف اسـت روان انسـان را از        ،»فروهر« :)farvahr( رفره وشی یا فروه. 5

موجـب کمـال معنـوي او و    ، به نیکـی رهنمـون کنـد و از ایـن راه    دارد و او را ها باز گرایش به بدي
. اهـورامزدا انسـان را از روي صـور روحـانی عـالم پـاك       )374، ص (همـان پیوندش با اهورامزدا گردد 

 ،آلایش ساخت. اوصاف رذیله که آینۀ ضمیر وي را مکـدر سـاخته   فروهرها بیافرید و او را پاك و بی
یا وي را به آفات و مصائب مبتلا کرده، از اثر وسوسـه و ضـربت نیـروي اهریمنـی اسـت؛ ولـی آن       

ن بـه ودیعـه نهـاده شـده اسـت.      جنبۀ ایزدي و آن روح عالم مینوي فروهر نام دارد که در باطن انسـا 
باره به سـوي عـالم بـالا    دگر ،رد و پس از جدا شدن روان از کالبدپذی نمی گرد آلایش به خود فروهر،

عبـارت دیگـر، فروهـر همـان      . بـه )125ص ، 1371 ،(اوشیدريگردد  میباز ،از همان جایی که فرود آمده
کند و سبب کمال مـادي و   نیروي ایزدي است که انسان را به سوي رسایی و جاودانگی راهنمایی می

ۀ فروهـر  توانـد خـود را بـه پای ـ    از راه پالایش و پرورش روح خویش می گردد. انسان معنوي وي می
بـه دیـدار و پیونـد بـا      ،مراتب تعالی و تکامـل معنـوي را بپیمایـد و در نهایـت     برساند و از این راه،

 .)104ص ، 1371 ،(شهزادياهورامزدا نائل گردد 

 مراحل تعالي خود در آيين زرتشت

ر گـردد؛ منظـو   از طریق امَشاسپندان محقق مـی  معنوي انسان و نیل به اهورامزدا، در بینش زرتشت، تعالی
در مسـیر   آنهـا،  همان صفات الهی و فضایل انسانی هستند که آدمی با شـناخت و کسـب   از امَشاسپندان،
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. )190ص  ،1374(آشـتیانی، شـود   اهورایی می ،نهد و در نهایت خودآگاهی و تکامل روحانی خویش گام می
منزلـۀ فرشـتگان ادیـان     کـه بـه  اند  ین در آیین زرتشت، امشاسپندان را دستیاران اهورامزدا تعبیر کردههمچن

هـاي مختلـف    در قسـمت  انـد.  یعنی جاویدان مقدس نامیده ا امشاسپندان،ابراهیمی هستند؛ آن دستیاران ر
صـفات اهـورایی و    و ایـن ، به امشاسپندان اشـاره شـده   گاهان) 42تا  35هاي  (هاتویژه هفت هات  به اوستا،

  اند. مورد ستایش قرار گرفته موجودات فرابشري،
ت « آیین زرتشت بر سه اصل یا اندیشۀ نیک: ،)vohomanah(وهومنْ . 1 یـا  » هورشـْت «و » هوخـَت «، »هومـ

گفتـاري و   اندیشـی را بنیـان نیـک    نیـک  ،نیک استوار اسـت. زرتشـت   نیک و کردار نیک، گفتارپندار 
دانـد. زرتشـت    هـاي نیـک در او مـی    انسـان، و نیـز سرچشـمۀ فـروزش دیگـر فـروزه      کرداري  نیک
نهایت در روند تکامـل  در اندیشی را به دلیل اهمیت بنیادي که در ساختار اخلاق و رفتار بشر و  نیک

کوشـد تـا بـا تکـرار فـراوان تـأثیر آن در پیشـرفت         نهـد و مـی   می بسیار ارج ،زندگی در جهان دارد
. )40ص ، 1375 ،(خنجـري ی، باور انسان را در درك اهمیت آن، آگاهانه به یقین برسـاند  جانبۀ زندگ همه

 اشاره کرد. 22و  21بندهاي  31توان به گاهان  می ،از آن جمله
اي اهـورامزدا! مـرا از    «آمده اسـت کـه    5بند  31در گاهان  یا بهترین راستی:، )Asa Vahishta( اشَاوهیشتْ. 2

 آنچـه را کـه   "منش نیـک "و  "اشه"آنچه خواهد شد و آنچه نخواهد شد، بیاگاهان تا در پرتوي داد ،
راسـتی در   »برگزینم و از آن پاداشی که به من خواهی داد، به شادکامی برسـم  ،براي من بهترین است
بـه   ،شۀ نیک و گـرایش بـه راسـتی   ترین صفت انسان است؛ انسان در سایۀ اندی آرمان زرتشتی ستوده
  شود. اهورامزدا نزدیک می

ن زرتشت بر این بـاور اسـت کـه انسـان، بـا پـرورش ای ـ       یا شهریاري مینوي:، )khsathra Vairya(خشَتْرا . 3
زنـد و آن را تحـت تسـلط عقـل در      که به دیو نفس خود لگام میفضیلت در خویشتن، علاوه بر این

از این توانایی در جهت بهبود اوضاع دیگران و برقراري داد و راستی در جهـان نیـز تـلاش    ، آورد می
هـاي   تواند به صفات و ویژگـی  می ،. انسان با آراسته شدن به این فروزه)90ص  ،1371، (شهزاديکند  می

بـین  گذشت و مهربانی، توانایی تسلط بر اراده و رفتار یا ایجاد همـاهنگی   چونهماخلاقی و معنوي 
داري)، توانــایی پیــروي از نظــام راســتی، توانــایی آزاده بــودن و آزاده  خواســت و خــرد (خویشــتن

دد و در جهت خدمت به مـردم و  اندیشیدن و دفاع از حق و مبارزه با مظاهر بدي و دروغ آراسته گر
اي  «خـوانیم:   مـی  10بنـد   29کـه در گاهـان    . چنان)42ص  ،1375 (خنجري،سازي جهان گام بردارد آباد

اي منش نیـک! بـدینان آن دهشـی      برخوردار کن. "شهریاري مینوي"اي اشه! اینان را از نیرو و  اهورا!
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در بنـد نخسـت   همچنـین  . )12، ص 1370 (دوسـتخواه،  »را ارزانی دار که خانمان خوب و رامش بخشد
از آن کسی خواهد شـد کـه بـا شـور دل بهتـرین      نیک تو  "شهریاري مینوي"«آمده است:  51گاهان 

  .)77، ص (همان »کردارها را به جاي آورد
کـه انسـان، بـه ایـن      بینـی زرتشـت، هنگـامی    در جهان یا عشق و فروتنی: ،)spenta Armaiti(آرمیتی  سپنتْا. 4

 ،گـردد  گردد، دلش مرکز عشق و مهر بـه اهـورامزدا و سـایر مخلوقـات مـی      فضیلت نیک آراسته می
 آمده است: 2بند  43که در گاهان گونه  آن

خـویش  » سپنتامینوي«از  ،کسی که براي دیگران خواستار روشنایی است، روشنایی بدو ارزانی خواهد شد
را به ما ببخش تا در زندگی دیرپاي خویش همـه روزه از  » منش نیک«، دانش برآمده از »اشه«و در پرتوي 

 ).39، ص 1370 ،(دوستخواه شادمانی بهره مند شویم

معنـاي کمـال و رسـایی     بـه  در اوسـتا، » خـرداد «یا » تاته ارُو« یا کمال و رسایی: ،)haurvatat(ه ارُوتات . 5
یابـد و بـه نیکـوترین     مینوي است. انسان، در این مقام به بالاترین درجه از کمالات معنوي دست می

اش  کـه از رسـایی و کمـال، در زنـدگی مـادي و معنـوي      گونـه   آن ،گـردد  فضائل اخلاقی آراسته می
اسـت، بـا نمـاز     "اشـا "را شایسـتۀ تـو و   آنچـه   اي مزدا!« .)98، ص 1367(شـهزادي،  شود  برخوردار می

(گاهـان   »رسـند  "رسایی"تو به  "شهریاري مینوي"در  "منش نیک"آورم تا همۀ جهانیان با  جاي می هب
 .)32، ص 1370، ، دوستخواه3بند  34

وایی روان اشَون به جاودانگی و کـامر «آمده است:  7بند  45در گاهان  یا جاودانگی: ،)ameretat(امَرتات . 6
تـرین نیـروي مینـوي برخـوردار      عـالی » فروهـر «از » امَرتـات «انسان با نیل به گامه  ،»خواهد پیوست

غایت آمـال مزدیسـنان و سـرحد    ) امَرتِات را 1311ایرانی (، پیوندد شود و روانش به اهورامزدا می می
 داند. کمال انسان می

 ابعاد خود از نگاه زرتشت

در بینش زرتشت، کسب فضایل معنوي و تعالی خویشتن، موجب شناخت اهـورامزدا، جهـان هسـتی و    
نگ زرتشـت داراي ابعـاد مختلفـی    خود در فرهرو،  . ازاینشود میآنها  ها و نیز تنظیم ارتباط با انسانسایر 
هـا و تفاسـیر    ته ایـن ابعـاد برگرفتـه از مـتن اصـلی اوسـتا نیسـت و تنهـا بـر اسـاس برداشـت           الب. است

  این ابعاد عبارتند از:. ن اوستا بیان شده استاگرفتۀ برخی مؤلف صورت
 بینـی زرتشـت، سرچشـمۀ آفـرینش، اهورامزداسـت و      در جهـان  خود در ارتباط با شناخت اهـورامزدا: . 1

خود جـامع   باشند. اهورامزدا، می هستی، جلوه و نمودي از این حقیقتاز موجودات و مظاهر هریک 
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مطلـق و  طـور   بـه  صفات اهورایی وهومن، اشا، خشترا، سپنتا آرمیتی، ه ارُوتات و امَرتات اسـت کـه  
انسان، با همۀ ابعاد وجودش، اعـم از مـادي و معنـوي پرتـویی از     . نامتناهی در ذات وي وجود دارند

وجودش به همـراه دارد. وجـود صـفات اهـورایی در      ایی راراین صفات اهواهورامزداست و وجود 
هـاي اهـورایی در    از فـروزه هریـک   شـود؛ زیـرا بـا پـرورش     انسان، سبب ارتباطش با اهورامزدا مـی 

بـه شـناخت اهـورامزدا     شناسـد و بعـد،   وجود اهورامزداست میخویشتن، ابتدا خود را که پرتویی از 
 45و گاهـان   14تـا   11بنـد   34توان به گاهـان   می از آن جمله،. )24، ص 1367(شهزادي، گردد  نائل می
امـا در ایـن    منبع شناخت معرفی شده،عنوان  به گرچه در این قسمت، خوداشاره کرد.  9و  8بندهاي 

در اوستا به مواضعی کـه بیـانگر   . اهورامزدا در نظر گرفته شده است بندها خود، ابزاري براي شناخت
 اي نشده است. رفت نفس براي خداشناسی باشد، اشارهمنبع بودن مع

طبق تعـالیم زرتشـت، هـر انسـانی وظیفـه دارد بـه طبیعـت و         خود در ارتباط با شناخت جهان هستی:. 2
جا که تـوان  تا آند اساساً در بینش زرتشت، انسان بای. محافظت کندآنها  اجزاي آن احترام بگذارد و از

یکـی از  عنـوان   بـه  ،. احتـرام بـه آتـش   )301، ص 1374 (بـویس، دارد، به مینوي کردن جهان مدد رساند 
در معابـدي بـه    ن و انجام مراسم خاص در اطراف آن،مظاهر خداي روشنایی و افروخته نگهداشتن آ

کشـاورزي،   ترین ویژگی این آیین اسـت. همچنـین آبـادانی    به رهبري موبدان مشخص» آتشکده«نام 
(تـوفیقی،  دامداري و احترام به حیوانات از مواردي است که مورد ستایش این آیین قرار گرفتـه اسـت   

  .)63، ص 1391
هـا مهربـان و    انسان زرتشت، انسانی است که در ارتباط با دیگر انسـان  ها: خود در ارتباط با سایر انسان. 3

راه مبارزه با ستم و برقـراري رفـاه و آرامـش در     همواره در ز است و با گرایش به داد و راستی،دلسو
بشود کـه  «آمده است:  9بند  45که در گاهان گونه  آن. )153ص  ،1377 (افتخارزاده،کند  جامعه تلاش می

و  "مـنش نیـک  "اهورامزدا با شهریاري مینوي خویش، ما را نیروي کار کردن بخشـد تـا در پرتـوي    
 .)53ص ، 1370، (دوستخواه »به پیشرفت کار مردمان بکوشیم "نیک آگاهی"و با  "اشه"

هاي اهورایی وهومن، اشـا، خشـترا، سـپنتا آرمیتـی، ه      آراسته شدن به فروزه خود در ارتباط با خویشتن:. 4
سبب کسب فضائل اخلاقی و موجبات رشـد و تعـالی معنـوي انسـان را فـراهم       امَرتات،ارُوتات و 

 "آرمیتـی "و  "شهریاري مینـوي "اهورامزدا با « خوانیم: می 47نخست گاهان  که در بند آورد. چنان می
 "رسـایی "بپیونـدد،   "اشـه "و  "سپند مینو"و گفتار و کردار به  "بهترین منش"خویش، کسی را که با 

 .)63، ص (همان »خواهد بخشید "جاودانگی"و 
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 چيستي مفهوم خودشناسي از نگاه زرتشت

شناسی زرتشت و نیز مراحل تعالی معنوي انسان و ابعاد مختلـف   باب انساندر تر  که پیشآنچه  بر اساس
آن بیان شد، اکنون به اجمال، پرسش دوم این پژوهش را که چیستی مفهوم خـود و خودشناسـی اسـتناد    

هـاي تربیتـی    بـا توجـه بـه ایـن مفهـوم، دلالـت       کنیم. سپس، استنتاج می ،شناسی زرتشت است به انسان
  کنیم. استخراج می برخاسته از آن را

شود و در مرحلۀ ه ارُوتات، با رسـیدن بـه    انسان از طریق پالایش درون به صفات اهورایی آراسته می
بر اساس این خودآگاهی، در مرحلـۀ امَرتـات، روانـش از     سپس،. رسد کمال و رسایی به خودشناسی می

اي بـراي   مقدمـه ، شود. ایـن خودآگـاهی   و جاودانه می پیوندد گردد و به اهورامزدا می فروهر برخوردار می
گـردد   مـی آنهـا   ازهریک  ها و تنظیم روابطش در ارتباط با شناخت اهورامزدا، جهان هستی و سایر انسان

هـا   که نمود آن را در یگانگی با اهورامزدا، احترام به جهان هستی و مهرورزي در ارتبـاط بـا سـایر انسـان    
بـه نحـو خاصـی بـه او در مسـیر       ،از نیروهاي مینوي وجود انسانهریک  تردید توان مشاهده کرد. بی می

رسانند؛ دئنا، انسان را در گزینش میان خـوبی و بـدي راهنمـایی     خودشناسی و نیل به اهورامزدا یاري می
باشد. اورون، مسئول اعمال انسـان اسـت و    کنندة انسان از نظر انجام تکالیف انسانی می کند؛ بئوذ، اداره می

مجـازات تعیـین    زینش او میان نیک و بد، سرنوشت نهـایی کـردار او را در اخـذ پـاداش یـا     بر اساس گ
ضـایل  ترین نیروي مینوي وجود انسـان اسـت و آدمـی بـا کسـب ف      که عالی ،فروهر کند و در نهایت، می

 گردد. از آن برخوردار می معنوي و پیوند با اهورامزدا،

 تشتشناسي زر هاي تربيتي برآمده از انسان دلالت
 شناسي انسان؛ نگاه زرتشتآيين اهداف تربيتي از نگاه 

که وجـود انسـان، پرتـویی از وجـود اهورامزداسـت، صـفات و       جاآناز رابطۀ انسان با اهورامزدا:اهداف . 1
هاي اهورایی بهمن، اشا، خشـترا، مهـر، رسـایی و جـاودانگی را در خـود دارد. پـرورش ایـن         فروزه

انسـان را بـه خودشناسـی، بلکـه بـه شـناخت اهـورامزدا و یگـانگی بـا او          تنها  نه ،ها صفات و فروزه
ره در جهـت رضـایت   شـود کـه انسـان همـوا     ب مـی موج ـ این وصال و پیوند با اهورامزدا،. رسد می

 .)1382، نسب (رستمیتلاش کند ، که همانا مبارزه با بدي و برقراري نیکی در جهان است اهورامزدا،
ی از نظام آفرینش وظیفـه دارد  ئجزعنوان  به در بینش زرتشت، انسان خود هستی:رابطه با جهان ف اهدا. 2

کـه آفریـدة اهـورامزدا    جهـت  از آن  ،با شناخت جایگاه خود در جهان هستی، به همۀ اجزاي هسـتی 
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هـاي موجـود در آن    هستند، عشق بورزد. این نگرش مهرورزانـه نسـبت بـه جهـان هسـتی و پدیـده      
 آن، در جهت حفـظ و نگهـداري   ين توجه و احترام به طبیعت و اجزاشود که انسان ضم ب میموج
 .)83، ص 1387 (قدردان،بکوشد و از تخریب و نابودیشان جلوگیري کند آنها 

در فرهنگ زرتشت، آگاهی از خویشتن، انسان را بـه فضـایل اخلاقـی،     رابطۀ انسان با خویشتن:ف اهدا. 3
کسـب ایـن   . گردانـد  ایی و جـاودانگی آراسـته مـی   مهر، رساندیشۀ نیک، راستی، شهریاري اهورایی، 

 ایـن امـر خـود   . شود گرایش انسان به نیکی، در اندیشه، گفتار و رفتارش میموجب  فضایل اخلاقی،
 .)1382، نسب (رستمیگردد  موجب تعالی معنوي انسان و رستگاري وي می

4 .مقصود از آفرینش و نتیجـۀ زنـدگی ایـن    زرتشت،هاي  در آموزش ها: رابطۀ انسان با سایر انسان اهداف 
گفتـار  «، »اندیشـۀ نیـک  «ست که آدمی در آباد کردن جهان و شادمانی خود و دیگران بکوشـد و بـا   ا

خود را شایستۀ رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزي و جاودانگی گردانـد  » کردار نیک«و » نیک
اي عاري از خشم، سـتم، دروغ و آرمیـده در    جامعه ت،آل زرتش . جامعۀ ایده)36ص ، 1370 (دوسـتخواه، 

 .)156، ص 1377 (افتخارزاده،صلح و صفاي انسانی است 

 شناسي انسان؛ نگاه زرتشتآيين هاي تربيتي از نگاه  روش

که در تعلیم و تربیت صحیح افراد، توانایی تعقل و تفکـر از ارکـان   جاآناز خردورزي (تفکر و استدلال):. 1
پرورش استعدادهاي ذهنی و شناختی و رشد عقلانی و فراگیـري  ، تعلیم و تربیت استاصلی جریان 

(اعرافـی و  آیـد   شمار می از اهداف مهم تعلیم و تربیت به، ارف براي بارور کردن این تواناییعلوم و مع
. در بینش زرتشت نیز تعقل و خردورزي از جایگاه والایـی برخـوردار اسـت    .)73ص ، 1381 همکاران،

که وهومن یا اندیشۀ نیک، اولین گام در طی مسـیر کمـال انسـانی و نیـل بـه خودشناسـی و       ونه گآن
توانـد راه   شود. از نگاه زرتشت، انسان با تکیه بر اندیشـه و خـرد خـود مـی     خداشناسی محسوب می

گفتار و کردار خـود بـا راسـتی و     ،درست را برگزیند و به راستی گراید و با هماهنگ ساختن اندیشه
    .)1384 (رضوي،اه کردن دیگران، بشریت را به خوشبختی رساند آگ

هـاي خـویش بهتـرین سـخن را و      اي هوشمندان! بشنوید با گـوش  «آمده است:  2بند  30در گاهان 
که رویداد بزرگ به کام مـا پایـان   نپیش از آ ،چه مرد و چه زن از شما،هریک  ببینید با منش روشن و

 .)14ص  ،1370 (دوستخواه، »ا برگزینید و این پیام را به دیگران بیاموزیدگیرد، از میان دو راه، یکی ر
ت ئهاي جاري زندگی انسان نش ـ عقیده دارد که تربیت بایستی از فعالیت دیویی م بودن علم و عمل:أوت. 2

۱۲۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

آموز، دانـش و معلومـات خـود را از راه     که دانشگونه هاي فعلی مربوط باشد، آن موقعیت بگیرد و به
    .)154ص  ،1369(شکوهی، کسب کند » لهئحل مس«و عمل و طبق روش  تجربه

در بینش زرتشت، انسان متعـالی  . علم و عمل انسان باید بر هم منطبق باشد: زرتشت نیز معتقد است
 آنهـا  گونـه تمـایزي میـان    هـیچ  ،کسی است که اندیشه و گفتار و عملش هماهنگ با یکـدیگر اسـت  

هـاي تربیتـی برخاسـته از مفهـوم      تـرین روش  از مهـم  بودن علم و عمل،م وأترو،  ازاینوجود ندارد. 
زیرا از نگاه زرتشت، نیل به کمال انسانی مسیري است که بـا اندیشـه   ؛ باشد شناسی زرتشت می انسان

پـذیرد. در بنـد    گردد و با عمل به گفتارهاي مبتنـی بـر اندیشـه پایـان مـی      و خرد نیک انسان آغاز می
اي و مرا پناه بخش تـا در پرتـوي    اي مزدا! با پاداش نیک به سوي من «وانیم: خ می 49نخست گاهان 

 .)69ص  ،1370، (دوستخواه» او را شکست دهم "منش نیک"
نگري، تهذیب و پالایش نفس موجب رشد و تعالی معنـوي انسـان    درون درون نگري و پالایش روان:. 3

. بر این اساس، یک نظام تربیتی که هدفش تحول و معرفت درونی انسـان اسـت، بایسـتی از    شود می
شوند و او را قدم بـه قـدم    هاي تدریسی بهره گیرد که سبب تهذیب نفس متربی می ها و روش برنامه

    .)282ص ، 1385، (شمشیريکنند  اش نزدیک می به اصل وجودي
پرورش انسانی است که از طریـق رشـد و    ی دین زرتشت،بیان شد، هدف نهایتر  که پیشگونه  همان

 یی و جاودانگی برسد. بر ایـن اسـاس،  ها به مرتبۀ رسا تحول درونی و پیرایش جان و روانش از بدي
کـه   اي گونـه  . بـه باشد نگري و پیرایش روان از اهمیت خاصی برخوردار می در فرهنگ زرتشت، درون

  براي آراسته شدن به فضائل معنوي است.، هاي تربیتی این دین ترین روش مهماز 

 شناسي   انساننگاه  ؛زرتشتآيين هاي معلم از نگاه  ويژگي

اگر معلم بخواهد در طی مسیر تکامل اخلاقی به متربی کمک کنـد   یک الگوي عملی براي متربی باشد:. 1
خصوص در بعـد عملـی آن تأکیـد    ببایستی خود، الگویی عملی براي متربی باشد. زرتشت به اخلاق 

بسیاري دارد و پایبندي به اصول اخلاقی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را در نیل بـه اهـورامزدا   
کـه در   چنـان  اسـت.  زرتشت معلـم خوانـده شـده    . در اوستا،)32ص  ،1373 (ضمیري،کند  سفارش می

کـه از تـو اسـت و مردمـان را بـه      نکیسـت آ : «)61ص ، 1336صـدیق،  (آمده است  8و  7بند  29گاهان 
شناسم که به آموزش ما گـوش فـرا داده    جا مید بخشید؟ یگانه کسی که من در اینراستی یاري خواه

بـه گـوش   است. تنها او خواهان آن است که سرودهاي سـتایش مـزدا و اشـه را     "زرتشت سپیتمان"



   ۱۲۹ هاي تربيتي آن شناسي زرتشت و استنتاج دلالت نگاهي به انسان

در همچنـین  . )12ص  ،1370 (دوستخواه،» رو او را گفتاري شیوا و دلپذیر دادیم مردمان برساند؛ هم ازاین
مـا نیـز آمـادة یـاري رسـاندن       ،اي اهورامزدا! اکنون که ما را یاوري رسیده اسـت «خوانیم:  می 11بند 

  .)13، ص (همان» هستیم
نگـري   رد از راه درونیندي درونی است؛ فاسیر باطنی و تکامل معنوي فر ایجاد تحول درونی در متربی:. 2

، بخصـوص در سـطح ناخودآگـاه، بـه تعـالی روحـی       خـود هاي گونـاگون وجـودي    و تأمل در لایه
هـاي مختلـف    ن همـۀ ابعـاد و لایـه   ساخترسد. براي نیل به این مهم، معلم وظیفه دارد تا با درگیر  می

هـاي بـاطنی وجـودش،     هـا و باورهـاي او و کشـف لایـه     وجود متعلم، اعم از عقل، احساس، ارزش
. در نگرش زرتشـت نیـز   )307ص  ،1385 (شمشیري،موجبات رشد و تحول درونی وي را فراهم آورد 

احساسـات و عواطـف    یعنی بـا  ه متربی را با دنیاي درون خویشتن،چنین است؛ معلم فردي است ک
بنـد   49شود. در گاهـان   موجب رشد و تحول درونی متربی می ،دهد و از این راه اش آشتی می باطنی

کسی که با دل و جان دین خویش را به منش نیک بپیونـدد، بـه آرمیتـی و در پرتـوي     «خوانیم:  می 5
مینـوي تـو جـاي خواهـد      ها در پناه شهریاريخواهد رسید. چنین کسی با همۀ اینآگاهی  اشه به نیک

 .)70ص  ،1370 (دوستخواه،» گرفت
نیل به کمال انسانی، امري باطنی و مرحله به مرحله  :یمتربکنندة مسیر  مربی نقش راهنما و تسهیل. 3

در این میان معلم، تنها نقـش  رو،  . ازاینشود است که از خلال تجربیات فردي انسان حاصل می
مثابۀ کوهنوردي است که بـا هـدایت و    متربی به دارد. بر این اساس،کنندة مسیر  راهنما و تسهیل

کـه از تعـالی معنـوي برخـوردار     پیماید تا این می تدریج به راهنمایی مربی خویش، مسیر کمال را
شاگرد براي رسیدن به هدف فعال اسـت   . در مکتب زرتشت،)297ص ، 1385 ،(شمشیريگردد  می

و  11بنـد   43که در گاهـان  گونه  آن ،)1382(رستمی نسب، اشد ب کنندة شاگردان می و معلم هدایت
گاه که منش نیـک نـزد مـن آمـد و مـن و       اي اهورامزدا! تو را پاك شناختم؛ آن«آمده است:  12

نخستین بار از گفتار تو آموختم و دریافتم که بردن پیام تو به میان مردمان دشوار است؛ اما مـن  
آنچه را که به من گفتی بهترین است، به سرانجام خواهم رسـاند. بـدان هنگـام کـه مـرا فرمـان       

بکوش تـا  «ز ناشنیده به من گفتی: سخنی هرگ» به سوي اشه روي آور و آن را فراشناس!«دادي: 
سروش در اندرون تو راه یابد و پرتوي دهش ایزدي را دریابی کـه بـه هـر دو گـروه پـاداش و      

 .)41ص  ،1370 (دوستخواه،» بخشد پادافره می
خواهد، متربـی را در کشـف و شـناخت     معلمی که می لزوم هماهنگی اندیشه، رفتار و گفتار معلم:. 4

۱۳۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

خود از اندیشه، گفتار و کـردار یکسـان و همـاهنگی برخـوردار     باید کند، وجود خویشتن یاري 
. شود اورپذیري وي از سوي متربی میباشد. هماهنگی میان اندیشه، گفتار و رفتار معلم، سبب ب

هـدف  تـرین   نقش بسزایی در تسهیل و تسریع جریـان خودشناسـی دارد. بـزرگ    ،این امر خود
برانگیختن کردار نیـک و پـرورش اندیشـۀ پـاك میـان       ی،هاي دینی و اخلاق رتشت از آموزشز

گانـۀ کـردار    اصـول سـه  ، صول عملی و اخلاقی در مذهب زرتشـت ترین ا مردم بوده است. مهم
هر زرتشتی موظف بود کـه ایـن سـه اصـل را شـعار      ، نیک، پندار نیک و گفتار نیک بوده است

اي «: )18، ص 1385(وکیلیـان،  مذهب خود بداند و بدان عمل کند و آنان را خوي خـویش سـازد   
و به گفتار راست خویش، زرتشت را و همۀ ما را  يآ شه به سوي مااهورامزدا! با منش نیک و اَ

دهش زندگانی دیرپاي ارزانی دار. ما را نیروي مینـوي و شـادمانی بخـش تـا بـر سـتیزه و آزار       
  .)8ص ، 1370 ،دوستخواه؛ 6بند  28(گاهان » دشمنان چیره شویم

 شناسي انساننگاه ؛ زرتشتآئين هاي متربي از نگاه  ويژگي

هـاي بـاطنی    از نگاه زرتشت، کشـف لایـه   اندیشه و عمل:همراهی  تحول درونی براي دستیابی به بینشِ. 1
ایـن امـر خـود موجـب وحـدت شخصـیتی و       . وجود، رشد و تحول درونی متربی را به همراه دارد

به راستگویی در فکر، سـخن و  ، گردد. در آیین زرتشت میرفتار وي هماهنگی میان اندیشه، گفتار و 
انسان راستگو استوار و محکـم اسـت و   «خوانیم:  می ،عمل تأکید فراوان شده است. در این خصوص

سازد. تا مرا تاب و توانایی هست تعلیم خواهم داد کـه مـردم    نمی ها همت او را سست هرگز سختی
ت اسـت، راسـتی شـادمانی اسـت، شـادمانی از آن کسـی       به سوي راستی روند و راستی یگانه فضیل

 .)18ص ، 1385، (وکیلیان» است که همیشه راستگو و درست کردار است
دین زرتشت یک دستور عملی زندگی است، اصـولاً فلسـفۀ زرتشـت داراي     تأثیرپذیري و الگوسازي:. 2

مـذهبی آیـین زرتشـت تأییـد      هاي بعد اخلاقی بسیار قوي دارد و این نظر را اوستا و نیز سایر نوشته
هـایی کـه متربـی بایـد از آن برخـوردار       یکی از ویژگی ؛ بر این اساس،)27ص  ،1373 (ضمیري،کند  می

تا مسیر تکامل انسانی خویش را بپیماید، تأثیرپذیري و الگوسـازي از معلـم اسـت. زمـانی کـه       ،باشد
متربی، از معلمی که خود، اسوة اخلاق و الگوي عملی کاملی در زمینۀ فضائل اخلاقـی اسـت، تـأثیر    

  رسد. دارد و به تعالی می دهد، در مسیر رشد باطنی گام برمی پذیرد و او را الگوي خویش قرار می می
مربی وظیفه دارد براي نیل به ایـن مهـم، کـاهلی و     :انسانیتدریجی سعی و تلاش در مسیر کمال . 3



   ۱۳۱ هاي تربيتي آن شناسي زرتشت و استنتاج دلالت نگاهي به انسان

در راستاي تحقق این جریان گام بـردارد.   ،تنبلی را از خود دور سازد و با سعی و تلاش مستمر
ه، اي مزدا! تو با شـهریاري مینـوي خـویش و در پرتـوي اش ـ     « آمده است: 14بند  43در گاهان 

هـاي   سرایند، به پا خیزیم و از آموزش پیروان مرا پناه بخش تا من و همۀ آنان که منثرة تو را می
. در جاي دیگر، رسـیدن بـه هـدف در گـرو رنـج و      )42ص ، 1370 ،(دوستخواه» تو پشتیبانی کنیم

تعلیمات زرتشت سـایق بـه عمـل و همـت و فعالیـت       ،سختی بردن مطرح شده است. بنابراین
  .)131ص  ،1335 شفق، ه(رضازادزندگی است 

کمـال   هـایی کـه آیـین زرتشـت، در نیـل بـه       از دیگر ویژگی گذاري از معلم: شناسی و سپاس حق. 4
یک راهنما در طی عنوان  به باشد که گذاري از معلمی می شناسی و سپاس انسانی قائل است، حق

اي زرتشت مقـدس  « وندیداد آمده است: 6بند  8کمال، او را یاري کرده است. در فرگرد مسیر 
کسی را معلم روحانی بخوان که تمام شـب مطالعـه کنـد و از خردمنـدان درس بیـاموزد تـا از       

خاطر فارغ گردد و در سر پل صراط با قوت قلـب و نشـاط باشـد و بـه عـالم مقـدس        تشویش
 ـ   ،وقتـی معلـم داراي چنـین صـفاتی شـد     » .ددجاودانی یعنی بهشت نائل گر ه او بایـد نسـبت ب

مـردي کـه راه    بشـود آن نیـک  «شناس بود و براي او دعا کرد. در یسنا (گاهان) آمده اسـت:   حق
رابطـۀ   ین اسـاس، هم ـبـر   .»راستی و درستی را به ما نشان داد در هر دو جهان پاداش نیک یابد

  .)61 ص ،1336 ،(صدیقد بین معلم و شاگرد بر پایۀ مهر و اخلاص بو

 نقد و بررسي

تـوان   مـی  اي تربیتی برخاسـته از آن بیـان شـد،   ه شناسی زرتشت و دلالت در باب انسان چهبا توجه به آن
هـاي تربیتـی آن مطلـوب     ها و مفاهیم این دین را در زمینۀ شـناخت انسـان و اسـتلزام    بسیاري از اندیشه

کـرده و  تـري نمـود پیـدا     و مفاهیم در دین اسلام به نحـو کامـل  ها  تردید این اندیشه ولی بی، ارزیابی کرد
خودشناسـی داراي چهـار    بر اساس بینش زرتشـت، براي نمونه  گیرند. مفصل مورد بحث قرار میطور  به

تبیـین ایـن تعـاملات    ، امـا  شـود  ، جهان هستی و نیز خویشتن مـی ها بعد ارتباط با اهورامزدا، سایر انسان
شـود.   هـایی از آن تأکیـد مـی    تنهـا بـه جنبـه    در هر ارتبـاط، و  عمیق و کامل نیستجانبه،  انه همهچهارگ
هـاي اهـورایی وهـومن، اشـا،      توان به ارتباط خود با اهورامزدا اشاره کرد که پـرورش فـروزه   می ،ازجمله

رسد؛ گرچـه در ایـن    شناسی میخشترا، سپنتا آرمیتی، ه ارُوتات و امَرتات انسان را به خودشناسی و خدا
اط در ارتب ـ در اسـلام، ولی تجلی کامل و عملـی ایـن مفهـوم     است،نهفته مفهوم اطاعت و بندگی  تعامل،

۱۳۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

شـناخت و بنـدگی    قـرآن اساسـاً هـدف از آفـرینش انسـان،     جـا کـه در   آن؛ کنـیم  انسان با االله مشاهده می
ا خلَقَـْت الجْـِنَّ    و«فرمایـد:   مـی  56که در سورة ذاریات آیۀ گونه  آن. شود تعالی بیان می (عبودیت) باري مـ

عیإلَِّا ل الإْنِسونِودانسـان مقـام دوسـتی و    ، در ارتباط انسـان بـا اهـورامزدا    همچنین در بینش زرتشت،». ب
خـود،   بایستی اهورامزدا را در نیل به هـدف نهـایی   آورد که بر مبناي آن، ا به دست مییاوري اهورامزدا ر

. امـا از  )115ص ، 1381 ،(تیـواري یاري رسـاند  ، و مبارزه با شر است که استقرار خیر کامل در سراسر جهان
چنان والا و متعالی است که خداوند او را به جانشینی خود در زمـین انتخـاب   دیدگاه قرآن، مقام انسان آن

 .)186ص ، 1361 ،نصري ؛30(بقره: » ...وإذِْ قاَلَ ربک للمْلائَکۀَِ إنِِّی جاعلٌ فی الأرَضِ خلَیفۀًَ«کرده است: 
هـاي خشـترا (شـهریاري     زرتشت به لزوم آراستگی به فـروزه  ها، ۀ ارتباط انسان با سایر انساندر زمین

ارتبـاط انسـان بـا سـایر      چنـین نگرشـی،  بر اسـاس  . کند یتی (مهر و فروتنی) تأکید میمینوي) و سپتاآرم
. جهت برپایی صلح و آبادانی جهـان اسـت  ارتباطی مبتنی بر مهرورزي و احساس مسئولیت در ، ها انسان

یابـد. در اسـلام روح انسـان، بـه      در اسـلام تحقـق مـی   تري  یافته تکاملگونۀ ها به  این مفاهیم و آموزهاما 
. باشـد  هاي ارزشی و باورهاي اخلاقی می هاي معنوي، شناخت داراي یک سلسله گرایش ،صورت فطري

را از محدودة مادیات توسعه دهـد و تـا افـق    خود  هاي فعالیت دهند که این بعد به انسان این امکان را می
هـاي   هـاي معنـوي فطـرت انسـان، ارزش     جمله گـرایش از. )126ص  ،1385 (رجبی، عالی معنویات بکشاند

دوستی، گذشت و ایثار، مهربانی، کمک و همیاري و... هستند کـه در تنظـیم و بهبـود     چون نوعهمانسانی 
هـا بـر اسـاس عـدل و احسـان و       همواره بر ارتباط میان انسان باشند. اسلام، میها مؤثر  ن انسانروابط میا

زنـدگی   هـاي انسـانی را لازمـۀ سـعادت و تکامـل      اسـلام ارزش . التزام به باورهاي اخلاقـی تأکیـد دارد  
اي از  که بسیاري از تکالیف و عبـادات در ایـن دیـن نمـود و جلـوه      اي گونه . بهداند اجتماعی مسلمانان می

از آن کـه   کننـد  ها کمـک مـی   هاي انسانی هستند و به بهبودي اوضاع اجتماعی و روابط میان انسان شارز
  .)26ص  ،1363(مطهري، توان به انفاق، تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و... اشاره کرد  جمله می

. شـود  ییا اندیشۀ نیک اولـین گـام در تعـالی معنـوي انسـان معرفـی م ـ       ،»وهومن«در بینش زرتشت 
جملـه  خـردورزي از  اسـاس، ین هم ـو بـر   کـرداري اسـت   گفتاري و نیـک  اندیشی مبنایی براي نیک نیک

 ،هـاي دیـن اسـلام    باشد. تأمل در تعالیم و آمـوزه  شناسی زرتشت می هاي تربیتی برخاسته از انسان روش
ي و اجتمـاعی  رداعـم از ف ـ  تمامی امور و ابعاد زندگی انسان، زي دررو حاکی از محوریت خرد و اندیشه

هاي مکرر آیات قـرآن بـه تعقـل و تفکـر در      مفهوم خرد در اسلام بر اساس توصیه عبارت دیگر، دارد. به
کـه قـرآن    اي گونـه  . بـه شود تبیین میتر  و پررنگتر  آفرینش، جهان هستی و حیات آدمی، به صورت کامل
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داند و در آیات بسـیاري، بـا    وي مییکی از عناصر اصلی و سازندة وجود انسان را نیروي عقل و اندیشه 
کنـد   بـرداري، پـرورش و تکامـل آن تأکیـد مـی      انسـان، بهـره   يالفاظ و تعابیر گوناگون بر این بعد وجود

  جمله این آیات:. از)92ص  ،1361 (نصري،
 قـلْ «ُـ ؛  )17(حدیـد:  » لَّکُم تَعقلوُنَاعلمَوا أَنَّ اللَّه یحیِی الأْرَض بعد موتها قدَ بینَّا لکَُم الْآیات لَع«ـ 

متوَيِ الأَعسلْ ییرُ أَفَلاَهصالْبا«ـ ؛  )50(انعام: » تَتفَکََّرُونَى و ّالله ندع ابوینَ   إِنَّ شرََّ الدذ لصم الـْبکْم الَّـ
ابِ «...ـ ؛  )22(انفال: » یعقلوُنَلاَ » قلُْ هلْ یستوَيِ الَّذینَ یعلمَونَ والَّذینَ لاَ یعلمَونَ إِنَّما یتذَکََّرُ أُولوُا الأَْلْبـ

د موت  اًوطمَع اًاته یرِیکُم الْبرقَْ خوَفومنْ آی«ـ ؛  )9(زمـر:   ا  وینزَِّلُ منَ السماء ماء فَیحیِی بهِ الأْرَض بعـ هـ
ماوات       «ـ ؛  )24(روم: » إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقوَمٍ یعقلوُنَ ه السـ ا خلَـَقَ اللَّـ هِم مـ ی أَنفسُـ أَولَم یتفَکََّرُوا فـ
 .)8(روم: » والأْرَض وما بینَهما إِلَّا باِلحْقِّ...

خداشناسی، شناخت جهان هستی و نیـز  راهی براي خودشناسی، عنوان  به تعقل و تفکر در این آیات،
و تمیز میان حق و باطل و نیل به سعادت معرفی شده است. شاهد عینی و عملی جایگـاه والاي اندیشـه   

فرهنـگ و تمـدن اسـلامی    اي است که در عصر طلایی  مکاتب عقلانی و فلسفی اسلام را، رورزي دخرد
هـاي   از آمـوزه گیـري   بـا بهـره   دیشمندان مسلمان،ظهور رسیدند. ان ) در جهان اسلام به منصۀ(قرون اولیه

اسلامی و توصیۀ اسلام به تعقل در راه پیشرفت علوم زمان خود کوشیدند و هم از جهات فلسفی و هـم  
  هاي زمان خود، پیشرو بودند. در زمینۀ دانش

از گونـاگون  ادیان به دلیل تعلق داشتن به شرایط زمانی، مکانی و فرهنگـی  گفت: توان  می کلی،طور به
ها و به تبع نسخ ادیـانی شـده    وجود برخی کاستیامر موجب این . برخی جهات با یکدیگر تفاوت دارند

که میـان برخـی از مفروضـات و مفـاهیم     جاآناز ر ادیان دیگر دارند. از سوي دیگر،است که تقدم زمانی ب
وه اشتراکشـان، صـورت   ادیان در خط سـیر تکامـل و تحـول خـود در وج ـ    ، ادیان اشتراکاتی وجود دارد

 ،شود. مطالعۀ ادیـان متقـدم   یابند و موجب تعمیق و غناي هرچه بیشتر اشتراکاتشان می میتري  یافته تکامل
تـر   گـر فهـم عمیـق    گشـایش ؛ زیرا ایـن ادیـان   در جهت درك و دریافت ادیان متأخرهمواره راهی است 

 یابند. ان تحول مینسبت به مفروضات و مفاهیم مشترکی است که در سیر تکاملی ادی

 گيري نتيجه

داراي بعـد غیرمـادي    علاوه بر بعد مادي یا جسم،: بعدي استانسان موجودي دو بینی زرتشت، در جهان
داراي پنج نیروي نهادي و باطنی است کـه بـه ترتیـب     این بعد معنوي در آیین زرتشت،. باشد یا روح می

۱۳۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

 هـایی کـه   انسان بر مبناي امکانات و قابلیت، ینش زرتشتذ، اورون و فروهر. در بعبارتند از اهو، دئنا، بئو
دارد و بـا گـذر از    در مسیر تعالی روحی خویش گـام برمـی   آورند، روها برایش فراهم میاز این نیهریک 

هاي اندیشۀ نیک، بهترین راستی، شهریاري مینوي، عشق و فروتنی، رسایی و جـاودانگی بـه کمـال     گامه
هـاي ژرفـی بـراي تعلـیم و تربیـت دارد.       دلالت، ب بر این مفهوم نزد زرتشترسد. نتایج مترت انسانی می

چهار حیطۀ ارتباط انسان با خـدا (مبـارزه    شناسی از نگاه زرتشت، مفهوم انساناهداف تربیتی برخاسته از 
با بدي و تلاش در جهت نیل به رضایت اهورامزدا)، ارتباط انسان با جهان هستی (احترام و نگهـداري از  

هاي اهورایی و کسب فضایل اخلاقی) و ارتباط انسـان   یعت)، ارتباط انسان با خود (آراستگی به فروزهطب
م بـودن  وأگیـرد. خـردورزي، ت ـ   می انی جهان و برقراري صلح) در برها (کوشش در راه آباد با سایر انسان

  باشند. میبرخاسته از این مفهوم نزد زرتشت ، هاي تربیتی نگري روش عمل و درون علم و
بر اساس نگرش زرتشت به مفهوم انسان و تکامل معنوي وي، معلم الگوي کامل اخلاقی بـراي  

تواند با ایجاد تحول درونی در وي، او را در نیل به تعالی روحـی یـاري رسـاند.     متربی است که می
و تحـول   موجبـات رشـد   ز معلم خود و تلاش در مسیر تکامل،متربی وظیفه دارد تا با تأثیرپذیري ا

درونی، وحدت شخصیتی و هماهنگی میان اندیشه، گفتار و رفتـار و خـویش را فـراهم آورد و بـه     
  خودآگاهی برسد.
ولی با  رسد، خاسته از آن مطلوب به نظر میهاي تربیتی بر شناسی زرتشت و دلالت گرچه انسان

بـا   میـان ادیـان،   اهیم و مفروضـات مشـترك  توجه به خط سیر تکامل و تحول ادیان، بسیاري از مف
خـود را از  پویایی  سایۀ ادیان متأخر، که در گونه . آنیابد ظهور ادیان جدید عمق و غناي بیشتري می

لعـۀ ادیـان   گذارد. بر ایـن اسـاس، آنچـه ضـرورت در مطا     رو به افول می تدریج، دهد و به دست می
شناسی، آگاهی  خصصی دینعلاوه بر شناخت هرچه بیشتر ادیان در حوزة ت، کند متقدم را توجیه می

تـر از   زمینۀ درك و دریافت عمیـق  ۀ ادیان متقدم،مطالع؛ زیرا از خط سیر تحول و تکامل ادیان است
  کند. ادیان متأخر را فراهم می
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 .تهران دانشگاه ،تهران ،سیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب ،1376 ،نصري، عبداالله

 .انتقال به تعلیم و تربیت بنیاد ،تهران ،شناسی در قرآن مبانی انسان ،1361 ،ـــــ 

  دانشگاه پیام نور. ،تهران ،تاریخ آموزش و پرورش ،1385 وکیلیان، منوچهر،

  مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی راهنماي اشتراك نشریات تخصصی
به نـام مؤسسـه آموزشـی و     0105973001000. در صورت تمایل به اشتراك وجه اشتراك را به حساب 2شود؛  . اشتراك به صورت آبونمان پذیرفته می1

. در صورت 3سره واریز و اصل فیش بانکی یا فتوکپی آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات کامل خود به نشانی مجله ارسال نمایید؛  قدس پژوهشی امام خمینی
. بهاي اشتراك خارج از کشور 5شماره اشتراك مرقوم فرمایید؛ . کلیه مکاتبات خود را با 4تغییر نشانی، اداره نشریات تخصصی را از نشانی جدید خود مطلع نمایید؛ 

  . لطفاً در ذیل نوع نشریه و مبلغ واریزي و نیز مدت اشتراك خود را مشخص فرمایید.6باشد؛  دلار و یا معادل آن می 20با احتساب هزینه پست سالانه 
  http://eshop.iki.ac.irفروشگاه الکترونیک 

  از شماره تا شماره  شماره(ریال) تک  ساله(ریال) یک  رتبه  عنوان نشریهردیف
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »یاسلام معرفت اقتصاد«نامه  دو فصل .1
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »در آینه پژوهشاسلام تاریخ «نامه  فصلدو .2
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »قرآن شناخت«نامه  فصلدو .3
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »سیاسی معرفت«نامه  فصلدو .4
    10.000  20.000  پژوهشیعلمی ـ   »معرفت کلامی«نامه  فصلدو .5
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »شناسی و دین روان«نامه  فصل .6
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »معرفت ادیان«نامه  فصل .7
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »اجتماعی معرفت فرهنگی«نامه  فصل .8
    10.000  40.000  پژوهشیعلمی ـ   »معرفت فلسفی«نامه  فصل .9

    10.000  20.000  ترویجیعلمی ـ   »هاي تربیتی اسلام و پژوهش«نامه  فصلدو .10
    10.000  20.000  ترویجیعلمی ـ   »هاي مدیریتی اسلام و پژوهش«نامه  فصلدو .11
    10.000  20.000  ترویجیعلمی ـ   »معارف عقلی«نامه  دوفصل .12
    10.000  20.000  ترویجیعلمی ـ   »معرفت اخلاقی«نامه  فصلدو .13
    10.000  120.000  ترویجیعلمی ـ   »معرفت«ماهنامه  .14
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »پژوهش«نامه  فصلدو .15
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »حکمت عرفانی«نامه  فصلدو .16
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »معارف منطقی«نامه  دوفصل .17
    10.000  20.000  علمی ـ تخصصی  »معرفت حقوقی«نامه  فصلدو .18

  ...................................................................................و..........................................و...............................................و......نام نشریه:......................................................

  ..............................................و.......................و.........................................................................و......................................مدت اشتراك:.............................................

  .........................................و.....................................................و......................................................................................و.......................................مبلغ واریزي:........

  فرم درخواست اشتراك
ــب:.............. تـان:..................................................................اینجان تـان...................................... ................................................................... اسـ   ............شهرسـ

  ..................................................................................................................................................خیابان /. کوچه./ پلاك:...............................................................
  09............(همـراه)........................ ............تلفن: (ثابت)...........................................صندوق پستی:........................................کد پستی:.......................................

  باشم. متقاضی دریافت مجله / مجلات فوق می
  ....................................................به آدرس فوق ارسال فرمایید.....................................................................هاي ذکر شده مجلات به مدت........ لطفا از شماره

  گردد. پیوست ارسال می..................................ریال به .....................................................................مبلغ:..................................در ضمن فیش بانکی به شماره: 

  امضا

http://eshop.iki.ac.ir/ 



   ۱۳۷ملخص ال

  
  
  

  المقالات ملخص
  

  اجتماعیۀٌالبناء الحضاري للأنبیاء الإبراهیمیین، إدارةٌ اقتصادیۀٌ وعدالۀٌ 
  )(فی ضوء حکومۀ النبی یوسف

  
  / لتأریخ الإسلامی من جامعۀ أصفهانحائزة على شهادة ماجستیر فی ازهراء سلیمانی    zahrasoleimany@yahoo.com  

    أستاذ فی جامعۀ أصفهانأصغر منتظر القائم / 
  1435شوال  8ـ القبول:  1435جمادي الاول  18الوصول: 

  
  خصملال

إنّ مسألۀ بناء حضارةٍ فی الحکومات الدینیۀ وتطورها کانت دائماً من المسائل الهامۀ والمثیرة للجدل علـى  
صعید الثقافۀ والحضارة، ولا شک فی أنّ دراسۀ مصادیقها التأریخیۀ تساعد إلى حد کبیرٍ علـى بیـان واقـع    

 –ه المقالـۀ وفـق مـنهج بحـث وصـفی      الموضوع ورفع الغموض عنه فی مجال التنظیر. دون الباحثان هذ
وذلک بهدف طـرح   تحلیلی بهدف دراسۀ وتعیین عوامل التطور وبناء الحضارة فی حکومۀ النبی یوسف

  أنموذجٍ فی هذا المضمار.  
على أساس أنهّ مکین وأمین وحفیظ وعلـیم، وارتکـزت علـى أربعـۀ      وقد امتازت حکومۀ النبی یوسف

لاحیۀ المناسبۀ فی مجال التنفیذ، الطمأنینۀ النفسیۀ التی یتحقـّق فـی ظلهّـا الأمـن     محاور اقتصادیۀ هی: الص
الاقتصادي، ضرورة القیام بالدراسات بشکلٍ متواصلٍ لأجل الحفاظ على التکافؤ الاقتصادي فـی المجتمـع،   

دها أربعـۀ  والتـی کـان أم ـ   ا النبی یوسـف الإلمام بالتحدیات الموجودة. ولو تأملنا فی الخطۀّ التی وضعه
عشر عاماً لتحقیق العدالۀ الاقتصادیۀ والتصدي للجدب والفساد الاقتصادي، نلمـس جلیـاً منهـا أنّ تطبیـق     
العدالۀ الاجتماعیۀ فی المجتمع یتطلبّ وضع برنامجٍ دقیقٍ وطویل الأمد، ومن هذا المنطلـق یمکـن اعتبـار    

هو قدوةٌ تمثلّ الحـاکم الـدینی الـذي     ی یوسفدینیۀٍ ناجحۀٍ وأنّ النب أنّ هذه الحکومۀ أنموذج لحکومۀٍ
  یعمل وفق أخلاقٍ اقتصادیۀٍ.  

  أسیس الحضارة، السیاسۀ، الاقتصاد.، الحکومۀ الدینیۀ، تالنبی یوسف: کلمات مفتاحیۀ
   

۱۳۸      ش۱۳۹۳، العدد الثاني، ربيع، الخامس السنۀ  

  
  
  
  

  الکلامیۀ فی کتاب أیوبـ قراءةٌ جدیدةٌ للسنن الفکریۀ 
  

  aminimar@gmail.com    والعرفان بجامعۀ طهرانأستاذة مساعدة فی فرع الأدیان /  مریم أمینی
  1435شوال  12ـ القبول:  1435جمادي الاول  20الوصول: 

  
  خصملال

کتاب أیوب هو أحد کتب الحکمۀ فی العهد القدیم، کما أنـّه یعـد مـن الإنجـازات الأدبیـۀ عالمیـاً حیـث        
یتطرقّ إلى أهم التحدیات الفکریۀ، أي مسألۀ المعانـاة ومعنـى الحیـاة؛ ورغـم أنّ موضـوعه یتمحـور فـی        

ه أسُس وعناصر النزعـۀ الإلهیـۀ.   الأساس حول الثیودیسا أو العدل الإلهی، لکن یمکن اعتباره کتاباً تتوفرّ فی
ویمکن فی هذه القراءة الجدیدة للکتاب مشاهدة بعض آثـار النقاشـات الکلامیـۀ بـین مختلـف التیـارات       

  الفکریۀ فی العالم الإسلامی، کالأشاعرة والمعتزلۀ والشیعۀ.  
الکلام الإسـلامی، بـل إنّ   یذکر أنّ إجراء دراسۀٍ مستقلۀٍّ حول معاناة البشر لا تحظى بأهمیۀٍ بالغۀٍ فی مجال 

معظم النزعات الفکریۀ قد تأثرّت بموضوع التکلیف. الهدف مـن دراسـۀ وتحلیـل مضـمون هـذا الکتـاب       
والاعتماد على منهج بحث نقدي تاریخی تفسیري هو إعادة قـراءة بعـض أهـم التعـالیم القدیمـۀ للأدیـان       

تأهیل أسسٍ للإلهیات الجدیدة نظـراً للتغییـرات التـی    السماویۀ، وهذا الأمر من شأنه المساعدة على إعادة 
  شهدها علم الوجودیۀ الإنسانیۀ فی العصر الحدیث والحاجات التی طرأت إثر تغییر أصولها المنهجیۀ.  

  الإلهی، الثواب والعقاب، الحکمۀ الثیودیسا، العدل الإلهی، القدرة الإلهیۀ، الملکوت: کلمات مفتاحیۀ
    



   ۱۳۹ملخص ال

  
  
  
  

  القرآنیۀ من العهدین، دراسۀ ونقد نظریۀ درة حداداقتباس القصص 
  

 طالب دکتوراه فی فرع تدریس المعارف الإسلامیۀ بجامعۀ بیام نور/  رضا حیدري علی   mohamadh24@yahoo.com  
  Zamiri.mr@gmail.com    أستاذ مساعد فی جامعۀ بیام نور/  ضمیري رضامحمد
  rezaee@quransc.com    جامعۀ المصطفى العالمیۀأستاذ فی /  علی رضائی أصفهانیمحمد

  1435رمضان  28ـ القبول:  1435ربیع الثانی  13الوصول: 
  
  خصملال

الکثیر من المستشرقین افترضوا أنّ القرآن الکـریم کتـاب غیـر سـماوي ولـم یتنـزلّ عـن طریـق الـوحی          
ویعممون هذا الأمر على تعالیمه وذلک وفق رؤیۀٍ غیر دینیۀٍ، وعلى هـذا الأسـاس تمحـورت الکثیـر مـن      

لبشـر ومتـأثرٌّ بسـائر    دراساتهم حول معرفۀ مصدر القرآن وقصصه. لقد تصور هؤلاء أنهّ کتاب من صیاغۀ ا
الکتب السماویۀ ولا سیما التوراة والإنجیل وأنّ قصصه مستوحاة من الکتب المقدسۀ السالفۀ، ومـن الأدلـّۀ   

  التی ساقوها فی هذا الصدد تشابه قصصه مع قصص العهدین.  
     من شأنها إثبات أنّ القـرآن الکـریم هـو کتـاب منطقی وبما أنّ الإجابۀ عن هذه الشبهات بشکلٍ استدلالی
سماوي نزل عن طریق الوحی، فقد قام الباحثون فی هذه المقالۀ بنفی دعـوى أنّ قصـص القـرآن الکـریم     

القرآن والعهدین واخـتلاف الصـبغۀ    مقتبسۀً من العهدین وذلک اعتماداً على الشواهد الدینیۀ والتأریخیۀ فی
ل إلیهـا علمـاء     الفنیّۀ بین القصص القرآنیۀ وقصص العهدین والأدلۀ غیر الدینیۀ المعتبرة والنتائج التی توصـ

  الآثار فی تأیید صحۀ مضمون قصص القرآن الکریم ونفی بعض عبارات العهدین.  
  توراة، الإنجیل  القرآن الکریم، القصۀ، المستشرقون، ال: کلمات مفتاحیۀ

    

۱۴۰      ش۱۳۹۳، العدد الثاني، ربيع، الخامس السنۀ  

  
  
  
  

  إمکانیۀ محبۀ العدو ومنشؤها، دراسۀٌ نقدیۀٌ لنظریۀ أوغسطین
  

  rghaz@ymail.com    للتعلیم والبحوث حائز على شهادة ماجستیر فی الأدیان من مؤسسۀ الإمام الخمینی/  رضا قزي
    الخمینی (ره) للتعلیم والبحوثفی الأدیان من مؤسسۀ الإمام  استاذ مشاركبهمن /  سیداکبر حسینی قلعه

  1435شوال  8ـ القبول:  1435ربیع الثانی  3الوصول: 
  
  خصملال

إنّ الشواهد التأریخیۀ المبتنیۀ على تبریر الفقرات الناظرة إلى المحبۀ فـی الأناجیـل إلـى جانـب الحـروب      
ۀ العـدو لـدى     المسـیحیین. وجـود هکـذا    العادلۀ قد أثارت التشکیک بشکلٍ جاد حول مکانۀ نظریۀ محبـ

عقیدة فی الأدیان والثقافات القدیمۀ بین الیهود والإغریق، وبما فـی ذلـک النقـاش بـین کـلٍّ مـن سـقراط        
لأفلاطون، یعد دلیلاً على أهمیتهـا بمثابتهـا مروضـۀً للقلـوب.      "محاورة أوتوفرون"وأوتوفرون فی کتاب 

بۀ العدو لأوغطسین والتـی ترتکـز علـى أسـاس أنّ     یتمحور البحث فی هذه المقالۀ حول دراسۀ نظریۀ مح
االله تعالى من خلال الأمر بالمحبۀ یطلب مناّ أن نتبّع رؤیۀً باطنیۀً صائبۀً وأن نتمتعّ بروحٍ رؤوفۀٍ، لذلک فقـد  

وشریعته. أما مـنهج البحـث فهـو تحلیلـی      تبلورت بشکلٍ مبالغٍ فیه بالنسبۀ إلى شخصیۀ المسیح عیسى
،انتقادي     ۀ العـدو والهدف من تدوینها هو القیام بدراسۀٍ نقدیۀٍ حول منشأ نظریۀ أوغسطین فی مجـال محبـ

  وإمکانیۀ تحققّ هذه المحبۀ.  
  أوغسطین، الأمر الإلهی، الإمکانیۀ، المحبۀ، العنف، العدو.  : کلمات مفتاحیۀ

    



   ۱۴۱ملخص ال

  
  
  
  

  )رافیاغکونوالنقوش المسیحیۀ (الإ
  رموزها وعلائمها فی الکتاب المقدسفی إلهیات الأورثوذکس، 

  
 فی جامعۀ الزهراء حائزة على شهادة ماجستیر فی الأدیان والعرفان التطبیقی/  ریحانۀ غلامیان  adyan.reyhaneh@gmail.com  

     Lhoosh@alzahra.ac.arفی جامعۀ الزهراء أستاذة مساعدة/  لیلا هوشنکی
  1435رمضان  6ـ القبول:  1435ربیع الاول  27الوصول: 

  
  خصملال

الصراعات التی دارت حول التعدي على النقـوش المسـیحیۀ فـی القـرن الثـامن المـیلادي بـین الکنیسـۀ         
الکاثولیکیۀ الرومیۀ والکنیسۀ القسطنطینیۀ قد أدت إلى حدوث هـوةٍ بینهمـا، فالکنیسـۀ الأورثوذکسـیۀ فـی      

رسمی فـی حـین أنّ النقـوش المسـیحیۀ کانـت      القرن الحادي عشر المیلادي قد أعلنت إستقلالها بشکلٍ 
آنذاك من میزاتها. تطرقّت الباحثتان فی هذه المقالۀ إلى دراسۀ العلاقۀ النظریۀ التی تربط الأصـول النظریـۀ   

  للرسوم المسیحیۀ مع الکتاب المقدس وطبیعۀ هذه العلاقۀ.  
لموجـودة فـی الکتـاب المقـدس قـد      حسب الإلهیات الأورثوذکسیۀ فإنّ الکثیـر مـن التعـالیم النصـرانیۀ ا    

للکتـاب   "التفسیر البصري"تجسدت نوعاً ما فی النقوش المسیحیۀ، لذا اعتبرت هذه النقوش بأنهّا نوع من 
للمسـیح، وبالتـالی اعتقـد     "نقوش مدونـۀ "المقدس. وفی مقابل ذلک یمکن اعتبار الکتاب المقدس بمثابۀ 

مع الکتاب المقدس، وفضلاً عـن الاهتمـام بالمسـائل الإلهیـۀ فقـد      أتباع هذه الدیانۀ بتساوي هذه النقوش 
ا الجوانـب      أعُیر اهتمام بالجوانب الفنیّۀ للنقوش المسیحیۀ فی مجال الفنّ الدینی والفنّ المقـدس أیضـاً. أمـ
 الجمالیۀ لهذه النقوش فقد تجلىّ فی رحاب التصاویر الموجودة فی الکتاب المقـدس والتصـاویر الروائیـۀ   

والإنسـان وسـیمیوتیکا بعـض النقـوش      وغیر الروائیۀ، وبما فی ذلک تصویر االله تعالى والمسیح عیسـى 
المسیحیۀ. ومن الجدیر بالذکر أنّ هذه النقوش لا تحمل طابعاً تجمیلیاً فحسب، بـل هـی رمـوز مسـتوحاةٌ     

  من نصوص الکتاب المقدس والسنۀّ الشفویۀ.  
ــۀ ــاغکونوالنقــوش، الإ: کلمــات مفتاحی ــدس، عیســى المســیح  رافی ــات ، إلهالمســیحیۀ، الکتــاب المق ی

  الأورثوذکس، الرموز، العلائم.
    

۱۴۲      ش۱۳۹۳، العدد الثاني، ربيع، الخامس السنۀ  

  
  
  
  

  بحثٌ حول معقتدات ساتیا ساي بابا وتعالیمه، دراسۀٌ نقدیۀٌ کلامیۀٌ
  

  / فی جامعۀ الأدیان والمذاهبحائزة على شهادة ماجستیر سیدمحمدروحانی    mohammadrohani59@Yahoo.com  
  alim536@yahoo.com    ساعد فی جامعۀ الأدیان والمذاهبأستاذ م/  مهدي علیمرديمحمد

  1435رجب  23ـ القبول:  1435ربیع الاول  6الوصول: 
  
  خصملال

هذه المقالۀ عبارةٌ عن دراسۀٍ إجمالیۀٍ حول حیاة ساتیا ساي بابا وأهم تعالیمـه وبیانهـا وذکـر أوجـه الشـبه      
 أدفایتـا والاختلاف بینها وبین سائر الأدیان والمدارس المعنویۀ فی الهنـد، ولا سـیما المدرسـۀ الهندوسـیۀ     

وتعالیم کبار العرفاء من سلفه من أمثال ساي بابـا شـریدي. ویبـدو أنّ غالبیـۀ      )Advaita Vedanta( فیدانتا
تعالیم ساي بابا تضرب بجذورها فی المدارس الهندوسیۀ القدیمۀ وتعالیم الشخصیات الشهیرة التی سـبقته  

االله تعـالى   والتی قام ببیانها فی إطارٍ عصري. ومن خلال نقد وتحلیل تعالیمه وأهم ادعاءاته، أي دعـوى أنّ 
ۀ واحـدة مـن تعالیمـه لا تتطـابق مـع        تجسد فیه وأنهّ یقوم بأفعالٍ ما وراء بشریۀ، نتوصل إلى نتیجۀ أنّ أیـ
التعالیم الإلهیۀ من حیث المعرفیۀ الإلهیـۀ والمعرفیـۀ الوجودیـۀ والمعرفیـۀ المنقـذة، کمـا أنّ أفعالـه التـی         

رةً وهی لیست سوى خفۀّ یـد، وحتـّى لـو کانـت واقعیـۀً      السحریۀ التی تظهر للعیان غالباً ما أصبحت مکرّ
  فإنهّا لا تثبت ألوهیته. 

  الفناء، التمرکز، المعجزة، السحر.النجاة، التجسد، العشق، الهندوس، وحدة الوجود، : کلمات مفتاحیۀ
    



   ۱۴۳ملخص ال

  
  
  
  

  نظرةٌ على الأنثروبولوجیا الزراتشتیۀ واستنتاج دلالاتها التربویۀ
  

 لتعلیم والتربیۀ من جامعۀ شیرازحائزة على شهادة ماجستیر فی فلسفۀ ا/  شیدا ریاضی هروي    Sriazi.heravi@yahoo.com  
  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir    أستاذ مشارك فی فرع مبانی التعلیم والتربیۀ فی جامعۀ شیراز/  بابک شمشیري

  1435رجب  11ـ القبول:  1435ربیع الاول  2الوصول: 
  
  خصملال

تعد أهم المسائل المحوریۀ فی الأدیـان بعـد معرفـۀ االله تعـالى؛ لأنّ      –الوجودیۀ الإنسانیۀ  –الأنثروبولوجیا 
الأساس من خلقۀ العالم وبعثۀ الأنبیاء هو الإنسان وهدایته. والأدیان حسب رؤیتها للإنسان تضع له مراتـب  

معرفۀ النفس هی الخطوة الأولى فـی هـذه    التکامل المعنوي بغیۀ حصوله على السعادة المنشودة وترى أنّ
المسیرة، وعلى هذا الأساس تم تدوین المقالۀ الحاضرة وفق منهج بحث تحلیلی استنتاجی بهـدف دراسـۀ   
ما یلی: الرؤیۀ الزراتشتیۀ للإنسان وجوانبه الوجودیۀ، معرفۀ النفس الزراتشـتیۀ، الـدلالات التربویـۀ الناشـئۀ     

زراتشتیۀ فی المقولات الأربعۀ للأهداف التربویۀ، المناهج التربویـۀ، خصـائص المعلـّم،    من الأنثروبولوجیا ال
خصائص المتعلمّ. کما تطرقّ الباحثان إلى دراسۀ وتحلیل بعض المفاهیم والتعالیم التی تحولت وتکاملـت  

  ماتها التربویۀ.لزراتشتیۀ ومستلزفی طریق المسیرة التکاملیۀ للأدیان، وذلک على أساس الأنثروبولوجیا ا
الأنثروبولوجیا الزراتشتیۀ، معرفۀ النفس الزراتشـتیۀ، الأهـداف التربویـۀ، المنـاهج التربویـۀ،      : کلمات مفتاحیۀ

  .خصائص المعلمّ، خصائص المتعلمّ
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A Review of Zoroaster's Knowledge 
of man and Inferring its Educational Implications 

 
 Sheyda Riyazi Heravi / M.A student of philosophy of education, Shiraz University  Sriazi.heravi@yahoo.com 
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Received: 2014/01/05 - Accepted: 2014/05/12 bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir 
 
Abstract 
Knowledge of man, after knowing God, is the most central issue in all religions 
because man is the objection of divine creation and a focus of so much attention 
that God has sent His prophet to guide him. On the basis of their view of man, 
religions depict the states of man's spiritual perfection as depending on the 
extent to which he can achieve the ultimate happiness and hence, consider self-
knowledge as the first step in obtaining it. Accordingly, through an analytical - 
inferential approach, this paper investigates Zoroaster's attitude towards man 
and his existential dimensions, Zoroaster's self- knowledge, the educational 
implications derived from Zoroaster's knowledge of man in the four areas of 
educational goals, training methods and the characteristics of teachers and 
learners. Furthermore, based on Zoroaster's knowledge of man and his 
educational implications, this paper reviews some concepts and teachings 
which have been developed in the course of religion's development. 
Key words: Zoroaster's knowledge of man, Zoroaster's self-knowledge, 
educational goals, training methods, characteristics of a teacher, characteristics 
of a learner. 
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and Teachings of Sri Sathya Sai Baba ؛ a Theological Review 
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Received: 2014/01/09 - Accepted: 2014/05/24 
 
Abstract 
This paper provides a brief account of Sri Sathya Sai Baba's religious life and 
his most important teachings, his movement and its similarities and differences 
with other Indian denominations and schools, in particular, the Hindu school of 
Advaita Vedanta and the teachings of its mystics and leaders' like Say Baba 
Sharidi. It seems that most of his teachings have their roots in in Indian ancient 
schools and the doctrines of well-known figures before him. However they are 
presented by Sai Baba in a more modern fashion. Studying his important 
teachings and his claim that he is the reincarnation of Sai Baba of Shirdi and 
has supernatural powers, it is concluded that none of his teachings correspond 
with divine teachings from the view point of theology, cosmology and 
soteriology. Furthermore, his apparently magical actions have been proved to 
be nothing more than but legerdemain, and even if they were real, they couldn't 
prove his claim to divinity. 
Key words: salvation, reincarnation, love, Hindu, pantheism, annihilation, 
concentration, miracle, magic. 
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Iconography of Orthodox Theology: 
The Symbols and Signs in the Bible 

 
 Reyhaneh Gholamiyan / MA student in religion and comparative mysticism of Al Zahra University  

Leila Hushangi / Assistant professor of Al Zahra University  
Received: 2014/01/30 - Accepted: 2014/07/05 
 
Abstract 
In the eighth century A.D. disputes over iconoclasm caused a gap between the 
Roman Catholic Church and Byzantine Church. In the eleventh century A.D. 
the Orthodox Church officially declared its separation owning to the dispute 
over iconography. This paper investigates the relation between theoretical 
foundations of iconography and the Bible. 
Based on Orthodox theology, most of Christian doctrines in the Bible have 
somehow expressed themselves in the icons. Therefore, iconography has been 
regarded as a kind of ˮ visual interpretationˮ of the Bible. On the contrary, the 
Bible is considered as a ˮ written iconˮ of Jesus Christ, and such, equal respect 
is paid to the icon and the Bible. In addition to theological issues, artistic 
aspects of icons as signs of religious or sacred art have been taken into 
consideration. By virtue of the images in the Bible, the narrative and non – 
narrative images of God, Jesus Christ, man and semiology, the aesthetic aspects 
of the icons have also been discussed. These icons do not have ornamental 
applications; they are symbols of written texts and verbal traditions. 
Key words: icon, Iconography, the Bible, Jesus Christ, Orthodox Theology, 
symbols, signs. 
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The origin and possibility of love to the enemy: 
a critique of Agustin’s theory 

 Reza Qezi / M.A student of Religions, IKI rghaz@ymail.com 
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Abstract 
Historical evidence ,based on the biblical texts justifying love on the one 
hand, and the just wars on the other  hand ,seriously calls into question 
Augustins' theory of love of the enemy prevailing among the Christians 
.Discussion of such an idea in ancient religions and cultures among the 
Jews and the Greeks ,such as the dialogue between Socrates and 
Euthyphro in the book : Euthyphro (dialogues) conversation” by Plato, 
shows its importance for softening the hearts. This paper studies 
Augustine's theory of love of the enemy, which is based on the principle 
that God, by ordering to love others, commands us to have a correct inner 
judgment and a kind heart. Therefore, this teaching has gradually brought 
about an exaggerated interpretation of the Christ's personality and 
Christian law. Using an analytical-critical approach, this paper 
investigates and criticizes the origin and possibility of Augustine's theory 
of love of the enemy. 

Key words: Augustine, divine commandment, possibility, love, 
violence, enemy. 
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Adaptation of Quranic stories of the Testaments: 
A Review and Critique of Dore Hadad Theory 
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Mohammad Reza Zamiri / Assistant professor of Payam Noor University Zamiri.mr@gmail.com 
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Abstract 
Through a non-religious approach to the Holy Qur'an and its teachings, many 
orientalists have highlighted the presupposition of”the non-divine nature of the 
Qur’an” and carried out a lot of research on finding the origin of the Qur'an and 
its stories. They regard the Qur'an as a human book influenced by the other 
holy books especially the Torah and the Bible. They also believe that the 
Quranic stories are adapted from the previous holy books. Among their reasons 
is the similarity of stories in the Quran and the Testaments, a logical and well-
reasoned answer to these doubts proves the divinity of the Holy Qur’an. By 
virtue of the religious evidence, the content of the historical propositions of the 
Qur’an and the Testaments and differentiating the artistic effects of the Quranic 
stories and those of the testaments, and also the valid non-religious reasons, the 
archeologists’ findings that confirm the Quranic stories and reject some of the 
statements of the testament. This paper, seeks to reject and repudiate the 
supposition that the Quranic stories are adapted from the Testaments.   
Key words: the Quran, story, orientalists, the Torah, the Bible. 
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Maryam amini / Assistant professor of religions and mysticism, Tehran University. aminimar@gmail.com 
Received: 2014/03/23 - Accepted: 2014/08/09 
 
Abstract 
The book of Job is among the books on wisdom in the Old Testament and 
Hebrew scriptures as one of the world’s literary masterpieces. This book deals 
with some of the most serious intellectual challenges with the issue of suffering 
and the meaning of life. It is basically considered as a book on theodicy or 
divine justice it seems to possess certain components and elements which can 
make it the object of a Islamic Theological approach. In reviewing this book, 
one can easily find fhe examples of Islamic theological disputations among 
different intellectual trends in the Muslim world such as Asha'rites, Mu’tazilites 
and the Shi’a. The issue of human pain and suffering does not occupy an 
important distinct position in Islamic theology; in most disciplines, it is 
discussed under the rubric of “obligation". The aim of analyzing the content of 
this book and using methods of historical criticism and those of hermeneutics is 
solely to review and find some of the most longstanding ancient doctrines of 
the divine revealed religions. Given the changes in anthropological studies in 
the present era and the needs resulted from the paradigms shifts, this research 
can make its contribution to reconstruct and add some new dimensions to the 
modern theology. 
Key words: theodicy, divine justice, divine power, divine kingdom, reward and 
punishment, wisdom. 
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Abstract 
The issues of creating civilization and progress in religious governments, has 
always been among the important and challenging subjects in the area of 
culture and civilization. Undoubtedly, studying historical examples in this 
regard greatly contributes to shedding light on this subject and clarifying the 
related theories. Through a descriptive-analytical approach, this paper 
investigates the indicators of progress and creating civilization in the 
government of the prophet Joseph and presents a model in this respect. The 
features of the prophet Joseph’s government such as being established, honest, 
preserver and wise highlight the four major strategies in economics which are 
as follows: sufficient authority in practical aspects, mental security for 
economic security, the necessity of constant research to maintain economic 
balance in the society and knowing the challenges to come. The 14- year-plan 
of the prophet Joseph for economic justice and overcoming famine and 
economic corruption confirms properly the fact that administering social justice 
in the society requires a long-term and careful plan. Accordingly, the 
government established by the prophet Joseph can be considered as an example 
of a successful divine government. The prophet Joseph himself can be regarded 
as a good exemplar of a religious government's agent who worked within the 
framework of economic ethics. 
Key words: the prophet Joseph, religious government, creating civilization, 
politics, economics. 
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